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حِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ  مِ یبِسْمِ اللَّ

 کتاب این  

شامل  و    ؛د محمود حسنیی و س  انصار امام مهدیمیان  ای  هعبارت است از مناظر 
 : شودمیزیر موضوعات  

احمدالحسن  د  یسۀ  یقض   بارۀد محمود حسنی در یکی از مؤمنان که از س یاستفتای   -
 .سؤال کرده است امام مهدیۀ فرستاد

 د احمدالحسن. ی ب دعوت سیتکذ مبنی بر  ، استفتااین  د محمود حسنی به یپاسخ س -
عُ یپاسخ ش  - ناظم  پاسخ  یق خ  در    اتاشتباهروشنگری دربارۀ  و    ،محمود حسنیبه  لی 

 . امام مهدیۀ ی قض  بارۀدر اعتقادی  های استدلال ۀ در نحووی 

است فرمود  امام صادق ب »:  ه  امر  ه  نه  آل  خلافت هرگز  و  خدا سوگند  و  به  ابوبکر 
دلیل  به این    و  گردد؛هرگز بازنمیر  یفرزندان طلحه و زببه    یا  هیامی بنبه  گردد، و  می بازن  مرع

به  آنها    است کهآن   را  را باطلو سنت   نهادندکناری  قرآن  )الهها  احکام  و  تعط ی،  را  ل  ی( 
آنکه    ؛ندکرد قرآن    خدا   رسولحال  است:  از  روشنایی  و    ،یگمراهاز    هدایت فرموده 
از هلاکت،    حفاظت ها،  فروغی در بدعت ،  یک یدر هر تار نوری  ، و لغزش از  رهایی  ، و  یکور 

، و کمال دین  از دنیا به آخرت است  ایرساننده ، و  هااز فتنه   روشنایی ،  رویکج از  هدایت  
 1«سوی آتش.شود مگر به میکس از قرآن دور ن هیچ شما در آن است، و 

نام  نیرالمؤمنیام معاوخود  ۀ  در  استفرمودالله(  )لعنه ه  یبه  راستی  به ...  »:  ه 
و  تر ک ی نزددر گذشته و حال کسی است که به رسول خدا  امت  این  امرن مردم به یسزاوارتر 

 
 . 8ص  1، تفسیر البرهان: ج  601ص  2. کافی: ج 1
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دانات  به کتاب خدا و سنّت  بدانید  ...  باشد  ر  به کتاب خدا  را  و حفظ    پیامبرشمن شما 
دعوت  این    خون اگر    ؛کنممی امت  راه  ذیرفتیدپپس  خود  رشد  خود    فتهیا  به  بهرۀ  به  و 

  ]منجر نخواهد شد[؛   امتاین    اختلافجز به تفرقه و  گرداندید  اگر روی و  اید،  شده هدایت  
جز خشم پروردگار بر شما افزون نخواهد  و    گرفت،   خواهیدنای  توشه   پس جز دوری از خدا 

 1«سلام.لشد؛ وا 

نقّ یزکر از   باقرابوجعفر  از    ،اض ا  فرمودنقل    امام  است،  وفات  »:  شده  از  بعد  مردم 
آنانی که از  و  پیروی کردند،  هارون  در دو جایگاه قرار گرفتند: کسانی که از    رسول خدا 

نپذیرفت و   اما علیخواند  فرا با خودش[  عت یبه ب] ابوبکر  راستی  به .  پیروی کردندگوساله  
نپذیرفت و   ]به بیعت با خودش[ فراخواند اما علیعمر راستی جز به قرآن نپرداخت؛ و به 

به  و  نپرداخت؛  قرآن  به  علیجز  اما  فراخواند  خودش[  با  بیعت  ]به  عثمان    راستی 
سوی  ـ ]به تا وقتی دجال خروج کند  ـ  کسی راستی هر به و  نپذیرفت و جز به قرآن نپرداخت؛  

فرامی جز خودش[  بود  این    خواند  خواهدافرادی  که  نخواهد  بیعت  یا  را  او  با  که  فت 
 2«.کنداش میاغوتی همراهیطبرافرازد  ی پرچم ضلالت کسهر کنند، و می

و در    کرده  درخواست د محمود حسنییس   از که    «اعیمهند ش»ن  اکی از مؤمنیاستفتای  
 . استپرسیده سؤال   امام مهدیۀ فرستاداحمدالحسن  د یدعوت سآن از 

 در ادامه: و 

شرعی آن را تکذیب  گونه دلیل  هیچ که بدون   ـ  استفتااین    د محمود حسنی بهیپاسخ س
 . ـ خواهد آمدکرده

 
 . 430ص  32. بحارالانوار: ج 1
 . 255ص  28بحارالانوار: ج ؛ 298 ص 8 . روضه کافی: ج2
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 محمود صرخیاز   استفتا

امر مسلمین، سید محمود صرخی )سایهحضرت  ...    امام  ۀمدعی فرستاد اش  ولی 
 ... مستدام باد( 

کتاب  بیتاهلاز  بسیاری  اخبار   با سند در  و  معتبر    وارد شده صحیح    هایهای 
امام  ازپیش    سازانیهزمینکه    است در  سازی میهزمین  شسلطنتبرای    دولت  کنند. 
»وقتی قائمی در خراسان  آمده است:    283  و غیبت نعمانی ص  41سلام ص  لا ةابشار 

ما از  قائمی  و  کند...  سپس    قیام  کند...  قیام  گیلان  اماقائم  آن  در  و  انتظار    م مورد 
برایش    شاز ظهور پیش    وهستند  به دستور امام    هاییقائمپس  «  کند...مجهول قیام می

و  زمینه می  ایشاناز  سازی،  غیبتش  ؛کنندنقل  در  مشاهده   ایشان   یعنی  را 
غلام باید غیبتی داشته باشد... و با این    ناگزیر»:  ه استفرمود  رسول خداکنند.  می

 « .نیست سی ]نفر[ وحشتی 

یک   از  نیمسال  بیش  فرستاد  است  و  است  مدعی  که  کرده  ظهور  امام    ۀفردی 
امام یا  بهو    ،است   مهدی می  ری  او  .  کنددعوت  استاحمداسم  با    ،الحسن  و 

است  روایاتی  علاوه بر  این    واست؛    شده  ییدأهای قطعی و علوم غیبی ت دلایل و برهان
دار  او دلالت  بر  با نکه  او  د.  اینکه  به  در حوزه    توجه  به    ه، بودطلبه  مدت هشت سال  و 

امانت  گوییراست علومو    داریو  بودن  بوده    بسیار  علمای  نفر    پنجاو  است.  شهره  از 
تا علوم به مناظره دعوت کرده است  را  اثبات کندطور  بهرا    خود  شیعه  اینکه    ؛قطعی  و 

که  آنجا  تا  را رد کردند،  ولی او    ؛از علم امام استناشی  و    ، موجودعلوم  بالاتر از  او    علوم
معجزه را توانند  میعلما  زیرا    ؛انتخاب کنندآنها    ای رسید کهکار به درخواست هر معجزه

و  از   ندادکسی  هیچولی    بازبشناسند، جادو  سحر  در    ؛پاسخ  آنان درخواست    نهایتو  از 
هم  باز  ولی    ؛گو به هلاکت برسدتا دروغ  ـاست  بیتاهل  ۀکه موافق با سیر ـمباهله کرد  
 شد. نپاسخ داده 
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از   صفحکلام  دلایلی  در  سره(  )قدس  صدر  الغیبة   652  ۀسید  »نهایة  کتاب    در 
صغ:  لصغریا غیبت  دارد    را«پایان  میوجود  نشان  زماهست  کسی    دهدکه  در  ن که 

دیدار امام  با  کبرا  از  ، غیبت  را  اموری  با مینقل  ایشان    و  که  این    کند،  قواعد  شرط  از 
 نباشد. خارج اسلامی 

ادعایش برای    دلیل عقلی و نقلی  هیچبه مدعی دروغین یمانی که  را    پاسخ شماما  
با  مایهشنید  ندارد مردم   ...  از  بسیاری  اینکه  به  به  مختلف  های  استاندر    توجه  شروع 

احمد سید  دعوت  کردهتصدیق  را    اندالحسن  آن  میمردم  میان  در  و  .  دهندانتشار 
و بی  رانشانیا  و  بیتاهلکه    طورهمان   نیز   بر شما  دادندخداها را میپاسخ کافرین 

پس  میدان هستی.  این    دعوت حق درزیرا شما یگانه    ؛را بدهیوی  پاسخ  واجب است  
باشد  باطل  رد   اگر  را  آن  است  او    ،لازم  از  که  را  افرادی  بازگشت    ه ب  کنندمیپیروی  و 

کنیبه نصیحت  حق  راست  ، سوی  اگر  باشدو  تباید    گو  را  بهأاو  را  مردم  و  او یید  سوی 
کنی.   راضیبنده  راهنمایی  سکوت  ـم؛  نیست  به  می  طور همانزیرا    مرجعیتِ    ـدانیمکه 

 . تابدبرنمیسکوت را  گوراست

دانم که مانع  را برعهدۀ هرکسی می و رسولش و امام با خدا ه مقابل یت مسئول بنده  
با و    محمود حسنی  پاسخ سیدبا  فقط  بنده  .  استحق  کننده دربارۀ  تحقیقو  جویای حق  

قانع میدلیل  قانع  با  ،شومکننده  باشم.  معذور  حساب  روز  در  اینکه  تا  به  این    توجه 
 من و بسیاری ازسرنوشت  استفتا  این    نیامده است.  یو پاسخ نخستین نبوده،    یاستفتا

م میمنم  ؤ برادران  تعیین  نمی.  کند را  ـبنده  در  مثل  خواهم  جاری  دیگر  رویۀ  دفترهای 
کننده و تعیینمهم  برایم  استفتا  این    اماسرعت بیاید،  ـ رسیدهای خمس و حقوق بهعلما

و   سرنوشتاین  است،  است  بنده  ساز استفتای  نرسیده  سید  جناب  رسید این    و  ، به    دو 
 ... گویم است برای آنچه می یدلیل 

 السلام علیکم و رحمةالله و برکاته. و 

توجهنکته با  اینکه    :  منتشراحمدالحسن  به  جمله  که  دارد  بسیاری    شدۀآثار  از 
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دو جلد مشتمل    کتاب متشابهاتآنها    ترینمهم که   1بر  متشابه  آنها    دراست  را  مسائل 
کرده معصومیندانیم  میو  ،  است  محکم  فقط  را  بکسانی    یا  متشابه  ایشان    اکه 

 کنند. محکم میهستند  مرتبط  

 مهند شیاع 

 
 است. )مترجم( مشتمل بر چهار جلد متشابهات . در حال حاضر کتاب 1



 پاسخ سيد محمود حسنی به استفتا 

 بسمه تعالی: 

ثابت شده   با دلیل علمی و شرعی  و مبادی  است  اول:  تقلید جزو اصول  و  اجتهاد 
تقلید« گفتیم و  الواضح« بحث »اجتهاد  فطریِ وجدانیِ عقلیِ انسانی است؛ و در »منهاج

اجتهاد و تقلید با عقل و فطرت و سیرۀ عُقلائیه و متشرعه، با دلیل شرعی در قرآن کریم 
اصل را انکار کند از دایرۀ عقل و عقلا، و این    و سنت مطهر ثابت شده است؛ و کسی که

انسانیت   از  شده  حتی  و  خارج  رد  را  تقلید  و  اجتهاد  اصل  مذکور،  فرد  اگر  پس  است. 
با او  کند،  کردهاین    باطل  نقل  چیزی  به  یا  کار  که  کرده  قواعد حکمی  از  آن  واسطۀ 

و عقلی   آنچه در  و  اسلامی  او مشمول  نتیجه  و در  و فطری خارج شده است؛  عُقلایی 
 شود. کردی نمیبیان استفتا در قسمت سوم 

دروغ و  ریاکاری  امکان  و  دارند  وجود  خودآرایی  ابزارهای  وقتی  تا  و  دوم:  پردازی 
تواند چنین ادعایی  کاری فراهم است و تا زمانی که تأویل هست، هر شخصی میفریب

طوری  روایات را ظواهر که برخی امکان فراهم است  این  کسیداشته باشد. پس برای هر 
او منطبق شو  که در ظاهرجلوه دهد   این،    ؛دنبر  است.    کاریو فریب  پردازیدروغولی 

اگر ثابت شوداین    حتی  و محقق  امکان  را فقط درشدن  وجود  نه  ـفرد  این    آن    هیچ و 
او   حق  در  بتواند  که  دیگری  شود  نیزشخص  نمیـ  ثابت  باکند.  ثابت  فرض این    پس 

منطبق کسی    چهبر    شرعی  سئلۀماین    . پسآیندمیپیش    بسیاریو  بسیار    یهااحتمال
 ؟! خواهد شد

و دیگران به شما و خود  واقعیت خارجیِ دآوری مییا  سوم:  را در    ، عینی   کنم  آنچه 
می  کردیمبیان  دوم  بند   اثبات  طاغوتیِ رساندبه  حاکمان  و    عباس بنی  .  خود  برای 

)خانواده اسمفرزندانشان  کنیهها  شان(  القابی  و  و  میها  نظر  روایات  گرفتند  در  در  که 
  بر او و پدرانش.   درود و سلام خداوند   ،است وارد شده  محمد  امام قائم آل  ۀدربار   مقدس 

و میپس می و مخوانیم:  شنویم  امین  و  و مهدی  و هادی  و منصور  و...    مونأ»سفاح 
و اند، روایت شده  معصومدر خصوص  اینها تمامی  کهحالیدر« محمد و عبدالله و... .
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خودشان    به حکومت  مردم و دادن مشروعیت دادن  عباس، فریبرفتار بنیاین    هدف از
هم،  است  بوده موعود  خود    آنان  حاکمانِ   ۀو  مهدی  و  اصلاحگر  و  منجی  معرفی  را 
نمی  اند،کردهمی فراموش  آنانو  لثارات  کنیم  »یا  خواهی  خون:  الحسین  شعارهای 

بودند،  را    «حسین دربار برافراشته  سخن  پرچم  ۀو  سیاهی  مشرق  گفتند  میهای  از  که 
را   آن  و  است  و  بر  آمده  خراسانی  کردهابومسلم  منطبق  به  ما  آیا  حال  .  اندپیروانش 

را تصدیق  پیروانشان  عباس و ادعاها و  بنیتا  دهیم  توجیه می  ۀاجاز   دیگران  یا  خودمان 
 کنیم؟! 

الشرایط بوده، فقیه جامع  متمرکز برچهارم: عزیز من، اوامر و دستورات معصومین،  
  نیز اصول   بهفقط به فقه، و قطعاً  کلام س  از نظر شرعی و عقلی ثابت شده است. پاین  و

عناصر مشترک در  جزو  ؛ بلکه  یابد؛ زیرا اصول در آغوش فقه پرورش میاختصاص دارد
فقیه استمحسوب می  استنباطفرایند   وظیفۀ  انجامش  که  وشود  اصولـاین    ؛  ـ  یعنی 

گر جسد آن است. پس اگر دلیل و اثر علمی  و فقه جلوه  ،نسبت به فقه همانند روح است
ـ دربارۀ فقه و اصول است وی در ادعایش که با آن برای علمای فقه استدلال کردهاو ـ

و است  میاین    محق  ثابت  را  او  ادعای  برتری  مصداقیت  مکلف،  برای  اگر  البته  کند؛ 
کسی که ادعا    نیست   ـ پوشیدهای مکلف عاقلدلیل و اثر علمی او ثابت شود. بر شما ـ

د تا با آن بیاور ای  توانایی برخوردار است که معجزهاین    کند صاحب معجزات است ازمی
مطالبۀ پس  است.  داناتر  اصول  و  فقه  به  نسبت  کند  واجب  این    ثابت  شما  بر  معجزه 

و به روشناین    است،  باید  و کاملقضیه  اثر  ترین  و  دلیل  بخواه  او  از  باشد.  ترین شکل 
کند و برتر و داناتر بودن خودش را  علمی خود را که دربارۀ مبانی اصول و فقه بحث می

؛ البته  شودصادر    معصومامام  اثر علمی، از  این    د، و اینکهبیاور کند برایتان  ثابت می
با شما هستم ای مکلف،    نیز است. من    مهدی  امام نمایندۀ  راستی  مدعی بهاین    اگر 

  ای هستم که بتواند آن را از سحر و جادو متمایز گرداند. وقتی پاسخ معجزهاین    و منتظر
برایت آمد بهاین   آنچه    یا  شش ماه  یا  دو ماه  یا  زمان یک ماهسوی او برو و مدتاستفتا 

 اش تحقیق کنی. برایت امکان دارد به او فرصت بده، تا دربارۀ معجزه

فلان شخص چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه آنچه    حقیقتپنجم: ذکر عیوب و کشف  
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چگونگی تفکر و تدبر و پیمودن راه  در راستای  مهم است تربیت نفس  )برای همۀ ما(  
بازشناخته باطل  از  تا حق  است  عقل  و  پیروی  ،علم  آن  اهل  و  از حق  قائم  شود  و  و   ،

و رهبرش ـمحمد  آل امام حق  پدرانش؛  یا   ـآن  و  او  بر  ری داده شود؛ درود و سلام خدا 
ها و  فراخواناین  مدعی درخواست کنم )البته اگراین  بینم از حال مناسب میاین  ولی با 
برای همه روشنگری کند و چیزی بگوید و سخنی را که بیانیه از آنِ خودش است(  ها 

ماه نوشتم  پیش    چند  وی  گوشهبرساندثبت  به  دربارۀ  بیانیه  آن  در  بنده  زیرا  از  ؛  ای 
را روشن کرده او  ادعای  و  و بطلان دعوت  و نسخهواقعیت  ثبت  ام  به  آنچه ما  از  هایی 

را منتشر و پخش  آنها    دادیم رساندیم نزد برخی از مؤمنان موجود است و ما به آنان خبر  
مدعی به شما  این    اگر از دادیم  به آنان خبر  نکنند؛ بلکه در زمان خودش چنین کنند.  

نه ها سپری شد و  پس او بر حق است؛ ولی ماهمطلع بود  رسید و از آنچه نزد شماست  
 چیزی و... . نه اثری و 

یک ادعای قدیمی است که امروز مطرح  این    کم شناخت متشابه،ششم: ادعای حُ 
شده است، و از زمان سقیفۀ اول شروع شد و ادامه پیدا کرد و همچنان ادامه دارد؛ تا 

ها  کنند، و با تمام شکلویل میأت  آنجا که امامان گمراهی، قرآن را علیه امام معصوم
میایشان    علیه راه  به  شکلجنگ  و  تبلیغاتی  نظامی،  اقتصادی،  نظر  از  های  اندازند؛ 

کند و  کند او محکم میتواند هرکسی را که ادعا میوجود آیا عاقلی میاین    دیگر. حال با
 ؟! نمایدشناسد تصدیق حکم متشابه را می

بیان  های متعدد  کردیم. ما باور داریم در مناسبتبیان  هفتم: آنچه در نکات پیشین  
شده است هرکسی برای خداوند متعال اخلاص بورزد و عقل را رهبر و حاکم و مسلط بر 
خود قرار دهد و دلیل و اثر علمی را بشناسد و از آن پیروی کند و از آنچه منتشر کردیم  

از جمله خواندن  و به راستی و عدالت و اخلاص به واجبات پایبند باشد ـ  نماید روی  دنباله
الذهببحث »السلسلة  و بحثیهای  الکاملة«ة«  »السلسلة  از  های  را  یقیناً حق  و  ـ قطعاً 

می تشخیص  باطلباطل  به  نسبت  و  یقین  دهد  استفتا  در  مذکور  مدعی  ادعای  بودن 
عقلیِ حاصل می نورهای  و  اصول  و  کلی  قواعد  راست  کند.  نزد مؤمنان  گو حاضر  لازم 

  هیچ کند، و  شدن و شناخت و پیروی از حق کفایت میاست، و همین برای تمایز قائل
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الغای نقش عقل و کارکرد  دلیلی برای مشغول به پرسش از همۀ مسائل و  داشتن خود 
البته و  ندارد  وجود  آن  الهی  نورهای  و  نه شایسته؛ این    عقلانی  و  است  نه صحیح  کار 

دادن خودمان در مرحلۀ آزمایش و جداسازی و طور کارهای دیگری از جمله قرار  همین
  دادن تفصیلی به امور دیگری که پاسخ  نیزگوی مخلص از دیگران، و  بازشناختن راست

تعویق  یاآنها   پاسخبه  فتنهاین    انداختن  و  شبهات  ادعاها  و  برها  آن  ما مشابه    عهدۀ 
 . نیست

ـ اگر عقل را حاکم و رهبر  و البته خودم هم جزو مکلفین هستمهشتم: ای مکلف ـ
اش  رییا  قرار ندهی، و اگر نیت و عمل را خالص نگردانی، و اگر برای پیروی از حق و

ها و  در فتنهصورت تو  این    در،  تصمیم نگیری  ـپس از شناخت آن با دلیل و اثر علمیـ
کرد  خواهی  ند سقوط  ن کفراهم میدجال  ۀ  در فتن  تو را  سقوطۀ  نی که زم  یادعاهای باطل 

کرده  چشمانت را جادو    هرقدر   مدعیچراکه    ؛خواهی شد  او  روانیاز انصار و پنتیجه    درو  
تابع سحر و جادوی  شما ا ی. پس آرسدچشم نمیکیدجال  و جادوی  رباشد به سطح سح

 گردی؟! میهمراه  حق امام با حق و  یا ،شوی دجال می

 کنم: د است ذکر میی برای همه مف را که مطالبی اینجا  در

قومش را از  اینکه    امبری را مبعوث نکرد جزیخداوند پ»:  ه استفرمود  خدارسول  
بر  داشتدجال  است  حذر  میاو  ...  ه  و    ش همراه  کهحالیدرکند  خروج  و  آتش،  بهشت 

 «است... کوهی از نان و رودی از آب 

د و آنها  ی آسوی قوم میبه... دجال  »:  روایت شده است، فرمود الامیناز صادق
پس    ،کندبه آسمان امر می  .کنند آورند و اجابتش میمیایمان  پس به او    ؛خواندمیرا فرا

  را گفتۀ او  اما    ،خواندمیپس آنان را فراد،  نی آ... سپس قومی میاند  یرومیزمین  بارد و  می
دهند  خود را از دست می  هاییی تمام داراآنها    وگرداند  روی میپس از آنها    ؛کنندمیرد  
نمیچیز  هیچو   باقی  دستشان  در  اموالشان  خرابه  مانداز  از  و  آن می  ای...  به  و  گذرد 

ش همانند زنبورهای کندو به  یهاز. پس گنجیرون بر ی ب برایم  ت را  یهاکند: گنجخطاب می
و به  کشد  میر  ی خواند و او را با شمشمی. سپس مرد جوان فربهی را فرا روند میدنبالش  
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پذیرفته میدعوت میسپس    .کندم میین  دو و چهرهکند، پس  و خندان شود  اش شاد 
 « گردد...می

و  محو شده  دجال چشم راستش  »:  روایت شده است، فرمود  الموحدینامام  از  
پ  یگریست، و چشم دیناناب   است صبحگاهی  ۀ  ستار   ییگو  که  درخشدیم   اش یشانیدر 

او در در  م  یدو خورش  ،رود فرو می  یاها...  او حرکت  از دود    یکوههمراهش  به  کند،یبا 
کوهاست   سرش  پشت  را  مردم  که  است    یدسف  یو  ز بینند  میغذا  آن  الاغ   یر...    ی او 

او   یبرا  آرامآرامزمین  است،    یل ام   یکالاغش  طول قدم  ...  به رنگ مهتاب است ید  سپ
 « ...شودیم  پیچیده

دجال    72  ،قبل از ساعت ...  »:  نقل شده است، فرموداز خاتم الانبیا و مرسلین
 « کند...فقط یک مرد پیروی میآنها   هستند، و از یکی از

  ی کس   هستند  یتبت ما اهلمودّ   ی که مدع  یاز کسان»:  ه استفرمود  امام رضا
)راوی( گفتم: چگونه   «است.بدتر  از دجال    یعیانش  یبرا(  ش)لعنتاش  فتنههست که  

  با دوستان   ی و دشمن  ،با دشمنان ما   یدوست با  »فرمود:    ای فرزند رسول خدا؟ امام
مؤمن از  گردد و  امر مشتبه میو    شودیم  یختهحق با باطل آم  شود  ینچنزیرا وقتی    ؛ما

 « .شود یمنافق شناخته نم

  ؛ نیلله رب العالم  والحمد  ؛برای همه خواستارمرا  هدایت  قدیر    علیِ از خداوند متعال  
نیک  و   پرهفرجام  آن  استیاز  آلو    ؛زگاران  و  محمد  بر  فرست،  بارخدایا،  درود  محمد 

   فرجشان را تعجیل فرما، و دشمنانشان را لعنت کن.

 محمود حسنی 



 الحسنمقدمۀ سید احمد

حِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ  مِ یبِسْمِ اللَّ

والصلاة والسلام علی أشرف الخلق أجمعین محمد و    ؛لله رب العالمین   الحمد
 آله الطیبین الطاهرین 

غیبی و شفای بیماران  و خبرهای    رؤیاهاو    با قرآن و روایات  بیت پیروان اهل
...    ... و  به محکم و متشابه کتاب خدا و  بیت اهل  و علم   هسیر با  و    ،به اذن خدا 

امامت   اثبات  حقانیت  برای  می  بیت اهلو  احتجاج  مردم  اینکه    و کردند،  بر 
گفتند  می و  کردند  را رد می آنها    اما معاندین و مُنکران؛  آنهاست   ]میان[   وصیت در 

 . اینها دلیل و حجت نیست

  انندِ هم ـ  هستند  بیتاهل مصیبت ما با کسانی که مدعی پیروی از    امروزو  
و    .است  گشتهباز   ـمردم با    ندیروزمامصیبت   متشابه،  شناخت  قرآن  و  و  محکم 

منسوخ  و  نظر    آن  ناسخ  رسول    ایناناز  وصیت  نیست!  حجت    خدا حجت 
صحیح   متون  و  و    بیتاهل نیست!  نیست!  بلکه    [ۀمشاهد]حجت  صدها 

با ادیان مختلف که  توسط    هزاران رؤیا با حضور معصومین  کنند  تصریح می مردم 
نیست! و کشف و شهودِ   ستاینجاحق   و    خدا اولیای    حجت  نیست!  خبر  حجت 
غیب  دادن از  و  های  است!  سحر  بلکه  نیست  حجت  معجزه  و  نیست!  حجت 

 ...  ... و  مباهله حجت نیست! و 

هرآنچه   نمانده  م،  ا ه آورد  اندآورده   فرستادگان و    انبیامن  باقی  عذاب  جز  و 
 نیاورده است! یحجت هیچو نیاورده،  یدلیل هیچ او  گویند و اکنون می است؛ 

با وجود  اینها  پس  باقی نمی به عذاب  جز  ،  تمام    جز آتش و  ماند،  عنوان حجت 
در و  بود؛  نخواهد  حجت  رسید  خواهند  آن  به  که  خداوند  صورت  این    جهنم 

دادخطاب  چنین  را  آنها    متعالوسبحان  خواهد  لَا  :  قرار  نتُمْ 
َ
أ مْ 

َ
أ هَذَا  فَسِحْرٌ 

َ
أ
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 . (بینیدنمی شما  یا ، افسون استاین  ای آ) 1تُبْصِرُونَ 

کتاب  بنده    موفقیاین  پاسخِ  که  عُ ترا  ناظم  شیخ  جواب    قیلی آمیز  سید  به 
در   حسنی  شخص پاسخ  محمود  استفتای  حقاین    بارۀدر که    هبود  یبه    دعوت 

لای  در لابه بدون هیچ دلیل و حجتی  و سید محمد حسنی  ،  خواندماست  پرسیده  
تِهِمْ  :  بود  پرداختهدعوت  این  سخنانش به رد

ْ
ا یَأ بُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّ بَلْ کَذَّ

الِمِینَ  الظَّ عَاقِبَةُ  کَانَ  کَیْفَ  فَانظُرْ  بْلِهِمْ 
َ
ق مِن  ذِینَ  الَّ بَ  کَذَّ کَذَلِكَ  وِیلُهُ 

ْ
)بلکه   2تَأ

تچیزی   هنوز  و  نداشتند  احاطه  آن  علم  به  که  شمردند  دروغ  برا ی وأرا  آن  شان  یل 
بودند  پیش    كهکسانی    .امده استین پس    ،كردندنکذیب  گونه  همین [  نیز]از آنان 

 . (تبنگر فرجام ستمگران چگونه بوده اس

پاسخ  در  حسنی  محمود  خیال  ـ  خود  سید  درخواست  هایشپردازی طبق  ـ 
ظنی و    یعلم  « اصول فقه»داند  و گویا نمی است،  ای در اصول فقه کرده  معجزه

پایۀ  ظننظریاتی   بر  که  است  کافر یونانیکه    یقواعد ی  کرده  ان  شده  وضع  بنا  اند 
گفتند    ،است منطقیاینها  و  و  ا   بدیهیات  شان  درباره اختلافی    هیچ  عُقلا ست 

نمی و  ندارند؛   متوجه  بودند  شوم  بنده  عاقل  یونانیان  این  انبیا اگر  از  چرا    پس 
هُمْ لَفِي سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ گردان بودند:  یرو  )به جان تو سوگند آنان   3لَعَمْرُكَ إِنَّ

با  و    ( انددر مستی خود سرگردان بنی منطق  اگر دین خدا  قابل حصول    آدمناقص 
و  صورت  این    در  بود مارکس  کارل  خداوند  استدلال  وجود  انکار  برای  که  آنان 

پایه  متعال  و  بود    نیز اند  ریزی کرده سبحان  مآنها    و صحیح  بودند.ع قطعاً  آنها    ذور 
بن بر  قواعدی  و  هستند  بدیهیات  از  کردند  ادعا  و  کردند  نظریاتی  مبنای  ا  آنها 

 
 . 15. طور: 1
 . 39. یونس: 2
 . 72. حجر: 3
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باپایه  که  کردند  خداوند  آنها    ریزی  انکار  وسبحان وجود  را  خود    ، کردندمتعال  و 
 نظریات به گمراهی کشاندند. این  با  نیز اهل زمین را نیمی از و  گمراه شدند

که   است  این  مشکل  و  ورزید  تکبر  پس    نشناخت، را    شخود  «انسان»اصل 
به ودیعه  ۀ  سایپنداشت  و  سرکشی کرد،   شده، همان  نهاده  عقلی که در وجودش 

تواند  می   یا  ،معصوم استمتوهم شد عقل و منطقش    پس   ؛ عقل تام و کامل است
آهُ اسْتَغْنَی:  کندایمن    شرا با عقل خود  شعقل ن رَّ

َ
نسَانَ لَیَطْغَی * أ  1کَلاَّ إِنَّ الْإِ

ان  سانپس    ؛ (ببینداز  ینن که خود را بی یکند * همکه انسان سرکشی میهرگز، بل)
کردند همان ـ ادعا  یونانی  کافران  که  پروراند  طور  خود  ذهن  در  را  بدیهیاتی  و  ـ 

و جز جاهل   استصراط مستقیم و مبین حق همان این  و گفتپردازی کرد، نطریه 
نمی  با آن مخالفت  بیشتر مردمیا مجنون  زیرا  پذیرفت آنها    کند؛   که حالیدر   ،ندا هرا 

می رْضِ  فرماید:  خداوند 
َ
الأ فِي  مَن  کْثَرَ 

َ
أ تُطِعْ  إِن  وَإِن  اللّهِ  سَبِیلِ  عَن  وكَ  یُضِلُّ

نَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ  بِعُونَ إِلاَّ الظَّ     اندمین زکسانی که در    بیشترو اگر از  ) 2یَتَّ
و جز    ،كنند نمی  پیروی جز از گمان  آنها    .كنندكنی تو را از راه خدا گمراه می  پیروی

 . (پردازندنمی زنی گمانه به 

کْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ فرماید:  و می
َ
ةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأ مْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّ

َ
 3أ

می ی) دارد   گویندا  جنونی  براى  ؛او  را  حق  ]او[  بلکه  و]لی[  ایشان    ]نه[  آورده 
 .(ندارند را خوش    حقیقتشان بیشتر

هایی  اند، و چنین نسبت ه و دیوان  برحسب تصور اینان، جاهل  و اوصیا   پس انبیا
ای    زندگی کردند.غریبانه در میان مردم  دور است. آنان  بسی به   از ساحت آنان
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عاقل  آنها    اهل زمین، از نظر    کدام است. و عاقل  ت  یسکدانستم دیوانه  کاش می 
و   انبیاو  ،  دیوانه   انبیا هستند  آسمان،  اهل  نظر  پیامبر    .اندو عاقل غریب    از 

الرسخدا » از  هیچرا    «ذو  بلکه    ؛تصدیقش نکرد  اهل زمانشکسی حتی یک نفر 
اند؛  عقل و عالم بوده آنها    فقط،  خودشان  نظر   و طبق  او را تکذیب کردند شان  همه 

شده است  و باعث  کشانده  به قعر جهنم  را  آنها    است کهآدم  بنی   و این همان آفت
دوران اوصیاآنها    در طول  و  انبیا  و  با  برخیزند  نبرد  و  به جهرا  آنها    به  نادانی  و  ل 

  ،( به آنها القاه)لعنه اللطور که شیطان  همان   ؛ کنندمتهم    جنون و مخالفت با عُقلا 
   :کرده استدچار توهم می را آنها  و

 ٍجْنُون مَّ لِشَاعِرٍ  آلِهَتِنَا  لَتَارکُِوا  ا  ئِنَّ
َ
أ می ) 1وَیَقُولُونَ  آو  ما  ی گفتند  خاطر به ا 

 . (می انمان بردار ی دست از خدا  دیوانه، شاعری  

 ٌجْنُون مَّ مٌ  مُعَلَّ الُوا 
َ
وَق عَنْهُ  وْا  تَوَلَّ گفتند  ) 2ثُمَّ  و  برتافتند  روی  او  از  پس 

 . (تاس دیوانه ای افته یم یتعل

 ٌوْ مَجْنُون
َ
أ الَ سَاحِرٌ 

َ
بِرُکْنِهِ وَق ی  ]دولت[ خود  ]فرعون[ با اركان  پس  ) 3فَتَوَلَّ
 . (ى استا دیوانه  یا   شخص[ ساحراین روى برتافت و گفت ]

 ٌوْ مَجْنُون
َ
الُوا سَاحِرٌ أ

َ
سُولٍ إِلاَّ ق ن رَّ بْلِهِم مِّ

َ
ذِینَ مِن ق تَی الَّ

َ
ن  یبد) 4کَذَلِكَ مَا أ

بر  که  ایسان  بودند  پیش    کسانی  آنها  گفتند  اینکه    امد جزین ای  فرستاده   هیچاز 
 . (تای اسدیوانه  یا  ساحر
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 َوَازْدُجِر مَجْنُونٌ  الُوا 
َ
وَق عَبْدَنَا  بُوا  فَکَذَّ نُوحٍ  وْمُ 

َ
ق بْلَهُمْ 

َ
ق بَتْ  آنان  ی پ) 1کَذَّ از  ش 

نوح   به نیز]قوم  دروغ   ۀ بندپس    ؛ پرداختند تکذیب    [  را  گفتند    ، خواندند  گوما  و 
 . (ددی]بسی[ آزار او و  ؛اى استدیوانه 

كَ بِکَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ فرماید:  و خداوند می  نتَ بِنِعْمَتِ رَبِّ
َ
رْ فَمَا أ پس  ) 2فَذَکِّ

 . (دیوانه ده که تو به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه باندرز  

خدا  به  را  میقسم   شما  اهل ما  خواهید  ،  و  خدا  کنیم؟!  تصدیق  را  کدام 
را، آسمان زمین  هایش  اهل  به  را   یا  نه  سوگند ؟  را  ما    خدا  چیزی  برابر  هیچ  در 

سبحان   خداوند  نمی تصدیق  فرمودند   کنیم؛ انتخاب  راست  رسولش  و  و    ،خداوند 
چیزی  دادا   این  وعده  ما  به  رسولش  و  خدا  که  زمین    پس   ؛ ندا ه ست  رغم  به  ـاهل 

 ند.ا عاقلان ـشانرغم اندکی به ـ  و انبیای غریباند، دیوانگان ـشانفزونی 

می  حقیقتو   نممن  و   ـگویم  را  حق  ساـم یگوی جز  بن  یعقل  ۀی :  نزد  آدم  ی که 
طور که در  و جن قرار دارد، هماناِنس    یاطین در معرض اوهام ش]پیوسته[  است  

  ی محافظ  یازمند انسان نپس    ؛ قرار دارد  ینفرشتگان و صالح  یمعرض حق از سو 
  ی وص  یا  ینب  وکند. اگر ا   یروی و از آن پدهد    یصاست که با آن بتواند حق را تشخ 

إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِن  :  متعال استوسبحان خداوند  و نگهدارنده  محافظ  این    باشد
هُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا  سُولٍ فَإِنَّ هِمْ    رَّ بْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّ

َ
دْ أ

َ
ن ق

َ
* لِیَعْلَمَ أ

بِمَا   حَاطَ 
َ
عَدَدًا وَأ شَيْءٍ  کُلَّ  حْصَی 

َ
وَأ او خشنود  ای  فرستاده جز  ) 3لَدَیْهِمْ  از  که  را 

سرش نگاهبانانی بر خواهد  رو و از پشت  پیشِ   صورت[ براى او ازاین    ]درباشد که  
به آنچه  ]خدا[  و   ؛اندده یهای پروردگار خود را رسان ام یپ آنها    * تا معلوم بدارد  گماشت
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 . (را به عدد شماره كرده استچیز ، و هر احاطه دارداست ایشان  نزد

،  انبیا و اوصیا ۀ  واسطبه د مگر  ن ندار   ی عصمت  ایو اوصانبیا  از  ر  یغ افراد دیگر  اما  
از د جز  نندار   یچ راهی هآنها    و آنها؛ آنها    پیروی  آثار  پیگیری  آناناگر    پس  و    از 

ور  ها و اوهام غوطه و در نادانی   سرگردان،  نیات ظهای  در تاریکی د  نگردان شویرو 
هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا شوند:  می نَّ

َ
پندارند کار  خود می  کهحالیدر ) 1وَهُمْ یَحْسَبُونَ أ

می انجام  اوهام  های نادان  و  ؛ (دهند خوب  و  را    خود   و  عقل  کمال  تمام  و  علم 
استیش  کهحالیدر   ،پندارند یم نقص  و  جهل  و  امام  همان  ؛ طنت  که  گونه 

عقل شان  یهاعقل دربارۀ    صادق فرموده  ش   بازیرنگ ین هایشان  تعبیر  طنت  یو 
خدای رحمان بندگی شود و بهشت    اشله یوسآن است که به  «عقل»را  یز  2؛است

آ نم  ؛د یبه دست  به دست  بهشت  و خدا یآی و  بندگ  ی د  با  یمن   یرحمان  شود مگر 
حجت خدا   که همان ، خدا طرف اثرِ صاحب عقلِ کامل معصوم از و پیگیری  ی رو یپ

روی از او و پیگیری آثار  . با دنبالهنخواهد بود  یا وصی  یجز نباو  و  است،  بر خلقش  
ایمن می   به فضل خدا و فضل اوشود و  ی ها کامل معقل او،   شود:  معصوم و 
  ُاللّه یُحْبِبْکُمُ  بِعُونِي  فَاتَّ اللّهَ  ونَ  تُحِبُّ کُنتُمْ  إِن  لْ 
ُ
غَفُورٌ  ق وَاللّهُ  ذُنُوبَکُمْ  لَکُمْ  وَیَغْفِرْ 

حِیمٌ  تا خدا دوستتان بدارد و  یکن   پیروی از من  دارید  بگو اگر خدا را دوست  )  3رَّ د 
 . (ستمهربان ا  ۀد و خداوند آمرزندیگناهان شما را بر شما ببخشا

خدا و  به  علم و معرفت    گوهرهای آدم  ی اگر بنکه  است    « عقل»سایۀ  ن  ی پس ا 
به    جای دهددر آن    ـدنبال کردن رد پای او و  از حجت خدا    یرو یپ  از طریقـرا  حق  

به عقل کامل در آسمان هفتم  اینکه  ابد تا  ییم  گانه ارتقاشش   یهاملکوت آسمان 
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  یشدنپروردگارم انجام ۀ  وعدکه  الله،  . سبحان شودن یجه از مقربی در نتو    برسدکلی  
 ست. ا 

به بدن مردم در  ۀ  هم  متأسفانه کنند، و  عمل میهایشان  جهت خوراک دادن 
شناخت حقیقت  به  و بیشتر مردم    ؛ندا اندک   دهندکه به روحشان طعام میکسانی  

نمی  نشان  خود  دهندتوجه  و  دنیا  به  فقط  دارند،    شان و  چتوجه    ندا اندک   قدرو 
  هستند  کسانی  ان تر از آناندک و  برایشان اهمیت دارد،    حقیقتشناخت  که  کسانی  

را می اندک  ، شناسندکه حقیقت  به حقیقت   اندکسانی   ترو  برای رسیدن  عمل    که 
 رسند. به حقیقت میفقط اندکی و  ، کنندمی

فاضل و    )خدا حفظش کند( را عالِمقیلی  از خداوند مسئلت دارم شیخ ناظم عُ 
ی مستند بر کتاب  یگواین پاسخ که در  قرار دهد    محمد ناصح برای آل دوستدار  

رسول   سنّت  و  ساختن  برای    اطهار   بیت اهلو    خدا خدا    توفیق   حقآشکار 
 .  فته استیا

مقابل   در  و  بسپارد  گوش  حق  به  خواهشمندم  حسنی  محمود  سید  از  حق  و 
دعوت  و  کند  به فروتنی  حق  کننده  کند  سوی  پیروی  و  را  کند  مبارزه  منیّت  با  و 

 ـ)لعنه   شیطان به منیّت دعوت این  الله(  نْهُ  را رسوا گرداند:    ـکننده  مِّ خَیْرٌ  نَا 
َ
أ الَ 

َ
ق

ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ  و او    ی د یمرا از آتش آفر   ؛گفت من از او بهترم ) 1خَلَقْتَنِي مِن نَّ
 . (ی د یرا از گل آفر 

پیامبراناز  ما قومی هستیم که   امتا    زمان وفات  روز همواره مظلوم  همین 
از کسانی    ، به ما نکندستمکارانِ  را شریک    شخودکسی  هیچ پس    شدیم؛واقع   و 

کند  میمبارزه با ما ما را انکار و  کهحالیدر  ،کندمیسوی حق ما دعوت نباشد که به 
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 کند. ما تأویل میعلیه و 

ای  ماندهباقی  ـبرم به خدا از منیّت و پناه می ـمن    انصاف ورزید  من  اگر در حق
نوح ذخیره   از  از  و  قطعه   ابراهیمای  موسیو  طور  از  بشارت    ای  و 
از محمد مصطفی  عیسی نوری  مرتضی  و  علی  پدرم  فاطم  و  مادرم    ۀ و 

حسین   زهرا  و  حسن  خون  و  رگ   هستم،  جار در  من  .  ستا   ی هایم 
آل ماندهباقی  از  ولَیو    محمدای 

ُ
الْأ ذُرِ  النُّ نَ  مِّ از  دهنده بیم) 1نَذِیرٌ  اى 

طلوع هستم  ( نخستیندهندگان  بیم  من  زر   ، صبحۀ  ستار و  ،  مشرقۀ  کنند.    ۀو 
 و رحمت خدا بر مؤمنین و عذاب خدا بر کافرین هستم. ، داوود

مهدی ـ  پدرم حسن  بن  محمد  به   ـامام  شدید  مرا  عذابی  عنوان به همراه 
بیم بشارت  و  استدهنده  دهنده  کنید  ؛ فرستاده  انکار  مرا  اگر  پیش  پس    ه صبر 

دهدن  ارحم  یخدا اینکه    تاکنم  می رخصت  امرم  بر  اینکه  تا    ؛در  من  بداند  خدا 
تلخ  از  امری  کردم  صبر    «صبر»تر  پدرانم همان پیشه  که  کردند،    طور  و  صبر 

و    طور که پدرمهمان اینکه خداوند و ملائکه  تا  پیشه کرده است  پیوسته صبر 
ایشان  انبیا دادند  شهادت  رسولانش  ایوب  و  عیسی  ، صبورتر  از  از    و 

 است. پرهیزگارتر 

خداوند او  و  از  نیز  و  را   چقدر  شماست آنچه    مرا  دستان  کردهبی  در    نیاز 
من  اوچراکه    ،است رحمت    یازمند نۀ  بند  این ـ  و    یگاهی جا   ـشپروردگار به 
و مرا برای نجات شما از آتشی که در این دنیا و    یم،دار مقتدر    ی پادشاهنزد    ین راست

فردا  شعله در    در  قیامت  استفرستاداست  ور  روز  ازه  بعد  و  اینکه    ،  شامگاهان 
با    ؛صبحگاهان به درگاهش تضرع کردید و استغاثه کردید و هرکس خود را امروز 
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بداند محمد  آل و    برابر  شد  خواهد  پشیمان  هنگام  فردا  آن  سودی  در  پشیمانی 
داشت  عادلمن  و    ،نخواهد  داوری  برابر  خواهید    ایستاد خواهم    در  نیز  شما  و 

وَیَوْمَ یَعَضُّ  است:    ، قیامتگاهوعده و    ؛ست حکم خدا ا   حکمینیکو  و چه   ، ایستاد
سَبِیلًا  سُولِ  الرَّ مَعَ  خَذْتُ  اتَّ لَیْتَنِي  یَا  یَقُولُ  یَدَیْهِ  عَلَی  الِمُ  که  ) 1الظَّ است  روزی  و 

دست  میستمکار  را  خود  با    گوید می]و[  گزد  های  كاش  راهی  رسول  اى 
 . (مگرفتبرمی

 احمد الحسن 
 امام مهدیۀ وصی و فرستاد

 ق 1426الاولربیع1
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 د محمود صرخییلی به سیقخ ناظم عُ یپاسخ ش





 تقدیم 

 ... نشیامفرستادۀ و  خدا به انصار 

 ...  دگانین، قرآن و عترت و برگز یبه انصار ثقل 

 ...  حق آشکارآن به انصار امام مهدی، 

 ...  کنندمی پیروی   شنیبهتر از شنوند و  به کسانی که گفتار را می 

 ...   کنندوحشت نمی  سالکانش بودن  اندک سبببه کسانی که از راه حق به 

 ندارد...  ریدر آنها تأث ستمگر  یا  سرزنش سرزنشگر به کسانی که در راه خدا 

 ...   نیب در د ی... به هر غر  شدهرانده ... به هر آواره به هر 

ۀ  یما آن را از خداوند مسئلت دارم  کهحالیدر  م، کنمی تقدیم را  تلاش متواضعانه این 
 . بداردموفق  محمد ری قائم آل یا ما را در راهۀ و همگرداند، سودمندی مؤمنان 





حِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ  مِ یبِسْمِ اللَّ
 مقدمه 

العالم  الحمد رب  آله    ؛ ن یلله  و  محمد  أجمعین  الخلق  أشرف  علی  والسلام  والصلاة 
 الطیبین الطاهرین. 

خَذُوا  د:  یفرمامی تعالی  حق وْمِي اتَّ
َ
سُولُ یَا رَبِّ إِنَّ ق الَ الرَّ

َ
)و   1هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَق

 . (دندقرآن را رها كر این  قوم من  ، پروردگارا   :گفتامبر یپ

  َالْکِتَاب وتُواْ 
ُ
أ ذِینَ  الَّ نَ  فَرِیقٌ مِّ نَبَذَ  مَعَهُمْ  مَا  لِّ قٌ  اللّهِ مُصَدِّ عِندِ  نْ  رَسُولٌ مِّ ا جَاءهُمْ  وَلَمَّ

یَعْلَمُونَ  لَا  هُمْ  نَّ
َ
کَأ ظُهُورِهِمْ  وَرَاء  اللّهِ  فرستاده 2کِتَابَ  که  آنگاه  خداوند  )و  جانب  از  ای 

تصد یبرا  بود  آنان  با  را  آنچه  که  آمد  مییشان  کتابِ   کرد،ق  کتاب  اهل  از  را    گروهی  خدا 
 . (دانند [ نمی هیچ]از آن ی یسر افکندند چنانکه گوپشتِ 

  ْوتُوا
ُ
أ ذِینَ  الَّ مِیثَاقَ  اللّهُ  خَذَ 

َ
أ وَرَاء  وَإِذَ  فَنَبَذُوهُ  تَکْتُمُونَهُ  وَلَا  اسِ  لِلنَّ هُ  نُنَّ لَتُبَیِّ الْکِتَابَ 

لِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ 
َ
كن[ هنگامی را كه خداوند از یاد  ] )و   3ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَنًا ق

بیان نمایید  براى مردم  د آن را  یباحتماً  گرفت كه  پیمان  كسانی كه به آنان كتاب داده شده  
به  بهایی ناچیز  سر خود انداختند و در برابر آن  پس آن ]عهد[ را پشت    .مکنیدو كتمانش  

 . (داى كردنو چه بد معامله  ؛دست آوردند 

توص  نیرالمؤمنیام رو ی در  قرآن  این    گردانیی ف  و  امام  از  استامت  و  »:  فرموده 
تر از حق و آشکارتر  ید که در آن زمان چیزی پوشیده آمیزودی پس از من زمانی بر شما  ه ب

در    ]موجود[ نباشد!  اشفرستاده از دروغ بر خدای تعالی و    بیشترچیزی  و  نباشد،  از باطل  
زمان  نظر   آن  مَ ارزشبی مردم  خداست    اع، تترین  خوانده  آن  اگر کتاب  بایدوشاید  که  طور 
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آیاتش    اگر  نیست  تر از همان کتاب خدا قیمت تر و گرانمتاعی هم پرمشتری   هیچ و    ،شود
از معروف،    بیشتر چیزی   ـدر شهرها در آن زمان  ـو   ، دن بیا   و تغییر شوند  خود تحریف    یِ از جا 
چیزی  نیست   منکر و  معروف  بیشتر ،  منکر،  )   حاملانِ   .نیست  از  را    (قرآنکتاب  به  آن 

دو از    و پیروان مکتبش هر   در آن روز قرآن.  اندکرده  شو حافظانش فراموش  ، نهادهکناری  
و   رانده  و  دو هم   شوند و هرتبعید میمیان مردم  یکدیگر و در یک جاده گام  در کنار  گام 

اما    هستند،   بین مردمزمان در  و اهلش در آن  کتاب    !دهدنهند و کسی پناهشان نمی می
در   واقعی[  معنای  ]به ندنیست  شان میان]به  ]واقعاً[  ،  ولی  هستند  همراهشان  ظاهر[ 

داشته  گرچه کنار یکدیگر قرار  ، نیست سازگارهدایت گمراهی با چراکه  ند؛ نیست همراهشان
و در اتحاد و یگانگی پراکندگی  کنند  می . مردم در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد  باشند
جز نامی    پس، از قرآن  ! نیست  ند و قرآن پیشوای آنانا مردم پیشوایان قرآناین    گویا   ؛ دارند

افراد صالح  به  از دیرزمان    !شناسندمی ن   شخط و نوشتار جز  آنها    و   ،اندمی نزدشان باقی نم
صدق و راستی آنان را افترا و دروغ  ،  داشتندهرگونه بدرفتاری و شکنجه را روا میو نیکوکار  
 1.«دادندکیفر گناه قرار می  ، برابر اعمال نیک نامیدند و در بر خدا می 

متعال   آفر خلایق  خداوند  خو ی را  عبادت  به  را  آنان  و  داد  دد  حقفرمان  تعالی  . 
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ  :  فرمایدمی دم جز برای  یافر ی)و جن و انس را ن 2الْجِنَّ وَالْإِ

دن به  یت و رس یعبودچگونگی  سوی آنان فرستاد تا  ا و رسولانی به یو انب   ؛ آنکه مرا بپرستند( 
الَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن  اموزند:  یرا به خلق ب   ش دیو کمال توحرضایت خداوند متعال  

َ
حْنُ  ق نَّ

تِیَکُم بِسُلْ 
ْ
أ ن نَّ

َ
ثْلُکُمْ وَلَکِنَّ اللّهَ یَمُنُّ عَلَی مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أ طَانٍ إِلاَّ  إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ  به آنان گفتند ما جز بشری مثل  فرستادگانشان  ) 3بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَی اللّهِ فَلْیَتَوَکَّ
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و ما را نرسد که جز    ،نهداز بندگانش که بخواهد منت می  کی هر   ه م ولی خدا بی نیست  شما
 . د(خدا توکل کنن  ه بفقط د یم و مؤمنان بایبیاور به اذن خدا برای شما حجتی  

انب از  و رسولان، احکام و سنّت   ایو  را  خداوند  کردند؛ پس  طریق آسمان تشریع می ها 
داوودمتعال   بر  را  بر موسی  زبور  را  تورات  عانجیل  و    و  بر  بر    سییرا  را  قرآن  و 
کرد  محمد بااین  بنابر   ؛نازل  زمان  در هر  الهی  یحجت  از سوی خداوند  ی]د  تعیین  عنی 
 د. ن ائمه باش یا رسولان یا ای انب اینکه بشر او را تعیین کند حتی اگر آنها،باشد نه شده[ 

*وَلَوْ  د:  یفرمامیتعالی  حق اوِیلِ 
َ
ق
َ
الْأ بَعْضَ  عَلَیْنَا  لَ  ثُمَّ    تَقَوَّ  * بِالْیَمِینِ  مِنْهُ  خَذْنَا 

َ
لَأ

الْوَتِینَ  مِنْهُ  اگر   1لَقَطَعْنَا  پاره )و  گفته ]او[  بود اى  بسته  ما  بر  را    *  ها  او  قدرت  با  قطعاً 
 . م(یکردمیسپس رگ قلبش را پاره گرفتیم * می

هِمْ  الَر  د:  یفرماو می ورِ بِإِذْنِ رَبِّ لُمَاتِ إِلَی النُّ اسَ مِنَ الظُّ نزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّ
َ
کِتَابٌ أ

م تا  ی کتابی است که آن را به سوی تو فرود آورد  ،)الف لام راء  2إِلَی صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 
تار  از  پروردگارشان  اذن  به  را  به ی ک یمردم  آوری یب روشنایی  سوی  ها  آن  به   ؛رون  راه  سوی 

 . ستوده(ر یناپذشکست

عْلُومٌ د:  یفرماو می وَلَهَا کِتَابٌ مَّ إِلاَّ  رْیَةٍ 
َ
هْلَکْنَا مِن ق

َ
أ   ک شهری را هلا   هیچ )و   3وَمَا 

 . د(بومعلوم کتابی  برای آن اینکه   م مگر ینکرد

ةٍ  د:  ی فرمامی  نیز و   مَّ
ُ
نفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا  وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أ

َ
نْ أ شَهِیدًا عَلَیْهِم مِّ

لِلْمُسْلِمِینَ  وَبُشْرَی  وَرَحْمَةً  وَهُدًی  شَيْءٍ  کُلِّ  لِّ تِبْیَانًا  الْکِتَابَ  عَلَیْكَ  لْنَا  وَنَزَّ هَؤُلاء  )و   4عَلَی 
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براشان   از خودشان  امتی گواهی  در هر  را كه  را    ، برانگیزیمروزى  تو  برنیز] و    اینان این    [ 
است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و  چیزى  كتاب را كه روشنگر هر این    و   ،آوریم گواه  

 .م( یکرداست بر تو نازل بشارتگرى 

پ هر  پ میوقتی  امبری  ی پس  با  شر یخواست  از  یروان  قبل  محاجعت  با    کنده  خودش 
از    خودشان  کتاب نازل  سوی  که  آنها  برای  می   بود   شدهخداوند  مثلًا    ؛کرداحتجاج 

د:  یفرمامی حق تعالی    .کرداحتجاج می  یانهودی   ایبر   با کتاب تورات موسی  سییع
  َّیَدَي بَیْنَ  مَا  لِّ ا 

ً
ق صَدِّ إِلَیْکُم مُّ هِ  اللَّ ي رَسُولُ  إِنِّ إِسْرَائِیلَ  بَنِي  یَا  مَرْیَمَ  ابْنُ  الَ عِیسَی 

َ
ق مِنَ  وَإِذْ 
وْرَاةِ  خدا    ۀ من فرستاد  ، لیم گفت ای فرزندان اسرائیسی پسر مر ی)و هنگامی را که ع 1التَّ

 . کنم(ق می ی تصداست از من بوده پیش   تورات را که . سوی شما هستمبه 

بَعْضَ  فرماید:  و می لَکُم  نَ  بَیِّ
ُ
وَلِأ بِالْحِکْمَةِ  جِئْتُکُم  دْ 

َ
ق الَ 

َ
ق نَاتِ  بِالْبَیِّ عِیسَی  جَاء  ا  وَلَمَّ

ذِي   طِیعُونِ الَّ
َ
هَ وَأ قُوا اللَّ راستی ل آشکار آورد گفت به یسی دلا ی)و چون ع 2تَخْتَلِفُونَ فِیهِ فَاتَّ

ح  یتان توضی د برا یکردبعضی از آنچه در آن اختلاف می  ۀبار ، و تا در برای شما حکمت آوردم
 . د(ی بر  فرمانمرا  د و ی از خدا بترس ،پس  .دهم

محمد  و    و  تورات  براساس  نصارا  و  یهود  علمای  می انجیل  برای  آورد:  استدلال 
 َنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْح بْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِیقًا مِّ

َ
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أ قَّ وَهُمْ  الَّ

شناسند او گونه كه پسران خود را میهمان ایم  داده کتاب  ایشان    )کسانی که به 3یَعْلَمُونَ 
می مسلماً   ، شناسندرا  از  و  حقیقت  گروهی  می  ایشان  نهفته    خود  کهحالیدر دارند  را 

 . (دانندمی

می فِي  فرماید:  و  عِندَهُمْ  مَکْتُوبًا  یَجِدُونَهُ  ذِي  الَّ يَّ  مِّ
ُ
الأ بِيَّ  النَّ سُولَ  الرَّ بِعُونَ  یَتَّ ذِینَ  الَّ
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وْرَاةِ وَالِإنْجِیلِ  او را نزد خود در تورات  که  امّی  امبر  یپ این    ، فرستادهاین    )همانان که از  1التَّ
 . (دكننمییابند پیروى می نوشته انجیل و 

إِلَیْکُم  فرماید:  تعالی می حق هِ  ي رَسُولُ اللَّ إِنِّ إِسْرَائِیلَ  یَا بَنِي  الَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ 
َ
وَإِذْ ق

مَا   لِّ ا 
ً
ق صَدِّ جَاءهُم  مُّ ا  فَلَمَّ حْمَدُ 

َ
أ اسْمُهُ  بَعْدِي  مِن  تِي 

ْ
یَأ بِرَسُولٍ  رًا  وَمُبَشِّ وْرَاةِ  التَّ مِنَ  یَدَيَّ  بَیْنَ 

بِینٌ  مُّ سِحْرٌ  هَذَا  الُوا 
َ
ق نَاتِ  ع 2بِالْبَیِّ که  را  هنگامی  مر ی)و  پسر  فرزندان  یسی  ای  گفت  م 

ق  ی تصداست  از من بوده  پیش    تورات را که   . سوی شما هستمخدا به   ۀمن فرستاد  ،لیاسرائ
پس وقتی  ؛  احمد است بشارتگرم  شد و نامیآای که پس از من می و به فرستاده   ،کنممی

 . است(سحری آشکار این  ل روشن آورد گفتند یبرای آنان دلا 

من    ی به خدا سوگند اگر برا »:  نقل شده چنین مضمونی فرموده است  امام علیاز  
و    یلشانانج   ابانجیل  اهل  میان  توراتشان و    ااهل تورات ب میان    آینههر  شود  پهن    یکرس

 3« نشان حکم خواهم کرد.آقر  ان ب آاهل قر میان زبورشان و   ااهل زبور بمیان 

رضا بر   امام  که  نصار ی علمای    ای هنگامی  و  )لع  ا هود  مأمون  مجلس  ( اللهنه در 
در اخبار متواتر آمده است    نیآورد. همچن برایشان استدلال  انجیل  با تورات و  احتجاج کرد  

اهل    ایلشان و بر یبا انجانجیل  اهل    ایاهل تورات با توراتشان و بر   ای بر   امام مهدی
کند  م دعوت می یبه مناظره با قرآن کر   ایشاناینکه    و  ، کندقرآن با قرآنشان احتجاج می 

  امام مهدی  .کنندمبارزه میایشان    ل و بایحضرتش تأوعلیه  عمل قرآن را  و علمای بی 
کتاب خدا با من احتجاج  دربارۀ  هرکس  »:  فرماید قیام می هنگام  اش  موضعی از خطبه در  

 
 .157. اعراف: 1
 . 6. صف: 2
 ، تحقیق محمد باقر انصاری. 332کتاب سلیم بن قیس: ص . 3



 کنندۀ فرستادۀ امام ختم کلام دربارۀ تکذیب؛ انتشارات انصار امام مهدی .................... 36

 1« . ن مردم به کتاب خدا هستم...یسزاوارتر من راستی به  کند

کننده به کتابت و قائم به  او را دعوت الها،  بار ... »و در دعای مشهور افتتاح آمده است:  
 2« . ده... بنت قرار یامر د

اباعبدالله   صادقاز  حد  امام  در  قائم  اصحاب  احوال  شرح  روایت  طولانی    یثیدر 
فرمود  است،  می »:  شده  احتجاج  خدا  کتاب  با  سرخس  از  ناصبی  مردی  علیه  او  و  کند؛ 

ن را باقی  یک از مخالفیهیچ کند، و  عارف است که خداوند معرفت قرآن را به او الهام می
 3«کند.گذارد جز اینکه بر او احتجاج کند و امر ما را با کتاب خدا ثابت مینمی 

امام  اینکه و  ، هستند  « حجت قاطعهمان » آسمانیهای تاب ک است که این  ه ی پس قض 
همان  این    و  ؛استات  یهی بد و  از مسلّمات  کند  می   احتجاجبا قرآن بر مسلمانان    مهدی

است   س کاری  داد  احمدالحسن  د  یکه  امام  انجام  سوی  از  کرد  اعلان  که  هنگام  آن 
را به مناظره با    انعلمای مسلمان  آنجا کهاست؛  برای تمام مردم فرستاده شده    مهدی

ر  یو برای آنان تفس  ؛ دندی امتناع ورز   پاسخ به وی از  جماعت  این    م دعوت کرد ولییقرآن کر 
آنها    اما باز هم چالش کشید  کتب به  این    ی به یگوو آنان را به پاسخ کرد  ن  ی متشابهات را تدو

 افتند. یای جز سکوت ن چاره

د محمود حسنی  یاست که ساین    داردداری که انسان را به گریه وامیخنده اما از امور  
  و در  ه است، صادر کرد  ی ل و حجتیدل  هیچ بدون  احمدالحسن  ب  ی را مبنی بر تکذ  یی استفتا

ای  تنها معجزه اینکه  و    ،کندبا علم اصول احتجاج می   امام مهدی گوید  میاستفتا  این  
  ؛ است  « اصول فقه»ۀ  معجز  ز کرد یو متماداد  ص  یو جادو تشخ   توان آن را از سحر که می 

قرآن و سنّت    دیی هرگونه تأاز  خالی  و  است،  و مستند بر قواعد عقلی  یعنی علمی که ظنّی  

 
 . 188. غیبت نعمانی: ص 1
 . 580. مصباح المتهجد، طوسی: ص 2
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 !است مطهر

با   از وکیما  نام ش  وی  لان یکی  در کربلاخ  یبا  ه مناظره  ی قض این    در خصوص  عباس 
و  یکرد از بحث او  م  ما گفت    های طولانیبعد  فقه است  ما   قرآنِ »به  پا   ، «اصول  در  ان  یو 

تمام کردم  حجت  وقتی    ،مناظره او  بر  خودش    و مقصودش  «م یهست   یهودیما  »گفت  را 
 بود!!

ل واضح از قرآن و  ی د محمود حسنی با دلیپاسخ به فتوای ساین    منصف، ۀ  ای خوانند
 روی شماست؛ پیش   اکنونمطهر سنّت 

این    به کنم  می د محمود تحدی  یس کنم ... و با  کنم ... و تحدی می بنده تحدی می و  
دهد پاسخ  روا یفقط  حتی    یا   ، کتاب  شده  یک  نوشته  آن  در  که  کند  ذکر  امام  باشد  ت 

 . کندبر مسلمانان احتجاج می  «علم اصول فقه»با   مهدی

از  بنده  کر انه  متواضعتلاش  این    هدف  قرآن  از  صاحبشیدفاع  و  بن    تحج ـ  م 
  امت به راه حق و زدودن آرا این  هدایت    نیز و   ، شودجدا نمی آن  که هرگز از  ـ است  حسن

از   باطل  نظرات  کر طریق  و  مطهر یقرآن  سنّت  و  است.  م  این    خواستارمخداوند  از    بوده 
را   برای وجه  خالص  عمل  باز  از وسوسه   ، گرداندخودش  پناه خود  یاطی های شو مرا  ن در 

ری  یا  نصرت وما را در جهت  ۀ  و دست هم  ، ن باشمامؤمنهدایت  و سببی در    ، مصون بدارد
 رد. یبرگ)جانم به فدایش(   عنی امام مهدیین، یو مرسل  ای انبۀ ر یذخ

العالم  والحمد رب  که    ؛ ن یلله  کسی  بر  سلام  کند،  هدایت  و  پیروی  عواقب  را  از  و 
 . بترسدزنی  بهتان 

     لیی قناظم عُ 
ق 4261ولالا ربیع9  

    نجف اشرف 





حِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ  مِ یبِسْمِ اللَّ

هِ  الْحَمْدُ  رِ  الْفُلْکِ، مُجْرِی  الْمُلْکِ،  مَالِکِ  الْعَالَمِینَ، رَبِّ  لِلَّ یَاحِ، مُسَخِّ صْبَاحِ، فَالِقِ   الرِّ   الْإِ
انِ  ینِ، دَیَّ هِ   الْحَمْدُ . الْعَالَمِینَ  رَبِّ  الدِّ ذِی لِلَّ مَاءُ  تَرْعُدُ  خَشْیَتِهِ  مِنْ  الَّ   تَرْجُفُ   وَ  ها،سکّان وَ   السَّ

رْضُ 
َ
ارُهَا،  وَ  الْأ دٍ  عَلی صَلِّ  اللّهُمَّ . غَمَرَاتِهَا   فِی یَسْبَحُ   مَنْ  وَ  الْبِحَارُ  تَمُوجُ  وَ  عُمَّ   مُحَمَّ

جَجِ  فِي الْجارِیةِ  الْفُلْكِ  محمد،وَآل مُ  تَرَکَهَا،  مَنْ  وَیغْرَقُ  رَکِبَها،  مَنْ  مَنُ یا الْغامِرَةِ، اللُّ   الْمُتَقَدِّ
رُ  مارِقٌ،  لَهُمْ  خِّ

َ
زِمُ   زاهِقٌ، عَنْهُمْ  وَالْمُتَأ  . لاحِقٌ   لَهُمْ  وَاللاَّ

  مُلک، مالک آن است، جهانیان  پروردگار   خداوند مخصوص ستایش و  سپاس
  روز  فرمایحکم  صبحگاهان، شکافندۀ بادها،  مسخرکنندۀ وجود،  هایکشتی  کنندۀجاری 
  به  او خشیت از  ساکنانش و آسمان  که را   خدایی ستایش و  سپاس. عالمیان  پروردگار و جزا،

  اعماقش در هرآنچه و دریاها  و  افتند،می لرزه  به ساکنانش وزمین   و آیند،می غرش
  آن فرست،  درود  محمّد خاندان و محمّد بر ! بارخدایا.  آینددرمی  تلاطم  به  شناورند 

  را  آن هرکه و بد، یا ایمنی شود سوار آن بر  هرکه  های ژرف،اقیانوس  در  های روانکشتی
  با  همراه و نابود، آنها  از  ماندهعقب  و  خارج، دین ازآنها  از  افتادهپیش   شود؛ غرق  کند  رها

 .است حق  به  رسیده آنها 





 پاسخ به سید حسنی 

 1اصل اجتهاد و تقلید  اول:

 د حسنی: یسۀ گفت

با دلیل علمی و شرعی ثابت شده است اجتهاد و تقلید جزو اصول و مبادی فطریِ  »
 « .وجدانیِ عقلیِ انسانی است 

 : ویبه پاسخ 

دارد که    ل یفقط یک دل   ـاست   شانکی از ادلهیل عقلی  یکه دل ـ  یون اصولاز نظر  اجتهاد  
الدلاله تاکنون برایش مطرح  السند و قطعیقطعی   ل شرعیِ ی دل  هیچ و    ، است  « ل عقلییدل»

آن  به  ـاصولیوناز جمله خودِ  ـ عهیاری از علمای ش یبسای است که نکته این  ونشده است، 
آرا برخی  بنده    .ندا هح کردیتصر  م  یذکر خواهرا  موضوع  این  در خصوص    و نظرات علما  از 
 اهمیت موضوع مجبور به طولانی کردن بحث خواهیم بود: جهت به و  ،کرد

گاهمحدث ۀ گفت •  کتاب کافی:  نویسندۀ  ، نییعقول کل یمحمد بن  سلامالا ثقة  فقیه و آ

پس درست چیزی  »...  باترین  عاقل  دانشمند هوش  یدکه  و  ببرد،  بهره  آن  به    یاراز 
کند، دانش در  تلاش    شیاست برا  یدهو صواب رس  یق توفبه    که  یباشد، و کس  شدنبال

آنچه    یند که  و شناخت  احکام  ها یعتو شر   ید توح از  را  خداوند    ،بندگاناست  و  ،  ش و 
  یفْ ، و تکلثابت  که حجتْ چرا   اند؛با آن بندگی کردهها و آدابش  و منع  هایها و نهفرمان

عمرْ  و  تأخ است   کوتاه  لازم،  و  آنچه  و شرط خداوند جل  ، نیست  یرفتنیپذ  یرْ ،  در  جلاله 
ب  بندگانِ  را  گرفتهبه    آن  اخود  هماین    بندگی  که  با    ۀاست  را  و  فرائضش  و    یقینعلم 

، و  شود  هش ستودگار نزد پرورد  دهدیکه آن را انجام م  ی، تا کس برسانندانجام به  یرت بص
ثواب   ز گردد  یمشعظپاداش  و  مستوجب  بص  یکس   یرا؛  و  دانش  بدون  انجام    یرتکه 

 
 . )مترجم(نیست  گانۀ پاسخ توسط مترجم انتخاب شده است و در اصل کتاب. عنوان تیترهای هشت 1
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  دهد، یانجام م   یچه کسبرای    داندیو نم   دهدیرا انجام م  یزیچه چ  داندینم  دهدیم
باشد  اگر جاهل  انجام داده  به    و  را  و  نداشته  اطمینان  آنچه    یرا ز   ؛نداشته استباور  آن 

ن باشد مگر    ندتوامیباورمند  باور دارد بدون  به    اینکهباورمند    ای شبههوشک  هیچ آنچه 
و   و ترس یل، تمارسیده یقینبه  مانند دانشمند ند توامیکننده نشک یراباشد؛ ز عارف بوده 
إِلاَّ مَن شَهِدَ  :  فرموده است عزوجل  خداوند  حال آنکه  داشته باشد، و  ب  ر تقخضوع و  

یَعْلَمُونَ    . ( دندان یم خود    که حالیدرد  نحق شهادت ده که به    یجز کسان)  بِالْحَقِّ وَهُمْ 
شهادت  علم به    گر، و ا ه است دش   یرفتهدانش در شهادت پذعلم و    یلدلپس شهادت به

پذ  شهادت  در   ؛شدینم  یرفتهنبود  امر  بص  یاکنندهشک  بارۀو  و  دانش  بدون    یرت که 
م  جلاله  به    دهدیانجام  جل  شده  خداوند  منت  اگر  که  است،  واگذاشته  او  بر  بخواهد 

او میمی از  و  اگر  پذیرد،  نهد  نمیو  ز پذیردبخواهد  از طرف خدا    یرا؛  اوشرط  این   برای 
دانشفریضه  که  بوده   با  کسان  نجاما  یقین و    یرتبصو    را  از  مبادا  تا  که  شود    یدهد 

صَابَهُ خَیْرٌ    :فرمایدمی  شانیفتوص در  خداوند  
َ
هَ عَلَی حَرْفٍ فَإِنْ أ اسِ مَن یَعْبُدُ اللَّ وَمِنَ النَّ

الْخُسْرَانُ  هُوَ  ذَلِكَ  وَالْخِْرَةَ  نْیَا  الدُّ خَسِرَ  وَجْهِهِ  عَلَی  انقَلَبَ  فِتْنَةٌ  صَابَتْهُ 
َ
أ وَإِنْ  به  نَّ 

َ
اطْمَأ

مردم)  الْمُبِینُ  از  برخی  یکو  را  خدا  که  میاند  آنان    ؛پرستندسویه  به  اگر خیری  پس 
دنیا و    د. ]اینان[ن گردبرمیبند، و اگر بلایی به آنان برسد به عقب  یا  برسد به آن آرامش 

وارد    بدون علم و یقیناو    یراز ؛  است(  همان زیان آشکاراین    . اندآخرت را از دست داده
ت:  فرموده اس  عالم  ه است.بود  یقینییو ب  دانشییبا ب   نیزشده بود، پس خروجش  

به او سود    یمانشو ا  ماند یقدم م در آن ثابت  شودایمان  دانش وارد  علم و  که با    ی کس"
کس  رساند؛یم شود   ی و  وارد  دانش  بدون  شدههمان  که  وارد  که   یرون ب   ، است  طور 
 " رود.یم

است فرموده  د  یکس" :  و  پ   ینکه  و سنت  خدا  از کتاب  را    ی درودهایامبرش )خود 
  ی از آنکه او نابود شود، و کس پیش  شوندیها نابود م کوه  ( برگیردخدا بر او و خاندانش باد

 " . کنندیمنابود  مردمان او را یرد خود را از دهان مردمان بگ ینکه د

به    "ها دور نخواهد ماند.از فتنه  که امر ما را از قرآن نشناسد  یکس":  ه استفرمود  و
کفر و شرک را    یطکه تمام شراـفاسد و مذاهب ناپسند    یاناداین    در زمان ما   یل دل   ین هم
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بر  ـاندشدهدارا   واندآورده  سر  توف این    ،  است. کس   یقبه  متعال  که    یو خذلان خداوند 
توف  بخواهد  یقشخداوند  مستقر  ی ابخواهد  و    ،را  و  ثابت  برا  یاسبابشود  مانش    یش را 

م  د  کند یفراهم  دانش   ینشتا  با  یقین  را  بص  و  پ   یرتو  سنت  و  خدا  کتاب  یامبرش  از 
را    یند این    و  یرد؛بگ  (خدا بر او و خاندانش باد   ی درودها) استوار    یهاتر از کوهثابتاو 

بخواهد  ناپایدار    عاریتی ورا    ینشکه خداوند خذلانش را بخواهد و د  یو کس   گرداند؛می
بدون دانش و    یلِ و تأو  یدتقلو    اسباب استحسانوضعیتی(    یناز چن   بریمیبه خدا پناه م)

برا   یرت بص م   یشرا  اخت  کند؛یفراهم  در  او  بخواهد  که    است   یت مش  یار پس  خدا  اگر 
که   نیست  اطمینانی به اوو    گیرد؛یو اگر بخواهد آن را از او م  کند،یرا کامل م  یمانشا

  ی هرگاه بزرگ  یراو صبح کافر؛ ز باشد  شامگاه مؤمن    یا   شامگاه کافر،  باشد وصبح مؤمن  
را   بزرگان  شده،از  متمایل  او  به  چ  دیده  هرگاه  را  دیده  را    یزیو  ظاهرش  پسندیده  که 

 1« .  ...پنداشته آن را پذیرفته است
 گويم:می

کل یش »نی  یخ  که  است  گرفته  «الإسلامثقةکسی  تقو   ، لقب  و  علم  در  ورع    ا و  و 
شرعی    ، بودهشده  شناخته  متون  معاصر  بن محمد سمری یو  علی  معاصر  ن  یچهارم  عنی 

مهدییسف امام  استبود  ر  طر این  بنابر ؛  ه  شناخت  تم   بیتاهل ق  یدر  و  ییو  خطا  ز 
ن کتاب  ی تر موثق   «کافیبه »معروف  او  کتاب  دانیم  میو    ؛ استتر  تیزبین تر و  ق ی دق  ،صواب

  )خداوند متعال دهندل مییعه را تشک یکه اساس مذهب ش ای استچهارگانه  هایب ااز کت
کند(،  ری یا وثاقتئجر کسی  هیچ و  شان  به  زدن  طعنه  ندارد  وی  ت  از  اینکه  مگر    ،را 
و تعصب نه یک باشد  ورزانتوزان  اهلش  و  روا یو    ؛ ضد حق  از اشخاصی که صحت  ات  یکی 

نائ کتاب کافی   بوده که گفته استنییرا ستوده »محقق  در سند  و جدل  مناقشه  » :  « 
 شخصی درمانده، و عصای زیر بغل فرد لَنگ است.«پا زدن  ودست کافی، کتاب  روایاتِ 

 
 کتاب. ۀمقدماز  21ص  1. اصول کافی: ج 1
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متبحر ۀ  گفت  • عاملی  ی ش  محقق  محدثِ  حر  حسن  بن  محمد  نویسندۀ  خ 
د و اجتهاد  یعدم جواز تقل که به    اتِ متواتری یآنجا که وی بعد از ذکر روا :  «هعیالشوسائل»

گاه باشید    ... »:  فرمایدذکر روایت زیر که می و بعد از  کنند  تصریح می  که  از فقها  هرکدام  آ
نفسش،   نفسش،  بر  حافظ  نگهدارندۀ  هوای  مخالف  باشد،  و  دینش،  مولایش  امر  مطیع 

 گفته است:ت یروا این  ح یدر توض «کنند...تقلید توانند از او  پس عوام می

در گویم:  می» که  شدهاین    تقلیدی  داده  اجازه  است  ،حدیث  روایت  نه    ، پذیرفتن 
. آنچه  بدیهی است و اختلافی در آن وجود ندارداین    و  ،پذیرفتن نظر و اجتهاد و گمان

با تر  پیش باین    ارائه شد  آوردیم  که  و حدیثی  ندارد  منافاتی  صراحت  نکته  این    همطلب 
  توانند به اصولیون، نه در اصول و نه در فروع، نمیکردیم  بیان  تر در چند جا  پیشدارد.  

  ، ظنی و گمانی   ،زیرا خبرِ واحدِ مُرسل است و از نظر سند   ؛داشته باشندحدیث تکیه  این  
الدلاله است قطعیالسند و  ن ضعیف است و با متواتری که قطعیمتن در نظر آنااین    و

 1احتمال تقیه در آن وجود دارد.«  ،این با وجود  .تعارض و مخالفت دارد

بن    • حق این    برای  خود  ری تفسدر  م  یبراها علی  بِعُهُمُ  :  تعالیفرمایش  یَتَّ عَرَاء  وَالشُّ
  امام صادقابوعبدالله  :  گفته است  کنند(می  پیروی )و شاعران را گمراهان   2الْغَاوُونَ 

را  ر دادند و آنچه  یین خدا را تغیکه داست  کسانی نازل شده    بارۀه در یآاین  »:  ه استفرمود
آن  خدا   کردند به  ترک  کرده  تا یآ  ؛ امر  شاعری  یا ده ید کنون  ا  از  کسی  بلکه  پیروی  د  کند! 

به    نیزمردم  وضع کردند، و  نی بر آرای خود  ت نی مبید که  کسانی هستند  فقط  آنان  منظور از  
کردند   پیروی  آنان  از  آن  فرمود  ـدنبال  که  آنجا  آل  ـتا  ش   محمد سپس  ۀ  عیو 

الِحَاتِ کرده و فرموده است:  را ذکر    شانافته یتیهدا  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ )مگر   3إِلاَّ الَّ
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 1« . ...  (انجام دهند سته یآورده و کارهای شاایمان کسانی که 

جلیش  • ابراهی خ  بن  محمد  نعمانی،  ی ل  کاتب  جعفر  بن  »غیبت«،  کتاب  نویسندۀ  م 
 است:  نوشته  اس و رأی و اجتهاد ی اصحاب قدر پاسخ به م،  971/ق360متوفی سال 

در قرآن    گویند ی کران و کوران است که ماین    ی ادعا  ،از این  تریب و عج»...  
وجود   ـهاسنتاحکام و  درشت و  ریز و    ،ضیاز کوچک و بزرگ فرا  ـچیز  همه به    علم

در    ؛ندارد را  آن  که  آنجا  از  در    یاسق   یازمند نپس    یافتندنقرآن  و  اجتهاد  و  رأی  و 
و   وبا  قضاوت  عمل  و    رسول خدا به    آنها شدند،  او    طل بادروغ  که  باب بستند 

با استناد به آنچه به معاذ بن جبل فرموده ادعایشان و    ،گذاشتهباز    یشاناجتهاد را برا 
تِبْیَاناً  :  فرمایدخداوند می  کهحالیدررا برایشان مجاز کرده است؛   عَلَیْكَ الْکِتَابَ  لْنَا  وَنَزَّ

کُلِّ شَيْءٍ   ؛برای هرچیزی است(  ییان تب که  یمو بر تو کتاب را نازل کرد) 2لِّ

الکِتَابِ مِن شَيْءٍ :  فرمایدیو م طْنَا فِي  فَرَّ ا  فروگذار  چیز  هیچما در کتاب از  ) 3مَّ
 ؛(یمنکرد

روشن    یرا در امامچیز  و همه) 4وَکُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ :  فرمایدیو م
 ؛ایم(شماره کرده

حْصَیْنَاهُ کِتَاباً : فرمایدیمو 
َ
 ؛ایم(شماره کردهرا در کتابی چیز و هر ) 5وَکُلَّ شَيْءٍ أ

م إِلَيَّ :  فرمایدیو  یُوحَی  مَا  إِلاَّ  بِعُ  تَّ
َ
أ آنچه  ) 6إِنْ  جز  به  من  وحرا  شود  می  یمن 
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 ؛(کنمینم  یرویپ

م اللّهُ :  فرمایدیو  نزَلَ 
َ
أ بِمَا  بَیْنَهُم  احْکُم  نِ 

َ
م) 1وَأ نازل    یانو  خدا  آنچه  به  آنها 

 . ( حکم کناست کرده 

هرکس  کند    یپس  دنچیزی  انکار  امور  د   یا از  احکام  و  آخرت  فرا  ینو  و یو  ض 
ن  یعتشر اهل  آنچه  همۀ  و    هایشسنت آن  در قرآنی  در    دارند  یازبه    اشبارهکه خداوند 

شَيْءٍ :  است  فرموده کُلِّ  لِّ است(  ییان تب )  تِبْیَاناً  هرچیزی  ندارد  برای  چنین    وجود 
است. به   یاوردهنایمان  خداوند را رد کرده و به خدا دروغ بسته و به کتابش شخصی کلام  

اند  راست گفته  کنندیم   شانیرویکه پ   یاخودشان و ائمه  بارۀآنها در خودم سوگند  جان  
که علم آن   یو نه از کسان  ند،نیست  قرآنچراکه آنها از اهل    یابند؛یکه آن را در قرآن نم

در قرآن    یآنها سهم  یبرا  رسولشخداوند و  از کسانی که  ، و نه  است   به آنها داده شده
داده به  تمام  بلکه  ؛  است  قرار  را  داده    رسول خدا  بیت اهلعلم  به  اختصاص  است؛ 

کردههایی  همان آنها دلالت  به  و  داده  علم  آنها  به  که دستور  همان کسانی    است؛  که 
دار و وارث و خزانهآنها    کههمان کتابی  موضع آن از  به  شود تا  پرسیده  آنها  از  داده است  

شوند؛   هستند   ش مفسر  فرمان  و    دلالت  در اگر  را  میاین    خدا  گردن  :  نهادندفرمایش 
  َذِین الَّ لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  مْرِ 

َ
الأ وْلِي 

ُ
أ وَإِلَی  سُولِ  الرَّ إِلَی  وهُ  رَدُّ مِنْهُمْ وَلَوْ  اگر  ) 2یَسْتَنبِطُونَهُ  و 

پ به  را  اول  یامبرآن  از خود یو  از میان  بازگردانند  تانالامر  را که    اندیکسانآنها    قطعاً  آن 
تَعْلَمُونَ :  فرمایشاین    نیزو    دریابند( لَا  کُنتُمْ  إِن  کْرِ  الذِّ هْلَ 

َ
أ لُواْ 

َ
اگر  ) 3فَاسْأ پس 

اهل    دانید ینم م  (ید بپرس ذکر  از  قطعاً  یعمل  نور  کردند  به  را  آنها  هدایت  خداوند 
نم  رساند یم را  آنچه  م  دانستند یو  آنها  از ق یبه  را  آنها  و  به    یاس آموخت  رأی  و اجتهاد 

در میان  و  باور کرده  رخ داده و بندگان آن را    ین که در احکام د  ی و اختلاف  کردینیاز م بی
به   و  دانسته  مجاز  اوبستهدروغ    یامبر پخودشان  که  جاآنها    اند  و  گذاشته  آزاد    یز را 

 
 .49. مائده: 1
 . 83. نساء: 2
 . 43. نحل: 3



 47 ................................................................................... ید اول: اصل اجتهاد و تقل

ماست    دانسته نه  کهحالیدر  شد؛یساقط  آن  از  و  را منع  آن  که  آنجا    کند، یم  ی قرآن 
  یر و اگر از جانب غ) 1وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلَافاً کَثِیراً :  فرمایدیم

 . (یافتندیم یاری در آن اختلاف بس قطعاً  خدا بود

م نَاتُ :  فرمایدیو  الْبَیِّ جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتَلَفُوا  قُوا  تَفَرَّ ذِینَ  کَالَّ تَکُونُوا  و  ) 2وَلَا 
 . شدند(تفرقه و اختلاف دچار روشن،  یلکه پس از آمدن دلا   یدنباش   یکسانهمچون 

م اللّهِ  :  فرمایدیو  بِحَبْلِ  قُواْ وَاعْتَصِمُواْ  تَفَرَّ وَلَا  به   3جَمِیعاً  خدا    یسمانر )و همه 
 . (ید نشوپراکنده و   یدزن بچنگ 

و اختلاف    ه شود؛از آن است که شمرد  یش در نکوهش اختلاف و تفرقه ب  خدا   یاتآ
ادعا  و به دروغ  شمرند  می  یزآنها آن را جاحال آنکه    ؛است   یگمراه   ین، عینِ و تفرقه در د

کتاب خدا آن    کهحالیدر،  است   دانسته  یزو جاگذاشته  آن را آزاد    رسول خداکنند  می
نه آن  از  و  منع  می  کندیم  یرا  وَاخْتَلَفُوافرماید:  و  قُوا  تَفَرَّ ذِینَ  کَالَّ تَکُونُوا  و  )  وَلَا 

و اختلاف  دچار  که    یدنباش   یکسانهمچون   انتهای کلام وی، خداوند   4« .شدند(تفرقه 
 مقامش را رفیع گرداند. 

به وثاقت مشهور استیو ش نعمانی  او مای و هم  ،خ  برای  افتخار است که شاگرد  ۀ  ین 
 .بوده است نی و کاتب اویسلام کل الا ثقة

خبۀ  گفت  • علامهیمحدث  ام  ر  محمد  استرآبادی یملا  کتاب    ،ن  الفوائد »صاحب 
 آنجا که گفته است:  «، ةیالمدن

خلاصهبه  و»...   دادمرتبه  دو    ین د   یبتخر   طور  است:رخ  روز   یک  ه  که   یبار 
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د  یامبرپ بار  و  کرد،  اصول  یروز   یگروفات  قواعد  اصطلاحات   یکه  در   یو  عامه  که 
به    ما  یثدر احکام و احاداند  کردهذکر    یثالحد   ةیدرا  هایبا و در کت  ی اصول  های با کت

جماعت به  این    هستی همین کافی است کهبرای شمایی که تیزهوش  و    ؛شدگرفته    کار
استناد کرده باشد قائل    یهضرورت تقبه  آنها    اینکه یکی ازجواز اختلاف در فتواها بدون  

  ۀ از ائم یاخبار متواتر   کهحالیدر ؛مرده استخودِ مانند  هگفتار مرده   گویندیو مهستند، 
  ش رامحلال است و ح  یامتتا روز ق   حلال محمدفرمایند  میوجود دارد که    طاهر

 1« حرام است. یامتتا روز ق 

ل  ی بر دل تکیه اجتهاد و دربارۀ را آرای علمای متقدم ما  «د محمد باقر صدری د سیشه» •
 گفته است: و کرده عقلی نقل 

و از برخوردار بوده،  معنا  این    ازکلمه  این    دهدینشان م   "اجتهاد"  ۀکلم  یبررس»... و  
تا قرن   ائمه  برازمان  از  نقل  یاتاست. روا   شدهیاستفاده م معنا  این  بیان    ی هفتم  شده 

  ی منظور از آن همان اصل فقه  کهحالیدرکنند  میاجتهاد را نکوهش    بیتاهلۀ  ائم
  یه عل اعتراضات  .  کندقلمداد می  کماز منابع ح  یکیعنوان  به  را   یاست که تفکر شخص 

فقهاین   و    یاصل  ائمه  عصر  طر   نیزدر  کردهآثار    که  یانیراو  یقاز  نقل  را  وارد    اندآنها 
اصل  این  بیان    ی براغالباً  اجتهاد    ۀکلماعتراضات  این    در و    ه،شد  یفتصن   ۀمرحل

ن ا. عبدالله بن عبدالرحم ه استشدیآمده استفاده م  یاتکه در روا   یاساس اصطلاح بر 
نامکتابی    یریزب الاجتهاد    به  أصحاب  علی  والرد  الأوائل  علی  الطعون  في  "الاستفادة 

عنوان  با  زمینه  این    درکتابی    نیز  یالفتح مدنو بن اب  یمو هلال بن ابراه  ،نوشته"  یاس والق
رد من  علی  استآثار    "الرد  نوشته  العقول"  نتائج  علی  واعتمد  غ.  الرسول  عصر    یبت در 

اب  یعل   بن  یل اسماع  نیز   آنبه    یک نزد   یا  اصغر  در  کتابی    یسهل نوبخت وبن اسحاق بن 
در    نیز   ـصاحب الرجالـ  ینجاش و  اجتهاد نوشته،  خصوص  بن ابان در    یسی عپاسخ به  

 آن اشاره کرده است. به  افراداین   از یک هر شرح 
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از   را    ،اصغر   یبتغبعد  صدوق  که  میما  مبینیم  چهارم  هاییانهدر  این   به  قرن 
رابطه با  در    شدر کتابتوانیم از توضیح او  می  عنوان مثالو به  شود،اعتراضات ملحق می

با وجود کمال عقل و  ـ  ی موس" :  گویدیم وی  که  آنجا  ،  کنیمد  یا  و خضر   ی داستان موس
جا و  خداوند    یگاهشفضل  ا  ـمتعالنزد  و  استنباط  با    ی معنا   ،خود  ستدلالنتوانست 

در کارهای   را  او  آنجا  تا    یابدخضر  بر  امر  وجه  قکه  اگر  شد.  و    یاس مشتبه  استدلال  و 
ها  افرادی از امت  یبرااز باب اولی  پس    نیست  یزجاخدا    یامبرانو پ  یاانب   یاستخراج برا
پا  آنها  از  بود    یز جا  نیزهستند    تریینکه  موس نخواهد  اگر  پس  و  ـ  ی...  فضل  وجود  با 

پس    ـیگاهشجا نداشت  انتخاب  امت  صلاحیت  صلاحیت  چگونه  امام  از  انتخاب 
بود؟! خواهد  چگونه    برخوردار  شرعبرای  و  احکام  استخراج  و  های  عقلبا    یاستنباط 

 صلاحیت خواهند داشت؟!" متفاوتشان   یناقص و آرا

اجتهاد  به  حرکت و ، یرو در همان مس رسد از راه می ید مف  یخدر اواخر قرن چهارم، ش
  در کتابی    و  کند یاشاره م   گفتهیشپ  یِ همان اصل فقهبه    کلمهاین    . او باکندیحمله م

نام  ینهزماین   عل   به  الجن   ی»النقض  الرأ  یف   ید ابن    ین هم ما  .  نویسدیم  «یاجتهاد 
به   «یعةکه در »الذر   یزمان  بینیم، یقرن پنجم م  یلدر اوا ضیمرت ید نزد س نیز اصطلاح را  

عمل براساس    یه امام از نظر  اجتهاد باطل است و  ":  گویدینکوهش اجتهاد پرداخته و م
نظر فقه  " .نیست  جایزاجتهاد    یا  گمان،  کتاب  در  بررس  یو  ضمن  »الانتصار«    ی خود 

و اجتهاد  رأی  از    یبر نوعفقط  مسئله  این    در  یدجن ابن":  گویدیم  یدجن ابن  گیریموضع
بحث مسح پاها در بخش طهارت از کتاب  م و در    ". است  کارآش  یشو خطا   ، کرده  یهتک

 ." یمنیست آن قائلبه  و پذیریمیاجتهاد را نمما ":  گویدیالانتصار م 

در این   آن    ۀواژ  بارۀاصطلاح  از  پس  شفتیا  ادامه  نیزاجتهاد  در  ـ  یطوس  یخ.  که 
از نظر  و اجتهاد،    یاساما ق " :  نویسدیدر کتاب العدة م   ـقرن پنجم درگذشت  هاییانهم

و در اواخر    ."استفاده از آنها ممنوع است  یعتدر شر و    شوند،محسوب نمی  یلدلما اینها  
از مرجحات    یاز کتاب السرائر، تعداد  یلدو دل   در مسئله تعارضِ   یسادر قرن ششم، ابن

برا دل   یکی  یرا  دو  د  یلاز  به  مو    ی،بررس  یگرینسبت  اضافه  نزد  ":  کندیسپس  و 
ما باطل  از نظر  استحسان و اجتهاد  یاس و  و ق   وجود ندارد؛این    جز  یحیاصحاب ما ترج 
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 1« ...".است

بر  کند که  بیان  و  تأویل،  را  حات  ی تصر این    تلاش کرده است  د محمد باقر صدریس
عدم    بارۀحات در یاما تصر   ؛شودمنطبق نمی امروزی  شیعیان  اجتهاد و استنباط نزد برخی  

رأی   و  اجتهاد  هستند  به جواز  صریح  کلی  نمی ی  یاستثنا  هیچ   وطور  شامل  از  و  شوند  را 
را در استنباط احکام شرعی به کار    ل عقلی دلآنها    نشده استنقل  پیشینعلمای  نخستین  

باشند،   انواع  هیچ به  آنها    و گرفته  از  که  نکته این    پرداختند. نمی اجتهاد  کدام  است  ای 
دۀ  سننویمحمد حسن حر عاملی،    ،جملهاز   ؛اندکرده  آن را تأیید ما  اخیر  اری از علمای  یبس

ر البرهان،  یکتاب تفسنویسندۀ  د هاشم بحرانی  یو س   ، ق1104کتاب الوسائل، متوفی سال  
بزرگی  گر علمای  یو د  ، ق 1033و محدث استرآبادی متوفی سال    ، ق1107متوفی سال  

عصر  این    ای از شیعه در اند چه برسد به اینکه طائفه تصریح کردهکه به عدم جواز اجتهاد  
 .  اقدام کرده باشندبه آن 

س یشهاینکه    رغمبه  صدرید  باقر  محمد  بزرگ   د  مدرسیتر از  علمای   ی اصولۀ  ن 
است مقدموی  اما    ، معاصر  الواضحة»  خود  کتاب ۀ  در  در  ح  یتصر   «الفتاوی  است  کرده 

هرچند  است، ل عقلی استناد نکرده یو به دل ، استناد کرده  ش به قرآن و سنّت مطهریفتواها
را   آن  به  عمل  داشت؛  جواز  عقلییدل»به  وی  و  باور  »آنبا    «ل  نامتعبیر    « شودده میی چه 

ر و کوچک شمردن  یبرای تحق  ـنیست   مخفی  یبلاغتاهل  هر    از دیدـکه  است  اشاره کرده  
 :  شودمیتقدیم حضور   د محمد باقر صدریسۀ متن گفت  .شودزی استفاده می یچ

ضروری   نها  بینیمیم»و  موجزبه  یت در  مختصر    صورت  عنوان  به  که  ی منابع به  و 
اصلی   استخراجِ منابع  تکفتواهای  این    در  باشیم؛اشاره  یماکرده  یهواضح  داشته  و   ای 

آغاز بحث  همان که در  از کتاب کر اعبارت  منابعاین    شدگفته  طور    ی نبو   سنتو    یمند 
 اعتبار اینکه به    است،  یمتجل  بیتاهلاز  معصومین    سنتکه در    با امتدادش  یفشر 
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ما در  و    بزنیم؛چنگ  آنها    فرمان داده است به   یامبرهستند که پ  یاز دو ثقل   یکی آنها  
و استحسان    یاس قبرای  اما    .یمانکرده  یهدو منبع تکاین  به    جزفتواها بهاین    از  یکهیچ

و ؛  ینیمبیآنها نمبه    اتکا  یبرا  یشرعـ مجوزی  بیتاهلبه پیروی از  ما ـ  ،و امثال آنها 
به    ن در مجاز بودن عملاکه مجتهدان و محدثـ  شودیم   یدهنام  «یعقل  یلدل» اما آنچه  

اختلاف دارندآن  دار ا   ـنظر  باور  ما  استبه    عمل   یمگرچه  مجاز    ی حکم   هیچ اما    ، آن 
آنچه با  هر   بلکهداشته باشد؛    ی بستگ  امعناین    به  یعقل  یل دل فقط به    شکه اثبات  یافتیمن

و   ؛استشده  ثابت  نیز سنت یا با کتابزمان  در عین حال و هم شودیم   ثابت یعقل یل دل
محسوب    سنتکنار کتاب و  در    یمنبع  نیزاین    ،شودیم   یدهاجماع نامعنوان  به  اما آنچه

در    سنتاثبات    ی برا  اییلهعنوان وس به  که  شود یم  یهآن تکفقط وقتی به  و  شود،  نمی
هستند؛    سنتکتاب و    منبعدو  منابع فقط    یبترتاین    به  .حالات به کار گرفته شود  یبرخ

  که   یآنها قرار دهد، و کسبه    ینما را از متمسکخواهیم  متعال با تضرع میخداوند  از  و  
قطعاً آنها چنگ  به   زده  ویزی محکم  ادستبه    زده  آن  که هرگز  است  چنگ  گسسته  از 
 1.« شنوا و داناست و خدا ،شود ینم

 گفته است: ش یهابه ا کی از خطید محمد باقر صدر در  ید سیشه  ن یهمچن 

اصول،  » و  فقه  میذهن  مطالب  پر  را  ضمیر انسان  اما  نمی  ش کند  پر  و  کند،  را 
اگر  ؛کندراضی نمیرا    شوجدان عالِم  و اصول بسنده کندفقط    یعنی  از    به فقه  ذهنش 

 بماند.« باقی بسا خالی  چهاما ضمیر و وجدانش شد پُر خواهد علمی 

علمای   وما ضرورت وجود  نمی را  عامل    صالح  علمایی  انکار  را  کنیم؛  آثار  و  اخبار  که 
صحمی   یبررس تا  متشابه را  محکم    عام، از  را  خاص    خطا،از    را   یح کنند  از  را  ناسخ    ، از 

از    ، منسوخ را  قرآن  موافق  ...   آنمخالف  و  از    را عت  یاحکام شر   تا   ، دهند   یص آن تشخ  و 
ما    گر ید چیز  هر از  پوشی  و با چشم   روشن کنند؛ عموم مردم    برای مطهر   سنت ق قرآن و  یطر 
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در  اینجا  از  در  دفاع  و ی نیست  یون اصول  یا  اخباریونصدد  ما  این    م  برای  حاضر  حال  در 
برای    ؛ندارداهمیتی   کردن  اما  سیخطاروشن  که  است  د حسنی  یی  گفته  و  مرتکب شده 

قرآن و  مورد تأیید  و  وجود دارد  فطری بوده و بر آن اجماع  هاد« از جمله اصول  ت»اصل اج
 ـشده آنها    بیاناست مجبور به  سنّت مطهر   طور که شنیدید و در ادامه  همان ایم، و اینکه 

 دهد. خلاف سخن سید حسنی گواهی می ر ـ واقعیت بشنید  خواهید نیز 

دلالت    اشمعنای اصولیبه  جواز اجتهاد    ه ات بیبرخی روا اند  ای پنداشته علاوه عده به 
به  افتد که اتفاق می   یو اما در حوادث»:  ت منسوب به امام مهدییروا این    مثل   ، کنندمی

کنید مراجعه  ما  کهراویان حدیث  بر آنها    ،  و من حجت خدا  بر شمایند  ایشان    حجت من 
   «هستم.

   :کردتوان از چند نظر بررسی روایت را میاین 

از  یروا این   .1 استآاخبار  جمله  ت  زم  پس  ؛حاد  در  آن  با    صحیح د  ی عقاۀ  نی استدلال 
 .اندزمینه به آن تصریح کرده این  در علمای محقق ای است که  نکته این   و  نیست

با  یروا این   .2 روایت  ت  که  ح یصح تعدادی  دلجواز  عدم  به  السند  با  عقلی  یاستنباط  ل 
  18: ج  هعیالشصاحب وسائل  طور که حر عاملیهمان  ؛ تعارض داردکنند  می دلالت  

و  آن    هب   94  ص است؛  کرده  خبر  صورت  در  تصریح  متواترِ تعارض  خبر  با    آحاد 
  یا   باشد، موافق    ل شود که با اخبار متواتریای تأو گونهد خبر آحاد به یالسند باح یصح

 ازی ندارد.  ی ن بیشتر توضیح و به است واضح ای نکته این   و ؛شودکنار گذاشته می 
کسانی  تأویل نمود؛ همان    امام مهدی ۀ  ران چهارگانیسف  هبتوان  را می ت  یروا این   .3

برای   احکام را از امام مهدیکه هفتاد سال طول کشید  ا در طول غیبت صغر که 
تر و  واضح ،  ران چهارگانهیبر سف  روایت این    انطباق این  بنابر کردند.  انش نقل می یعیش

 : جمله، با توجه اموری، از استتر از دیگران قطعی
  هآن را بتوان  اختصاص دارد؛ پس نمی  بیت اهل از  ث  یان حدیراوبه    تیروا این   .أ 

 .کنند تعمیم دادتشریع می ...  عقلی و اصولیِ ل یکسانی که با دلا 
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ت، حجت خدا بر مردم  یدر روا شده  ذکر  ثِ یان حدیراوکند  تصریح میت  یروا این   .ب
روی  یپ   گرنهو   ، معصوم باشد  د در رساندن حکم شرعی ی باحتماً  و حجت    ، هستند

و    در خطانتیجه با پیروی از او از گرفتار شدن    در  وشود  لازم میر معصوم  یاز غ
وانحراف   داشت؛  نخواهد  وجود  گفتۀ  این    ایمنی  )از  عین  شیعه  مخالفین 

 درست در نقطۀ مقابل اعتقاد شیعه است! و سنت( اهل
فرمود:    نیرالمؤمنیاماز   است،  شده  فقط  »روایت  آنِ  اطاعت  و   خدا از 

اطاعت از رسول  دلیل به  این    بهخداوند فقط    .امر است  یانو وال  اشفرستاده 
دستور  ]خدا[    ی به نافرمانو  پاک است    یاو معصوماست که    دستور داده  خدا 

به   ؛ دهدی نم اولوا   یلدلاین    و فقط  از  اطاعت  داده به  دستور  که   لامر  آنها    است 
 1« .دهندی دستور نم  [خدا ] یِ هستند که به نافرمان یمعصومان پاک

و خداوند متعال بر بندگانش اطاعت  ...  »نقل شده است:    از جعفر بن محمد
می که  را  کسی  میآنها    داند از  گمراه  می را  بیراهه  به  و  واجب  کند  کشاند 

جای او  ورزد و به داند به او کفر می گرداند، و از میان بندگانش کسی را که مینمی 
؛ و برای بندگانش جز  کنداب نمی کند برای رسالتش انتخشیطان را عبادت می 

 2« گزیند.معصوم برنمی 
... خداوند عزوجل  »در خبری طولانی روایت شده است، فرمود:    از ابوجعفر

 3«میان اهل علمش تناقضی باشد. یا  اختلافی باشدپذیرد در حُکمش نمی 
مخالفت قطعاً حاصل  این  و حتیبالاست،  احکام واقعیبا بلکه احتمال مخالفت 

و  و آرا    ، اندعت دچار اختلاف شدهیعلما در احکام شر دلیل که  این    به ؛  خواهد شد
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چندین نظر شامل حرام و جایز و    یا   سه   یا  دو  یا  کیک مسئله به  ی  بارۀدر نظرات  
؟!  نیست  ک حجتیو کدام   ، حجت استگفته  کدام  مباح و... رسیده است. حال  

باشد و دیگران چنین    و رد کردن خدا  رد کردنش همچون  کدام عالم است که 
اگر شما  ؟!  نباشند مسی در  پس  عالمِ ۀ  لئک  تابع  در به   شرعی،  شوی    خصوصی 

با  شما عالم دیگری را  قطعاً  صورت  این   مخالفت  او  که نظرش در برخی مسائل 
 ـ  درای؛  کرده رد  داشته است   طبق  نتیجه شخصی در امت پیدا نخواهد شد که 

شما  باشد؛  فرض  نکرده  رد  را  متعال  خداوند  امت  یز ـ  با    یعلمای از  را  متفاوت 
تقل   یفتواهای کردهیمتفاوت  شرع    ۀ جینت این    و  اند؛ د  و  عقل  و  وجدان  مخالفت 
 است!

پیفق  علاوهبه  نمی یهی  بگودا  که  احکامیشود    بیشتر بلکه  است،  واقعی    شد 
وی   چهاحکام  و  هستند  واقع  ظنی  حکم  با  باش  آن  یبسا  چگونه    .دنمخالف 
است و گمان»  ممکن  باشد  « ظن  تواند  می   نیز   شو چگونه صاحب   ؟ حجت خدا 

 حجت خدا باشد؟! 
به  ما یان حدیراو»ث  ی شود حدمیتوضیحات روشن  این    با توجه  ران  یسفبه    «ث 
ز شود  منطبق می چهارگانه   بر مردم هستند؛  آنان حجت  به یو  با  ی طور مستقرا  م 

  و در رساندن احکام شرعی از امام مهدی  ، هستند  در ارتباط   امام مهدی
 . اندبه مردم، معصوم

در  .ج بیاییم،  کوتاه  دارد  ت  یروا این    صورتاین    اگر  اختصاص  کسی  در  به  که 
و  ما    متقدم و آنان علمای    ، کندمی به کتاب خدا و سنّت استناد  فقط    هایش فتوا 

طبق    بت امام مهدیی عه بعد از غیعلمای شزیرا  ن ما هستند؛  یبرخی متأخر 
تکیه  عقلی  اصولیِ ۀ به ادلاستنباط احکام شرعی برای عمل نکردند و  و نظر رأی 

کلیش  مثل ی  یعلمانکردند؛   متوفی  ی خ  کافی  کتاب  صاحب  که    ق329سال  نی 
الامة صاحب  خ صدوق ثقة یو ش بود،  ر چهارم علی بن محمد سمری  یمعاصر سف

خ طوسی صاحب کتاب  ی، و ش ق383متوفی سال    «هیحضره الفقی من لا »کتاب  
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سال    « الاستبصار»  و   «بیالتهذ» صاحب    ،ق 460متوفی  عاملی  حر  محدث  و 
استرآبادی متوفی  ،  ق متوفی سال    «عةیالشوسائل» ، و  ق1033سال  و محدث 
نعمیس هجری ة د  دوازدهم  قرن  معاصر  جزائری  س  ،الله  محدث  هاشم  ی و  د 

سال   متوفی  ف  ، ق1107بحرانی  م یو  و  کاشانی  و  یرزا یض  باقر    نوری  محمد 
بحار  کتاب  صاحب  کتاب    ،نوارالا مجلسی  صاحب  کرکی  محقق  و 

 . باشد(راضی ایشان   از خدا دیگر )ار یزگارِ بسیو علمایِ پره «،برارالا ةیهدا »
  شوددانسته می   تیروا این    ازـ  بعد از کوتاه آمدن ـکه  نهایت چیزی است  این    پس

شامل  یروا این    و می ت  که  علمایی  فتوا شود  استناد    دادن  در  سنّت  و  کتاب  به 
توقف و    است راه  دهی قرآن و سنّت به ما نرساز    ان کنند و در اموری که حکمشمی

 .گیرندمی پیش  سکوت را در 

که  داند،  ز می یمعنای اصولی را جابه  ند اجتهاد  ا ه پنداشتای  عده که  هست    نیزتی  یروا 
عسکری  یتیروا  حسن  امام  به  کتاب  یروا این    کاملمتن    .است  منسوب  از  ت 
   :شودتقدیم حضور می ح حر عاملی یبا توض ه«عیالشوسائل»

عل  -33401» بن  اب  یاحمد  طبرسیبن  ابومحمد    یطالب  از  »الاحتجاج«  در 
ثُمَّ    یتعالحق فرمایش  این    دربارۀ  یعسکر  یْدیهِمْ 

َ
بِأ الْکِتابَ  یَکْتُبُونَ  ذینَ  لِلَّ فَوَیْلٌ 

الله عِنْدِ  مِنْ  هذا  وا  1یَقُولُونَ  آنها   ی)پس  م  ییبر  خود  دستان  با  را  کتاب    ، نگارندی که 
م فرمود:    یت روا   خداست(  جانب از  این    گویند ی سپس  است،  از    یگروه  ی برا این  »کرده 

آنجا   ـاست    یهود صادق  یمردـ  فرمود: که  تا  اگر  به  کرد:  از  این    عرض    ، یهودعوام 
  ید خاطر تقل پس چگونه آنان را به   شناسند، ینم  شنوند یم  یشان کتاب را جز با آنچه از علما

پذ  و  آنها  آ  یشاناز علما  یرفتناز  و  نموده است؟  ما   یهودعوام    یامذمت  جز همچون عوام 
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  یان فرمود: م  یشانپس ا ـ  تا آنجا که گفت:  ـ  کنند؟یم  ید خود تقل   یهستند که از علما 
ما و عوام   د   یکاز    یهودعوام  از جهت  و  تفاوت  نظر    یتساو   یگرجهت  از  اما  دارد.  وجود 

ـ مذمت کرده است.  همانند عوام آنها  ـ  یشاناز علما  یدتقل  یلدلخداوند عوام ما را به   ی،تساو 
احکام    ییرخوردن حرام، رشوه و تغ  یح،دروغ صر   یشاناز علما  یهود اما از نظر تفاوت، عوام  

بردند؛ پس  می پناه    دادندیانجام م  یاعمال  ینکه چن  یشان به کسانیهاو با دل   دیدندیرا م
ن خلق و خدا  یام  ی هاواسطه  یاز سو   نیز از طرف خدا و    نیست  یز است که جا  یاو فاسق

عوام ما اگر    یب ترت  ین رو آنان را مذمت نموده است. به هم  ین شود و از هم   یید أ و ت  یق تصد
علما شد   یشان از  تعصب  آشکار،  دن   ید، فسق  بر  انداختن  بب   یاچنگ  را  حرامش    ینند و 

ا   یهرکس ل  یدلخواهد بود که خداوند آنان را به   یهودیانی د مثل آن  کن   ید تقل   ینها از همانند 
علما   ید تقل خو  ی از  نگاهبان  که  فقها  از  هرکدام  اما  است؛  کرده  مذمت    یشتن، فاسقشان 

  ید از او تقل   توانندیعوام م  ، باشد  یش امر مولا   یع نفسش و مط  ی مخالف هوا   ینش،حافظ د
چن  و  برا   نیست  یح صح   یزی چ  ین کنند؛  اگر  همه نه    یعهش  ی علما  ی برخ  ی مگر  شان. 

شوند از آنان    ح یو اعمال قب   های فاسق عامه، سوار بر مَرکب ناپسند   ی همانند فقها  یکسان
نپذ  یزیچهیچ  ا   یرید را  بس یآندارند؛ هر   یکرامت  هیچ  ینان و  ما  ینه  از  از مطالب منقول  اری 
و از سر جهل و    سپارند یرا فاسقان به ما گوش م یدستخوشِ فساد شده است؛ ز   بیتاهل
را تحر   شانی نادان به ف مییآن  و  بکنند  بر    ودن جهت کم  را  شناخت و معرفتشان مطالب 

  ی تا انتها   بندند...میاز سر عمد به ما دروغ    نیزگری  ینهند، و جماعت در از جهتش مییغ
 خود آورده است.  یرآن را در تفس یو عسکر  ؛ «یثحد

 و صاحب »وسائل« چنین توضیح داده و گفته است: 

تقل گویممی» ا   یدی:  در  پذ  ینجاکه  فقط  شده،  داده  نه    یت روا  یرفتناجازه  است، 
و  یرفتنپذ گمان،  و  و اجتهاد  و اختلاف   یانکتهاین    نظر  و روشن است  آن   یواضح    در 

احادیث    نیزو  ـ  روایت کردیمکه    یثیحد  شد منافات ندارد؛ و  هئارا  تریشو با آنچه پ  نیست
صرف آوردنشان  از  که  اصول  تهنک این    به  ـیمکرد  نظردیگری  دارد.  در    یونصراحت  نه 
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خبرِ واحدِ مُرسل    یث حداین    یراکنند؛ ز   یهتک   یثحد این    هب  توانندیاصول و نه در فروع نم
ظنّ  سندش  و  ضع  یاست  آنان  نظر  از  متنش  قطع  یف،و  متواترِ  آنچه  با  و    السندیو 

 1« .در آن وجود دارد یهحال احتمال تقاین  است در تعارض است. با هالدلالیقطع

که  همان تفسیروا این    دیدید طور  در  عسکری یت  حسن  امام  شده  ر  این    و  ،وارد 
حتی در  و  شود  میمُرسل    نیز ت  یروا این    پس  ؛است  «مُرسل»  عهیعلمای ش نظر  از  ر  یتفس

به  نمی   نیزفقه   کرد  آن  توان  به  بچه  تکیه  بسنده  اینجا  تا  عقاید.  رسد  پاسخ حر عاملی  به 
 . دهیمادامه نمی این  بیش ازم و  یکنمی

 گفته است: د حسنی در ابتدا یس

اجتهاد و تقلید با عقل و فطرت و سیرۀ عُقلائیه و متشرعه، با دلیل شرعی در قرآن  »
 ...« کریم و سنت مطهر ثابت شده است

ا واقعاً  ی م آین یتا بب دهیم  نقد علمی قرار  ۀ  بوت د محمود حسنی را در  یس گفتۀ  این    بیایید
 ؟!گفته از پایه و اساس ویران استاین  یا  ؟ گونه استنیا 

 « .است شده با عقل و فطرت ثابت »: وی گفته است .1

اما از    ،است ل عقلی ثابت شده  یبا دل  یوناصولاز نظر  که اجتهاد  درست است    گويم:می
  ۀ فیرا طای؛ ز شودداشته باشد محسوب نمی نظر  عه بر آن اتفاق یکه شجمله مبادی و اصولی  

از   و  شیعیان  بزرگی  ندارند  قبول  را  تقل به  آن  و  با معنای اصولی  یاجتهاد  نکردهد    ؛ انداقرار 
عقلی  ۀ  به اجتهاد و ادل  از عمل   متون شرعی دورۀ  به  نزدیک  و    عه در عصر ائمه یبلکه ش 

تصر   ائمه متون  و    ، داشتندمی   حذربر  علمایو  بر  حات  اگر  حال  .  مدعاستاین    شاهد 
بوده   شانیبه ا از دورۀ نزدیک  و  متأخر از عصر ائمه  ی،د به معنای اصولیاجتهاد و تقل 

شو  است   اجماع    نیزعه  یخودِ  آن  است  این    در  اندنداشته بر  ممکن  چگونه  جزو  صورت 
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مباد  و  ب   «فطری  »اصول  حساب  آ  ؟!دی ایبه  س فقط  فطرت  این    ا یو  حسنی  یبه  محمود  د 
و  محدثین  متقدم و متأخر و    ۀعیعلمای ش از  و اصحابشان و    و از ائمه  داشته،اختصاص  

تابوده  ب  یغادیگران   اجتهاد  اگر  و  ح  اندازهاین    است؟!  و  بودهی مهم  چرا    است پس  اتی 
 اند؟!به آن تشویق نکرده و  به آن ارشاد نکرده  را  خود  و اصحاب    ه به آن اشاره نکرد  ائمه
است؛    بلکه شده  حاصل  آن  مقابل  نقطۀ  ائمه زیرا  درست  از  منع  خصوص  در    اخبار 

نصوص شرعی  صورت نبود  استنباط احکام شرعی در  برای  عقلی  ۀ  اجتهاد و استناد به ادل
 واند  احاله داده   شانثیاحادان  یراومراجعه به  به  فقط مردم را    آنهاو  است،  ده  یبه تواتر رس

بر  اجتهاد  و  رأی  اهل  به  رجوع  مر داشته  حذر  از  از  را  آن    مخالف  سنتِ اهل   هایکب و 
 ند. ا ه شمردبر  بیتاهل

طبق    احکام شرعیۀ  ن ی در زم  ائمهخودِ  است که  این    انگیزشگفت و  توجه  قابل نکتۀ  
شخصی  آرا  اجتهاد  نکرده   شانو  علم  ،اندتشریع  از    شانبلکه  و    خدا رسول  میراثی 

 است.بوده  از سوی خدا  یو الهام علی

مغیره از   بن  اباعبدالله    ،حارث  صادقاز  گفت  امام  است،  شده  ایشان    به  :روایت 
کردم علم    : عرض  از  من  دهید  تانعالمبه  رسول  »  :فرمود  ایشان  ؟ خبر  از  میراثی 

ر  و د  ی شما القا،هاقلببه  علم  این    کنیمروایت می ما  گفتم:    «است.  و از علی  خدا 
 1« .طور هم هستهمین »: شود؟ فرمودگوش شما خوانده می 

ابو حق  بارۀدر   جعفراز   تعالی:  فرمایش 
َ
مْرِ أ

َ
الْأ ولِي 

ُ
وَأ سُولَ  الرَّ طِیعُوا 

َ
وَأ هَ  اللَّ طِیعُوا 

  : فرمودروایت شده است،    ( خودتان را اطاعت کنید  امر از ی  الیاو   و پیامبر  و    ا خد) 2مِنْکُمْ 
تفاوت  این    با  ،داده  قرار  بیا ان در جایگاه    آنان را خداوند    ،است  ائمه   و  علی  بارۀدر »
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 1« .کنندخود[ چیزی را حلال و چیزی را حرام نمی پیش   ]ازآنها  که

ده تأکیدحدیث  ها  و  که  میی گر  ائمه د  نمی طبق    کنند  فتوا  خود  بلکه    ،دهندآرای 
از  شود  میز  یر ائمه جا یپس چگونه برای غ   ؛ دهندفتوا می  خدا و رسولشق  ی از طر فقط  

تمام  و  ؛ند استفاده ک بدون رجوع به کتاب و سنّت مطهر ،عقل خود در صدور فتوای شرعی 
خداوند  )  عه یعلمای محدث شهای  گفته بلکه    ، نیست  خودمان  ۀ م گفتیم و خواهیگفت آنچه  

باآنان  از   آنها    بیانمنظور ما از  و  است؛  شده  نوشته  شان  هایباو در کتاست    (دش خشنود 
و  است،  ل  ی از هرگونه دلخالی    د محمود حسنی یس سخن  که  نکته است  این    روشن کردن
 !همچون آب در هاون کوبیدن خواهد بود ،بدون اثبات 

 گفته است:  د حسنییس .2

 « .استثابت شده  ...  و متشرعه یهعُقلائ یرۀبا عقل و فطرت و س  یداجتهاد و تقل »
 شود:به وی پاسخ داده می

ه  ناین    و   ؛ آنانجام  بر  پایداری  عمل و  یک    شرعیِ انجام    متشرعه عبارت است از   ۀر یس
قطعی  می حجت  با  اینکه    مگر   ، تی واقع  آشکارکنندۀنه  و  باشد  تواند  از  معاصر  یکی 

سکوتبوده    نیمعصوم تا  برابر  آنان  باشد  دل رفتار  این    در  آن،  از  نهی  عدم  بر  لی  یو 
معاصر با زمان  اگر  حجت قطعی باشد  تواند  سیرۀ متشرعه میوگرنه چگونه    ؛صحتش باشد 

محرز  آن  تأیید  و  از آن    معصومین نباشد تا اطلاع    آنان   مستند بر عصر   یا   نیمعصوم
 شود؟!

د محمد محمد صادق  ید شه یسسخن    کندد می یی را تأمعنا  این    از جمله شواهدی که
 ه است: گفت وی  .شدپرسیده ت اجماع یحج بارۀاز او در وقتی است  صدر

 
 . 385ص  1. البرهان: ج 1



 کنندۀ فرستادۀ امام ختم کلام دربارۀ تکذیب؛ انتشارات انصار امام مهدی .................... 60

تعالی» حج   بسمه  هیچ  گفتی...  در  انفرادیبهـ  غیرمعصوم ۀ  تی  ـ  جمعی  یا  صورت 
  یا آنها    ورود معصوم به میان   دهندۀنشانطور قطعی  بهنظر  اتفاقاینکه    مگر   ، وجود ندارد

با  و  شود  میدر ضمن سنّت وارد  صورت  این    موافقت گفتۀ وی با گفتۀ آنان باشد، که در
 1.« شودمیت حج  ،آن ت بودنحجتوجه به 

  در  ،باشدن  یمعاصر معصوممتشرعۀ    ۀر ید محمود حسنی، سی اگر مقصود ساین  بنابر 
  استوار بود؛  آنها و اخذ احکام از  رجوع مردم به ائمهبه  آنان  عصرصورت سیره در این 

معصوم  ن یهمچن  کلام  راو  ن یاز  به  مردم  رجوع  احادیجواز  اخذ    بیتاهل ث  ی ان  و 
گاه ب  بیت اهل ث  یاحاداز  آنها    را ی؛ ز است  از آنان ثابت شده  نیمعالم د نتیجه    در و  دند  وآ

دتوانستند  می ائمه آنچه  را طبق  ن  یاحکام  ادلده یشن  از  بر  استناد  با  نه  و  اصولی ۀ  اند 
رساند بلکه  نمی  یعلم  ،که ادلۀ اصولی عقلی ا چر   شواهد دیگر به مردم تعلیم دهند؛عقلی و  

 کند. نیاز نمی وجه از حق بی هیچ به و ظن رساند، می را  ظن

س مقصود  اگر  حسنییاما  محمود  سیرۀ    د  نزدیک  ،  متشرعه از  زمان  سیرۀ  به 
با  احتمال می طوری که  بوده است به   ـا بت صغر یغ بعد از  عنی  ی ـ  نیمعصوم رود مطابق 

بلکه    ؛ شودمعنای اصولی ثابت نمی  هد ب ی اجتهاد و تقل  نیزره  یس این    در  ، باشد  ائمه  ۀر یس
دَم  د  یاز اجتهاد و تقل ند  ا هبود  ی امام مهدیا بت صغر ی به زمان غما که نزدیک  علمای  

آنان  زدند  نمی  از  استو  نشده  احکام شرعیبرای  آنها    نقل  تکیه    عقلی ۀ  ادلبه    استخراج 
سنّت  برای  بلکه  کردند،  می و  قرآن  به  فقط  شرعی  حکم  علم    کردند. میاستناد  شناخت 

ی امام  ا بت کبر ی مگر در قرن هفتم هجری بعد از غشده نبود  توسط شیعیان شناخته اصول  
سنّت در  های اهلکتابکی از  ینوشت که  کتابی    ، آن هنگام که علامه حلّیمهدی
 .  را در آن خلاصه کرده بوداصول فقه زمینۀ 

ن  د:  یفرمامی تعالی  حق
َ
أ إِلاَّ  ي  یَهِدِّ لاَّ  ن  مَّ

َ
أ بَعَ  یُتَّ ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ الْحَقِّ  إِلَی  یَهْدِي  فَمَن 

َ
أ
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کند سزاوارتر  سوی حق رهبری می ا کسی که به ی)پس آ 1یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 
شما را  ؟  شودهدایت ]خود[  مگر آنکه   نماید کسی که راه نمی   یا ردیقرار گ   پیروی است مورد 

 .(!؟ کنیدمی  چگونه داورى ، چه شده

س  مقصود  اگر  حسنیی اما  سیرۀ    د  متشرعه،  سیرۀ  معصوماز  زمان  از  بوده  ن  یمتأخر 
قطعی   نیست  حجت صورت  این    در   است نمی   تیو  با  که  صورتی در و  کند،  حاصل  مخالف 

  رساند،حکم شرعی را نمی  باشد  آنان  به عصرنزدیک    یا   نیمعاصر با زمان معصوم  ۀر یس
آن لجاجتی آشکار است. بنده    است و انکارروشن  روز  میان  د  یخورش نکته همچون  این    و

اجتهاد و  اصل »است!  متشرعه    ۀر ید محمود حسنی کدام سی مقصود سم  وشمتوجه نمی 
اصولی  از    «دیتقل تا  جمله  که  نزاعامروز  همین  است  شیعیان  خودِ  میان  درباره در  اش  ها 

به لعن و  ـ کار  موضوعاین    سبببه  ـبلکه    ؛اجماعی برایش حاصل نشده استو  پایان نیافته  
 است!شیعیان توسط یکدیگر کشیده شده ن ینفر 

ـ  قلا هستند با توجه به اینکه عُ  ـعُقلا  عبارت است از رویۀ معمول    «ییعُقلا ۀ  ر یس»اما  
بر آن؛  با رفتاری معین، و مداومت  معاصر  رفتار آن است که  این    و شرط حجت   در رابطه 

ترتیب تقریر وی و  این    اینکه معصوم آن را رد نکرده باشد تا بهو    باشد  نیمعصومیکی از  
به  اجتهاد    هعمل ب  ن یکی از معصومیثابت نشده  عدم نهی وی از آن را آشکار کند؛ و  

برای    اشمعنای اصولی از  بلکه در    ؛ ته باشندسدیگران مجاز دان  یا  اصحابشانرا  بسیاری 
 است. وارد شده اس ینهی از رأی و اجتهاد و ق  ،ح متواتر ی ات صحیروا 

قبلًا  همان  ـ  ن یهمچن  که  اصولی  ـدیدیم طور  معنای  در  س  اشاجتهاد  در  ۀ  ر یحتی 
در    ؛هم ثابت نشده است   حات علمای متقدمی خ و تصر یو تار   به عصر متون شرعینزدیک  

الی و  یخ  ایه ر یس  است  د حسنی ادعا کردهیی که س یعُقلا  ۀر یس این    شودنتیجه روشن می 
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 آشفته است!  هاییو خواب ، ش نبودهیتوهمی ب

 د حسنی گفته است: یس .3

 « .و سنت مطهر ثابت شده است یمدر قرآن کر  یشرع یلبا دل...  یداجتهاد و تقل »
 به وی:  پاسخ

این    و  ،وجود ندارد  اشجواز اجتهاد با مضمون اصولی ایل شرعی بر ی دل  هیچشد  گفته  
است  نکته  اخباریون  ـکه محققان  ای  و هم  اصولیون  کردـ  هم  ثابت  را  س  .ندا ه آن  د  ی پس 

که    ی ات قرآنیآاز    است؟!  ل شرعی از قرآن و سنّت را از کجا آوردهی دلاین    محمود حسنی
و گمان  بر ظن  تکیه  اجتهاد و  جواز    اند«واجب کردهدلایل دیگر را  برای طلب علم و  »کوچ  

شناخت   شرعی  برای  نمی احکام  آنچه بلکه    ؛شوددانسته  میاین    نهایت  دلالت  کند  آیه 
پ  از  شرعی  احکام  آموختن  ائمهیوجوب  و  مردمی    امبر  به  آنها  رساندن  از  است  و  که 

  « )کوچ( نفر» ۀ  یر آیدر تفس  بیتاهل ات  یروا معنایی است که  این    وهستند،    دور  ائمه
کرده  تصریح  آن  است  ۀ  مطالعخواستار  و هرکس  اند  به  کتاب تواند  می آن  نی،  یکل   هایبه 

است  ای  رویه این    همچنین   ؛معتبر مراجعه کند   هایب اگر کتیو د   ،ر البرهان بحرانییتفس
)خداوند متعال  شرعی  متون  به عصر  نزدیک  ما    علمای متقدم  نیزو    که اصحاب ائمه

   کردند.میعمل رحمتشان کند( به آن 

روا  دیحتی  معنای  حنظله  بن  عمر  غ یت  وجوب  یگری  از  از  ر  خواستن  ان  یراوداوری 
به  و  اند  را حفظ کرده  ائمه ث  یاحادآنها    را ی؛ ز دهدارائه نمی   بیتاهل ث  یحد با توجه 

 توانند فتوا بدهند. اند میشنیده  ها آنچه از آن

 :شودآن تقدیم شما خوانندۀ گرامی میح یهمراه توضعمر بن حنظله به کامل ت یروا 

دربارۀ دو مرد    الله امام صادقعبد از ابا :  شده است، گفت  روایت  حنظله بن    عمر  از
اصحاب  بِدِهیاز  در  که  پرسیدم  و    یا   مان  بود  داده  رخ  درگیری  بینشان  برای  میراثی 

رفتند ضات 
ُ
ق و  سلطان  نزد  است این    آیا   . دادخواهی  حلال  فرمود  ؟کار  حضرت    : آن 
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حقهر» در  به  یا  کس  دادخواهی  برای  برودباطلی  آنان  برای    نیستاین    جز  سوی  که 
از حرام گرفته    هدست آورددادخواهی به  این    از را  دادخواهی نزد طاغوت رفته است و آنچه  

ثابت   ،است اگر حقی  باشد؛ چرا حتی  با حکم طاغوت گرفته شده  را  او آن   که حالیدر   ،که 
نْ :  فرمایدخداوند فرمان داده است او به طاغوت کفر بورزد. خداوند متعال می

َ
یُریدُونَ أ

إِلَ  بِهِ   ییَتَحاکَمُوا  یَکْفُرُوا  نْ 
َ
أ مِرُوا 

ُ
أ دْ 

َ
ق وَ  اغُوتِ  دادخواهی   خواهند)می  الطَّ طاغوت  نزد 

  ؟ پس چه کنند  : عرض کردم(.«  یقیناً فرمان داده شده به آن کافر شوند  کهحالیدر   ؛ کنند
در  »  :فرمود  ایشان و  روایت  را  ما  حدیث  که  شما  از  کسی  نگاه   حرام  و  حلال به  ما 

پس باید به حکم او راضی باشند که من او را    ؛نگاه کنند   شناسد کند و احکام ما را میمی
که حکم    نیستاین    جز  ه حکم ما حکم کند و از او نپذیرد اگر او ب  ؛حاکم بر شما قرار دادم

در  این    و  ،خداوند را نپذیرفته  که ما را نپذیرد  را نپذیرفته و ما را رد کرده است و کسی  خدا 
ران ما را انتخاب کند و  یا  مردی ازآنها  کدام ازاگر هر :عرض کردم «.ستحد شرک به خدا 

آنها    در حکم اختلاف کنند و هر دوی آنها    ولی  ،نظر بدهد   دواین    رضایت بدهد که در حق
باشند   در داشته  اختلاف  شما  چه  آن   حدیث  که  »   :فرمود   ؟وقت  است  همان  حکم 

دو داده و به حکم فرد دیگر    ترین آنترین در حدیث و باتقوا گوترین، راست ترین، فقیه عادل 
نمی توج عادل :  گفتم  «.شودهی  ما  اصحاب  نظر  از  نفر  دو  و   رضایت   مورد  و  هر    هستند 

برتری هیچ  دیگری  بر  فرمود  کدام  داوری    روایتی   آن  »به :  ندارد؟  آنچه  دربارۀ  ما  از  که 
می کرده توجه  مورداند  آیا  که  شماست؛  اتفاق  شود  ما    اصحاب  حکم  از  روایت  آن  پس 

می  و برگرفته  ا   شاذی   روایت   آن   شود،  نظر  از  مشهور که  شما  گفته    ترک   نیست   صحاب 
وجه    سه   فقط بر   امور .  نیست   نظر وجود دارد تردیدی اش اتفاقدر آنچه درباره   زیرا   شود؛می

  و  ناحق   که   امری  شود؛   پیروی   که باید   است   روشن   بودنشحق   و   درست   که   هستند: امری 
  و  خدا   به  که  مشکلی  امر[  سوم ]  و  شود؛می  اجتناب  آناز  پس    است  اش روشننادرستی 
واگذار میفرستاده  است  خدا   رسول  شود.اش   حرامی  و   روشن،  است  حلالی:  فرموده 

  نجات  محرّمات  کند از   ترک  را   شبهات   هرکه  هست؛  شبهاتی  دواین    بین  در  و  روشن،  است
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را   هرکه   و  فته، یا و  حرام  برگیرد مرتکب  شبهات  ندانسته از    شده    هلاک   جایی که خودش 
  شما   قول   از  موثق   رجال  را   دو  هر   مشهور، و   شما   از  روایت  دو  هر   اگر  گفتم:   «.گردیده است

  سنت   و  حکم قرآن  یک بابه اینکه حکم کدام   شودمی  »توجه:  کرده باشند چه؟ فرمود  نقل
 حکمش  کهو آن  شود،می  عمل  آن  پس به  است؛  مخالف[  سنتاهل]  عامه   با  و  موافق،

  دو   اگر  فدایتان شوم،   گفتم:  « .شودمی  ترک   است   عامه   با   موافق   و   سنت   و   قرآن  برخلاف 
  موافق  خبر   دو   از  یکی  ولی  دهند   تشخیص  سنت   و  کتاب  موافق   را   خود  حُکم   حَکَم،  فقیهِ 

به  عامه   مخالف   دیگری  و   عامه،   عامه  مخالف   که»آن:  فرمود   شود؟   عمل   کدام  باشد 
  موافق  خبر   دو  هر  فدایتان شوم، اگر  عرض کردم:   «.همان استدر  هدایت    و  رشد  ،است
  میل و رضایت حُکّام  مورد بیشتریک  به اینکه کدام شودمی »توجه :فرمود  باشند چه؟  عامه

ضات است، که و
ُ
این   از هر دو اگر گفتم:  «.شودمی عمل  دیگری  به  و شودگفته می  ترک  ق

را    امام  تا کنی  صبر  باید  باشد  چنین  »اگر:  فرمود  چطور؟باشند   حُکّام  میل  مورد  و  برابر  نظر
 1«.هاستمَهلکه  در افتادن از بهتر  شبهات در توقف  زیرا   ملاقات کنی؛

حرام ما    و  به کسی از شما که حدیث ما را روایت و در حلال »:  ه استفرمود  امام .1
  « .پس باید به حکم او راضی باشند  ؛نگاه کنند   شناسدکند و احکام ما را می نگاه می 

  بیتاهل ث  یان حدیراوارجاع داوری به  به وجوب    فرمایش اماماز  قسمت  این  
 اصحاب رأی و اجتهاد. به  کند نه ح مییتصر 
اماماما   اینکه  در حلال » فرماید  می  از  نگاه می  و  و  ما  و  «  کندحرام  اجتهاد  جواز 

و  این    بهبلکه    ،شودنمی دانسته  رأی   دقت  ما  و حرام  در حلال  که  معناست: کسی 
است؛  تأمل   دل کرده  آنیو  بر  اماماین    ل  را »است:    فرمایش  ما  احکام  و 

هایی  حلال و حرامبرای فهم  و  کرده،  ت  یث ما را روا ی عنی کسی که حدی«  .شناسدمی
ۀ  یبقرسیده باشد.    بیتاهل به شناخت احکام  و    ،دقت کرده   که در احادیث ما آمده
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ل عقلی  یبر دلیه  ک تو جواز    ، کنندمی   دیی آن را تأ دلالت و  نکته  این    به   نیز بعدی  قرائن  
 کنند. استنباط احکام شرعی را نفی میبرای 

که حکم خدا را    نیستاین    جز   اگر او به حکم ما حکم کند و از او نپذیرد »فرماید:  می .2
عبارت  «  است.که ما را نپذیرد خدا را نپذیرفته    نپذیرفته و ما را رد کرده است و کسی

  حکمی که کند بر اینکه  وضوح و آشکارا دلالت می به «  اگر او به حکم ما حکم کند»
روا ا   حکمی   حرام است کردنش  رد     همچنین باشد؛  آمده    بیت اهلات  یست که در 

حکم  زیرا   اس؛ یاست برای حرمت اجتهاد و نظر دادن طبق رأی و ق دلیلی  عبارت  این  
با  اجتهادی ممکن است   با وجود   یا   باشد حکم واقعی  مطابق  و  نباشد،    ممکن است 

کرده باشند  ر  یتعب  «حکم ما»عنوان  از آن به   ائمهممکن است  چگونه  دوم،  احتمال  
اگر او به  »  مقصود از عبارت   جه ینت   در؟! و  بوده است  مخالف حکم واقعی  کهحالیدر 

و نه بر  است حکم کند    ث ما آمدهی در حدآنچه    عنی اگر مطابق بای «حکم ما حکم کند
 . کندحاصل می  اجتهاد ظنیای که نتیجه اساس 

و  بلکه فقط ظن  رسانند  را نمین  یقی  بیت اهلات  ید برخی روا یگواما کسی که می
نتیجه    بیت اهلات  یروا از  م: ظنی که  یگومی   ـمثل اخبار آحاد ـ  رسانندگمان را می

بر روا   ی ظنکم  شود دستِ گرفته می  اجازه داده شده استو  است  ت  یمستند    ؛ برایش 
ک  یپس کدام   ؛نهی شده استاز آن  و  است  رأی  ای از  جه ی نتفقط    اما ظن اجتهادی

 ؟! تر است پیروی شودشایسته 
در حدیث شما اختلاف داشته  آنها    و هر دوی است »پرسیده  پرسشگر از اماماینکه  .3

اختلاف حاصل « دلالت می باشند اگر  اینکه  بر  ق  ی تطب  یا  تیروا خود    بارۀدر شده  کند 
 ل شرعی. یفقدان دلدادن هنگام  نه در اجتهاد و نظر ،  باشد بوده  آن 

ترین در  گوترین، راست ترین، فقیه حکم همان است که عادل »  فرموده است:  امام .4
ت(  یشرعی )روا محور متن  بر    نیزفرمایش  این    «است.ترین آن دو داده  حدیث و باتقوا 
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اینکه فرموده استبه   ؛و اجتهاد نظر  اظهار نه  کند  دلالت می ترین در  گوراست»  دلیل 
 و استنباط ظنی مستند بر عقل. استدلال ن آنان در ی تر عالم نفرموده است و  « حدیث

اماماین   .5 کرده  روایتی  آن  به»:  فرمایش  داوری  آنچه  دربارۀ  ما  از  توجه  که  اند 
مورد می آیا  که  شماست؛   اتفاق   شود  برگرفته    اصحاب  ما  حکم  از  روایت  آن  پس 
ومی مشهور   شاذی  روایت  آن  شود،  شما  اصحاب  نظر  از  گفته    ترک  نیست  که 
ث  یعادل در نقل حد ران  او دکه  صورتی در رفت را  برونراه  اینجا    در  امام  «شود.می

بر    اتشانیدر روا کسی که    حکم که    ا معناین    به   فرماید؛ میبیان  دچار اختلاف شوند  
شده   اجماع  میآن  پذیرفته  نفرموده شود،  است  بر  آنچه    و  استناد  با  اجتهاد  اهل 

از  نکته  این    وشود،  پذیرفته میبر آن اجماع دارند    عقلی ۀ  مستند بر ادل  اجتهاد ظنیِ 
است:    ظاهر کلام حضرت داوری    روایتی  آن  به »مشخص  آنچه  دربارۀ  ما  از  که 

میکرده توجه  استفرمود  نیزو  «  .شوداند  برگرفته  »:  ه  ما  حکم  از  روایت  آن  پس 
 ث ما.یعنی از احادی  «.شودگفته می  ... ترک شاذ  روایت  آن شود، ومی

  بودنشحق   و  درست  که   وجه هستند: امری  سه  فقط بر   امور»:  ه است فرمود  امام .6
  آناز پس  است اش روشننادرستی  و ناحق  که امری شود؛ پیروی که باید است روشن

میفرستاده   و  خدا   به  که  مشکلی  امر[  سوم]  و  شود؛می  اجتناب واگذار    شود.اش 
این    بین  در  و  روشن،  است  حرامی  و  روشن،  است  حلالی:  فرموده است  خدا   رسول

از  ترک   را   شبهات  هرکه   هست؛   شبهاتی   دو   هرکه   و  فته، یا   نجات  محرّمات  کند 
را  مرتکب   شبهات  و   حرام  برگیرد  ندانسته  شده  خودش  که  جایی  گردیده    هلاک   از 

استحباب    یا  حُرمت  یا  وجوبشامل  شرعی  متن    ،امور دربارۀ    یا  یعنیاین    و  «.است
شان متنی برای حرمت  درباره   یا  ، شوندمی صورت پیروی  این    در روایت شده است که  

در  که  است  شده  می این    وارد  اجتناب  آن  از  هستند  متشابه    یامور   یا   شود،صورت 
نمییپشان  درباره شرعی  متن    هیچ عنی  ی درشود  دا  ـاین    که  نجات به صورت    دلیل 

قیاس و استدلال و  و  توقف در برابرش است،    یا   آنترک  ـ احتیاط در  فتن از هلاکت یا
 .نیست ز یجاشان اجتهاد عقلی درباره 
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اگر هر دو روایت از شما مشهور، و هر دو را  »:  استپرسیده   پرسشگر از اماماینکه   .7
کند به اینکه  دلالت می  نیزعبارت  این    « رجال موثّق از قول شما نقل کرده باشند چه؟

 ریان دارد نه رأی و نظر و اجتهاد. جبحث بر محور حدیث 
یک با حکم  شود به اینکه حکم کدامتوجه میفرمود:  »به سؤال قبلی:    امامپاسخ   .8

شود، و  سنت[ مخالف است؛ پس به آن عمل میقرآن و سنت موافق، و با عامه ]اهل
و  آن سنت  و  قرآن  برخلاف  حکمش  می که  ترک  است  عامّه  با  این    و «  شود.موافق 

  باشند و هر دو را اشخاص عادل روایت کرده باشند در ث مشهور  یحددو  هر  یعنی اگر  
عرضه    هب  صورتاین   که  پس  شوند؛  میقرآن  روایتی  نبوی  آن  سنّت  و  قرآن  موافق 

اهل باشد   حکم  با  مخالف  و  بر سنّت  می باشد  و  این    به شود؛  گرفته  رشد  که  دلیل 
مخالف  هدایت   جهت  داردسنّت  اهلدر  ز قرار  آنها  ی؛  و  ۀ  ادلطبق  را  داده  فتوا  عقلی 

با  آنچه    و  ؛ گمراه کردند دیگران را  گمراه شدند و    خودْ پس اند، کرده را ترک    بیتاهل
  هیچ و    ؛شودمی برگرفته ن موافق باشد  سنّت  حکم اهل با  و    ، قرآن و سنّت نبوی مخالف

جواز  اشاره به  گرفتن  ای  کار  ظنی  به  شرعی  برای  اجتهاد  مسائل  دیده  استنباط 
 .  شودنمی 

إِن د:  یفرمامیتعالی  حق اللّهِ  سَبِیلِ  عَن  وكَ  یُضِلُّ رْضِ 
َ
الأ فِي  مَن  کْثَرَ 

َ
أ تُطِعْ  وَإِن 

یَخْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  وَإِنْ  نَّ  الظَّ إِلاَّ  بِعُونَ  از   1یَتَّ اگر  در    بیشتر)و  که  هستند  زمین  کسانی 
و جز حدس    ، كنندنمی   پیروی آنان جز از گمان    . كنندكنی تو را از راه خدا گمراه می  پیروی 

 . (زنندنمی تخمین و 

 نَّ لَا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا نَّ وَإِنَّ الظَّ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ آنان  )و  2وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّ
گمان  راستی ظن و  به و    ؛ كنندنمی   پیروی گمان  از  جز  آنان    . نیست  ]كار[ معرفتی این    را به 
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 . (دكننیاز نمی بی  حقیقت وجه از هیچبه 

 َنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُون
َ
أ نَّ وَإِنْ  بِعُونَ إِلاَّ الظَّ نْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّ ا  ی)آ 1هَلْ عِندَکُم مِّ

و    ،د یکننمی  پیرویشما جز از گمان    . دیهست که آن را برای ما آشکار کننزد شما دانشی  
 . د(یی گوجز دروغ نمی

طور  روایت ندارد و به این    ارتباطی به   هیچ   عقلی، ۀ  ادلبا استفاده از  اما اجتهاد و حکم   
 توان برای آن استدلال آورد. روایت نمیاین  دور است و با کامل از آن به 

و  توقف  و    ،اس و اجتهادی اساس رأی و قعدم جواز فتوا بر »  ایالسند بر ح یصح  اتیروا 
  بیت اهلاز    آن  حکمِ نهایت    اینکه در تا    هستند  ار یبس  « با هر شبههرویارویی  اط در  یاحت

شود.   بریروا از  برخی  دانسته  که  می نکته  این    اتی  میکنند  دلالت  حضور  و    شودتقدیم 
 م: ی معذور شان اندک بودن مجال، از ذکر همه سبب به 

تو را  »:  به من فرمود  : امام صادقنقل شده است، گفتن بن حجاج  اعبد الرحماز  
که  نیحذر باش از ا بر   شدند:هلاک  آنها    درشدگان  هلاک که  دارم  می برحذر  خصلت    از دو

 2« دانی باور داشته باشی.آنچه را نمی  یا ،یفتوا ده ت خود به مردم براساس نظر

ی  یزهای چ:  عرض كردم  مام صادقا اباعبدالله  به  :  است، گفتنقل شده  ر  یص بواباز  
  شانباره در آیا  پس  شناسیم.  را نمی آنها    ت نه در سنّ   قرآن و  شود که نه دری ما عرضه م  هب

  و   ،شویپاداش داده نمی  بگوییاگر درست صورت  این    نه، زیرا در»  :؟ فرمودند نظر بدهیم 
 3«.ایافترا بسته  وند عزوجلخدا اشتباه کنی به اگر 

بن عبدالرحمان   یونس  است، گفتاز  اول  :نقل شده  ابوالحسن    : عرض کردم  به 
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یونس،  ا »  : فرمود  ؟یکتاستچگونه خداوند   رأی  هرکس    .نباش  انذار گبدعت از  ی  طبق 
بدهد هلاک می  نظری  کند   پیامبرش  بیتاهل هرکس    وشود،  خودش  ترک  گمراه    را 

 1«شود.میکافر  را ترک کند پیامبرش سخن   و هرکس کتاب خدا  و، شودمی

بن حکیم  از   ابوالحسن مو  :نقل شده است، گفتمحمد  ...    :عرض کردم  سیبه 
به    پس ما   ؛ است  یامده ن  ی خبر اش  باره پدرانتان در   یا   که از شمارسد  می   مابه    یزیچ  یگاه

آمده است  ایمان  از شما بر که    یزیچ  ینتر و موافقچیزی که نزدمان حاضر است    ین بهتر 
  یهات؛ ه  یهات، ه»:  فرمود  یم؟انجام دهرا    کار این    یا . آگزینیمی و آن را برم  کنیم ینگاه م

خدا قسم شدند،    به  هلاک  راه  همین  در  که هلاک شدند  حک   یا آنان  سپس    « یم.پسر 
 2«.گویمی و من ماست،  گفته  ی : علگفتیکه مرا   یفه ابوحنلعنت کند خدا »: فرمود

که  را  چیزی    به مردم فتوا دهد  ش خودطبق نظر  هرکس  »  : ه استفرمود  ابوجعفر
با خدا به  داند به خدا نسبت دهد  چیزی را که نمی و کسی که  خدا نسبت داده،  داند به  نمی 
 3« .را ندانسته حلال و حرام کرده استیت برخاسته است؛ ز یضدّ 

گو صادقیزراره  امام  از  کردم  بارۀدر   د:  سؤال  حرام  و  :  فرمود  حضرت  .حلال 
تا روز قیامت حرام است؛ چیزی غیر از    شو حراماست،  امت حلال  یحلال محمد تا روز ق »

 4« . ...آیدشود و چیزی غیر از آن نمیآن نمی 

استفرمود  یرالمؤمنینام کسان   یعیانِ ش جماعت    یا »:  ه  و  دوست  یما  را    یکه  ما 
رأ   کنید،یادعا م از    یث احاد  . هستند  هاسنتآنها دشمنان    یرا ز   ید؛کن  یدور   ی از اصحاب 

توانند  نمی پس آمده   ینبر آنها سنگ  سنت ، و  کنند حفظشان  توانند  نمی پس  اند  آنها رها شده 
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بندگا  .کنند   شاندرک را   نپس  را   یبردگبه    خدا  اموالشان  و    یلتبد   یدولتمند به    گرفتند، 
گردن   .کردند برا پس  کرد  ی ها  خضوع  مردم    ،آنها  سگانهو  آنها    ازاطاعت  به    یچون 

را درآمدند خود  و  ربودند،  اهلش  از  را  حق  و  ساختند  جلوه صادق    ۀائم   یجابه   ،  گر 
کفار    کهحالیدر  نم  .هستندشده  لعنتاز  عمل  آنچه  از  از  شدند،  پرسیده    کنندی پس  و 

کردند  دانند ینم  ینکه ا به    اعتراف به  پس    . امتناع  خود  نظریات  خود  و    ، پرداختند  یندبا 
 1« .را گمراه کردند یگرانگمراه شدند و د

ق بن  باقرابوجعفر  از    ، سیعمر  گفت:  نقل    امام  است،  ا کرده  دم  یشن   شانیاز 
خداوند »:  فرمودمی احتچیزی    هیچ تعالی  وتبارک   همانا  آن  به  امت  که  رها  یرا  دارد  اج 

آن    نکرده اینکه  نازل،    را مگر  کتابش  رسولشدر  برای  برا   ؛استفرموده  بیان    و  ی  و 
داد   حدّی چیز  هر  بر   قرار  راهنما  ای و  راهنمایی می ی  یآن  آن  به  که  داد  برا کند،  قرار  ی  و 
 2« .ن کرده استی کند حدی مع کسی که از آن حد تجاوز هر 

عمر بن اذنیه، از ابان بن  احمد بن محمد بن عیسی، از پدرش، از حماد بن عیسی، از  
است، گفت  هلالی  قیس  بن  سلیم  ازعیاش،  ابی   شنیدم   المؤمنینامیر  از:  نقل کرده 
که   دینتان  بر[  نفر]  سه  از »:  فرمودمی باشید: کسی  که    تا   خواندمی  را   قرآن  برحذر  آنجا 

سرور  و  بر  ولی  بینی،می   او  بر   را   آن  بهجت  برکِشیده  اشهمسایه   او    به   را وی    و   شمشیر 
بهاین    از  یککدام  المؤمنین،امیر   ای:  کردم  عرض  «.کندمی  متهم   شرک   شرک  دو 

هرگاه  .  استکرده    حقیرشخوار و    ،هادروغ   کسی که   و  کننده؛ »متهم :  فرمود  سزاوارترند؟
با   دروغینی   اتفاق او    او  به   خداوند   که   مردی   و   کند؛ می  اشطولانی   آن  از   ترطولانی  بیفتد 

داده اطاعت   او  از   اطاعت  پندارد می  و   ، تسلطی  او    و   است،   خداوند  از   همان  از  نافرمانی 
خداست؛   در   مخلوق،  برای  اطاعتی  هیچچراکه    گوید؛می  دروغ  کهحالیدر   نافرمانی 
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.  باشد  خداوند   از   سرپیچی   مخلوق برای   دوستیِ   نیست   شایسته.  نیست  خالق   از   سرپیچی 
اطاعتی از  و  ، نیست  او  معصیت  و  سرپیچی   در  پس  که    ، کرده  سرپیچی  خداوند  کسی 

  امر  والیان و اشفرستاده و فقط از آنِ خداوند  اطاعت بلکه  ؛نیست   اطاعتی هیچ صاحب 
 معصومی   اوکه    است  فرمان داده  رسول   از  اطاعت  دلیل خداوند بهاین    فقط به  است؛

  فقط به  است داده دستور  اولوالامر از اطاعت  به  و دهد؛فرمان نمی معصیت به و  است  پاک
 1« .دهندنمی دستور  نافرمانی او  به  و هستند  پاک  معصومانی آنان  دلیل کهاین 

گفت:   است،  نقل شده  ثمالی  ابوحمزه  و  »:  فرمود  ابوعبداللهاز  ریاست  از  بپرهیز 
برداری گام  بزرگان  پشت  در  اینکه  از  را    .« بپرهیز  ریاست  شوم،  فدایتان  کردم:  عرض 

وم آنچه را در اختیار دارم از  سِ دانستم، اما در خصوص اینکه پشت بزرگان گام بردارم، دو 
اینکه  از تو فهمیدی؛ به آن صورتی که نه »رفتن نصیبم شده است. فرمود:  دنبال بزرگان به 

 2.«چه را بگوید تصدیق کنیو هر  ،مردی را بدون دلیل به پیشوایی منصوب

* * * 

 گفته است: د محمود حسنی یس

از دایرۀ عقل و عقلا، و حتی از انسانیت خارج  این  و کسی که  » اصل را انکار کند 
با   او  باطل کند،  و  رد  را  تقلید  و  اجتهاد  فرد مذکور، اصل  اگر  است. پس  کار  این  شده 

واسطۀ آن از قواعد اسلامی و عقلی و عُقلایی و  حکمی کرده که به  یا  چیزی نقل کرده
 ...« فطری خارج شده است

 دهم: ادعای وی در قالب چهار نکته پاسخ می این  بنده به 

د  ی تقلاست بلکه فرموده   ،باطل نکردهطور کلی و جزئی به د را ی تقلاحمدالحسن د یس .1
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سه  این  اط کنند ویاحت باید میان فتواهای سه تن از علما مردم باطل است و   در حال حاضر
ازنفر عبارت  باقر صدر و س ینی و سی د خمی: ساند  د محمد محمد صادق صدر  ید محمد 

به  این    و  ؛ندا ه کرد  صادر  بیتاهل ات  یروا   براساسکه    هایی در فتوا )خدا رحمتشان کند(  
که  دلایل   بوده  داشتهدر  خاصی  وجود  عملی  شاید  ،  است   عرصۀ  میان و  دلایل،  این    از 

بر  بوده که    یبرخی امور منحرفدلیل  به   نیز و  حاصل شده  د  ی تقلدنبال  ای باشد که به تفرقه 
مرجع وت  یزبان  است،  شده  آزادگانبرای  این    جاری  و  کنار    یصاحبدلان  را  تعصب  که 

 . نیست  پنهاناند ه دی زان حق و عدل سنجیم ا گذاشته و امور را ب

 د حسنی گفته است: یس .2

از دایرۀ عقل و عقلا، و حتی از انسانیت خارج  این  و کسی که  » اصل را انکار کند 
 « شده است.

گفتم پیش   گويم:می بریسۀ  گفتاین    تر  مبنی  حسنی  تقل تاجاینکه    د  و  دلیهاد  با  ل  ید 
روایت    بیت اهلطور صحیح از  با آنچه به ی ثابت شده،  یو عُقلا  همتشرع  ۀر یشرعی و س

برای  و    ، استاند مخالف  که نزدیک به دورۀ معصومین بوده   ی علمایعملکرد  با    نیز و  شده  
در حال حاضر  شناخته   یقرن هفتم هجر تا  عه  یش و حتی  نبود،  این    در   یانعیش  نیز شده 

  کرده، ل عقلی ثابت  یآن را با دلـ  که اصولیون هستند ای  ـزمینه نظرات متفاوتی دارند؛ عده 
 ـعدهو   دیگر  هستند ای  اِخباریه  کر ـ  که  قرآن  روا یبه  و  صح یم  بسنده    بیتاهل ح  یات 

 اند.هکرد

م و سنّت  ید محمود حسنی با قرآن کر یس سخن  شود  میروشن    هابحث این    یاز تمام
)خداوند    نیزاَعلام ما  علمای  با دیدگاه  و  مخالف است،  ی  یو عقلا متشرعه    ۀر یمطهر و س

مجاهد ربانی  را که  اند رحمت کند، و آنهایی از آنان  متعال آنهایی از آنان را که فوت شده
 ( مخالف است؛ نماید هستند تأیید و تسدید 

چهارچوب    لیو  از  ما  اینها  تمامی  وجود  نمی ادب  با  را  و  شویم  خارج  آنچه  د  ی سمثل 
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ت  یاز انسانو حتی    د شود از عقل و عقلایجتهاد و تقل منکر ا هرکس  که  گفته است  ـحسنی  
 . گوییمـ نمی خارج شده است 

كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ    گیریم:بر   ی پند متعال  از کلام خداوند  بیایید   ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّ
عْلَمُ  

َ
أ وَهُوَ  سَبِیلِهِ  عَن  ضَلَّ  بِمَن  عْلَمُ 

َ
أ هُوَ  كَ  رَبَّ إِنَّ  حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِي  بِالَّ وَجَادِلْهُم  الْحَسَنَةِ 

با آنان به  ی )با حکمت و اندرز ن 1بِالْمُهْتَدِینَ  [  اىشیوه ]کو به راه پروردگارت دعوت کن و 
پروردگار تو به ]حال[ كسی كه از راه او منحرف  راستی  كن. به است مجادله  تر  پسندیده كه  

 . (است[ داناتر نیزفتگان ]یاو او به ]حال[ راهاست، شده داناتر 

روحیِ که  شخصی    نیست  شایستهپس    رهبری  ن  مدعی  مدعی  و  امام  ابت  یاُمت 
در  ـ یعنی اخباریون ـبلکه برخی از آنها  ؛ تکفیر کندت امت اسلامی را یاکثر است  معصوم

تش هستند    یامامدوازده ع  یمذهب  ما  فقط  برادران  او  و  که  با  موضوعی  شرعی  یدلدر  ل 
 ـ و حتی  ندارد  آنچه  برایش وجود  بزرگ ش طبق  علمای  داشته عه  یبرخی  )خداوند  مقرر  اند 

بدارد(  را محفوظ  زندگانشان  و  بیامرزد  را  دارد خلاف آن  بر ل شرعی  یدلـ  رفتگانشان    وجود 
 اند. مخالفت کرده

از عقل و  علمای متقدم  اش به کفر و خارج بودن  گفتهاین    د محمود حسنی بایسحتی  
آنها    امت ثابت شده است   به تواتر و به اجماعِ   کهحالیدر   ،حتی از انسانیت حکم کرده است 

گر  یو برخی د  دار امام مهدیی به دآنها    ازبرخی  اند و  ثقه و پرهیزگار بوده  ثعلمای محد
علما  این    ۀ از جمل  همچنین   ؛ندا ه مشرف شد  شانینگاری با ا به نامه ـ  دیخ مفی شمثل  ـ

عاملی    حرّ   ،د یخ صدوق صاحب کتاب توحیش   ،نی صاحب کتاب کافیی خ کلیشتوان از  می
وسائل  کتاب  ام  ه،عیالشصاحب  شهرستانییو  و  استرآبادی  برد؛  ن  اگر  نام  علمای  این    و 

صحیحدنبودند  بزرگوار   از  یث  نمی   بیت اهلحی  ما  نظر  کتابو  رسید  به  از  آنان  های 
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 .  شوندشمرده میح موثق یصح اعتماد و حتی در سطح سنت قابل ایمان  علم

ازهیچ  سافراد  این    کدام  که  اجتهادی  آن  یبه  از  حسنی  محمود  مید  زند  دم 
و  !  شوندشمرده میت  ی ن و عقل و انسان یاز د خارج  آنها    اوۀ  گفتطبق  پس    ؛پرداختندنمی 

بر  )رضوان الله علیهم( قدومشان را  خاکی که آنان  فقیر با  ۀ  و من بند؛  نیست   هرگز چنین 
 م. یجوتبرک می اند نهاده آن 

هستند    نیزعلوم  و برخی    اند،فراموش سپرده شده بوتۀ  کهنه و به    ، اری از علومیبس  .3
و  که   آرا  با  علوم  اند،  نهاده بدعت  را  آنها    ناقص خودهای  عقلامت  برخی  امام  نزد    نیزو 

و  ذخیره  مهدی و  شده  است  امت  هیچمحفوظ  از  نمی آنها    احدی    ائمهاز    .داندرا 
مگر  کند  ی آن را تحمل نم  کسهیچ   است؛ 1پیچیده حدیث ما سخت و  »:  استت شده  یروا 

آزموده  ایمان  برای  را    شکه خداوند قلب   یبندۀ مؤمن  یا  پیامبری مرسل،  یا  ای مقرب،فرشته 
 2«است

 آمده است:  امام مهدینهضت ف  یدر توص همچنین  

ابا باقراز  امام  است  جعفر  کند  که  هنگامی »فرمود:    ،روایت شده  قیام  ما  به    قائم 
غریبانه    اسلامراستی  به چنین کرد؛ و   که رسول خدا   طورهمان   ؛خواندفرامیجدید امری  

و   شد  شده    که  طورهمان آغاز  بازخواهداست  آغاز  ب  غریبانه  خوشا  پس  حال گشت؛    ه 
 3.«غریبان

شده  نقل    امام صادق  شیخی از فقها یعنی اباعبداللهاز    ،عبدالله بن عطاء مکیاز  
از گفت:  استایشان    است،  چگونه  که  پرسیدم  مهدی  سیرۀ  همان  »فرمود:    ،دربارۀ  او 
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می را  یعنی    کندکاری  داد؛  انجام  خدا  رسول  خدا طور  همان که  رسول  از    که  قبل 
را ویران   او  خودش  را ویران می   نیز کرد  از خودش  بنیان  جدید  اسلامی  و  ،  کندقبل  نو  از 

 1« نهد.می

گفت:   است،  شده  نقل  ابوبصیر  امری  »فرمود:    جعفرواباز  با  کتابی  جدید  قائم  و 
ر  یجز شمشکند که برای عرب سخت و گران است؛ پس  قیام میجدید  و قضاوتی  جدید  

سرزنشگر  رد و در اجرای امر خداوند از ملامت  یپذمی نرا    یتوبۀ کسو    کاری نخواهد داشت
 2« .داردهراس ن

ایشان   وارد شدم و یک نفر از اصحاب اباعبداللهحضور به   :گفته استیعفور ابن ابی
این    بله،   : عرض کردم  «ای؟عفور آیا قرآن را خوانده یبن ابی ا ای  »  : به من فرمود  . آنجا بود

بله    : عرض کردم  «.نآاز تو دربارۀ آن پرسیدم نه چیزی غیر از  »  : فرمود  .را خواندمقرائت  
  شقوم خود سخن گفت که تحملصورتی با  به   یرا موسیز »  :فرمود   ؟چرا   ، فدایتان شوم

مبارزه کرد و  آنها    با  نیزاو    . با او مبارزه کردند  و   او خروج کردند علیه  پس در مصر  ، را نداشتند
داد شکست  را  که  گونهبه   قومشبا    نیز  عیسی.  آنان  کرد  صحبت  تحمل  ای  را  آن 

مبارزه کرد  آنان  با    نیزاو  و  مبارزه کردند  با او    و  نداو خروج کرد  پس در تکریت بر  .کردندنمی 
پای درآورد   را آنها    و ن  است:  همان فرمایش خداوند عزوجل  این    و  ؛از  مِّ ائِفَةٌ  مَنَت طَّ

َ
فَآ

وَکَفَرَت   إِسْرَائِیلَ  ظَاهِرِینَ بَنِي  صْبَحُوا 
َ
فَأ هِمْ  عَدُوِّ عَلَی  آمََنُوا  ذِینَ  الَّ دْنَا  یَّ

َ
فَأ ائِفَةٌ  پس  )  طَّ

را که گرویده بودند  نی  و کسا  ؛کفر ورزیدند ای  ند و طایفه آوردایمان  اسرائیل  از بنی ای  طایفه 
تا چیره شدندیا  دشمنانشان علیه   از ما اهل   هنگامی (.  ری کردیم  اولین قائم  بیت قیام  که 

نمی گونهبه   کند را تاب  با شما سخن خواهد گفت که آن  پس در شنزار دسکره  ؛  آورید ای 
خروج  علیه   او    خواهیداو  با  و  او    ؛ جنگید  خواهیدکرد  می   نیز و  شما  را  با  شما  و  جنگد 
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 1« .خروج خواهد بودآخرین این  ، وکُشدمی

راستی سخن شما چنان  ه ب»:  نقل شده است، فرمود   باقراز ابوجعفر محمد بن علی  
به آن  هرکس  و  سخنی بگویید،  آنها    به س  شود. پهای مردان از آن بیزار میاست که دل 

  فتنه از اینکه  نیست آن را انکار کرد رهایش کنید. گریزیهرکس  اقرار کرد به او بیفزایید، و 
هر دوست صمیمی و محرم رازی در آن سقوط کند، تا آنجا که کسی  که  باشد    و آزمایشی

کند؛ تا اینکه جز ما و شیعیان ما باقی  در آن سقوط می   نیزکند  که تار مویی را به دو نیم می 
 2« نماند.

و  جدید    یامر   امام مهدیاینکه    ه آنها بهمانند    گرِ یدبسیار  ث  یو احاداحادیث  این  
ث  ی احاداین    از   ینی قیصورت  به آنچه    و   ،کنند دلالت میآورد  می جدید    ی و سنّتجدید    یکتاب

اسلامی  ۀ  برای جامع  مأنوسو ناجدید  ی  امور   است که امام مهدیاین    شوددانسته می 
برائت  بیزاری  و  ذیرفتن  پن  باجامعۀ اسلامی  و  آورد،  خواهد   و  با لعن  مواجه  آنها    ازو حتی 

امور برای مردم و  این  بسا عجیب و نامأنوس بودن  طور که گفته شد چهخواهند شد، همان 
اند و برخی  کهنه و فراموش شده  ،دلیل باشد که بسیاری از احکاماین    پذیرفته نشدنشان به

 اند. داشته شدهمحفوظ و نگه  تحریف شده و برخی دیگر نزد امام مهدی

دلیل   غیتار »در    د صدر ید س یشهبه همین  ع سمری  یتوقبررسی  در    «ا صغر   ببی خ 
 گفته است: 

مدع حالت   ی»پس  در  تنها  فرد  افترا  یگو دروغ  یمشاهده،  طرف  از  که  است  زننده 
باطل بوده    یمنحرف  امور  که  از سو   یباشد  مهد   یرا  در حالات    یامام  اما  کند؛  نقل 

قواعد    یدلالت   یفشر   یعتوقاین    یگر،د داشت؛ خواه شخص طبق  نخواهد  بر بطلانش 
طور  به  یا   نقل کند،   بودن درستبا احتمال    ی کم مسائل دستِ   یا   یحصح  یمسائل   یاسلام 
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 1نقل نکند.«  چیزیهیچ  یکل

صدر  یس پس   به د  سره(  که  میبیان  روشنی  )قدس  شخصی  مهدیکند  را    امام 
و حتی اگر صحتشان    نیست   ینی قی  شانصحتکه  را  اموری    حتی اگر   ه است مشاهده کرد

 توان تکذیبش کرد. محتمل باشد نقل کند نمی 

اینکه  پس   به  توجه  مهدیبا  سنّتجدید    یکتاب  امام  اسلامجدید    یو  جدید    یو 
اینکه  و  آورد،  می به  تمام شر با توجه  بر  توانیم به  پس ما نمی   ،می ندار کامل  ۀ  احاطعت  یما 

به کنارسال می  ایشانکسی که    یا  امام مهدی از  رف  صِ د  در برخی  ما  با  مخالفتش 
 ـرا    ینفی حکماینکه    مگراحکام اعتراض کنیم،   ثبوتش ضروری است  امامت و  مثل  که 

 . دبیاور ـ دست این  از  دیگرِ   ضروریِ  ثوابتِ معاد و نماز و 

امام    یا   امام مهدی شود:  چنین می   د حسنییس مضمون سخن  این  بنابر  کسی که 
نظر حتماً  د  ی بافرستد  می   مهدی باشد ی س  اتتابع  حسنی  غیر   ،د  از  این    در  او  صورت 

 اندازد.مرده را به خنده می مادر فرزند  ، این و! خارج خواهد بودت ی عقل و انساناسلام و 

از  یس  .4 محمود  بدیک  د  که  ی امر  پردههی  دوشیزگان  برای  مخفیحتی  هم    نشین 
گری  آشکار شود تصدی  اشنده ینما   یا  امام مهدیغفلت کرده است؛ اینکه هرگاه  نیست

و   فتوا  بدون  یمرجعبرای  شد.  نماینده   یا   اماماجازۀ  ت  خواهد  ممنوع  همه  برای  اش 
ورٍ د:  ی فرمامیتعالی  حق نُّ لَهُ مِن  فَمَا  نُورًا  لَهُ  هُ  اللَّ یَجْعَلِ  مْ  لَّ خدا نوری  هرکس  )و   2وَمَن 

 . (تداشنوری نخواهد   هیچ برایش قرار نداده باشد 

*  * * 
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 امکان جعل هویت دوم: 

 گفته است:  د حسنی یس

دروغ» و  ریاکاری  امکان  و  دارند  وجود  خودآرایی  ابزارهای  وقتی  و تا  پردازی 
تواند چنین ادعایی  کاری فراهم است و تا زمانی که تأویل هست، هر شخصی میفریب

امکان فراهم است که برخی ظواهر روایات را طوری  این داشته باشد. پس برای هرکسی 
این، دروغ او منطبق شوند؛ ولی  بر  و فریبجلوه دهد که در ظاهر  کاری است.  پردازی 

اگر   و محققاین  حتی  ثابت شود وجود  در  امکان  را فقط  آن  ـاین  شدن  نه هیچ  فرد  و 
او   حق  در  بتواند  که  دیگری  شود  نیزشخص  نمیثابت  ثابت  با  ـ  پس  فرض این  کند. 

می  زیادیبسیار  های  احتمال پس  پیش  چهاین  آیند.  بر  شرعی  منطبق  کسی  مسئلۀ 
 « خواهد شد؟!

 دهیم: در قالب چند نکته به گفتۀ وی پاسخ می 

ش  حقیقتچیزی از  د محمود  ی که سدربارۀ شخصی  همه تهمت و سوءظن  این    چرا   .1
از  ا  یآداند!  نمی  استب  یغوی  شده  گاه  هر  آ شبهه ؟!  میامر  باشدناکی  راست    یا   تواند 

برچسب زدن اتهامات زشت و ناروا به  فقط با احتمال دروغین بودن و  چرا او  دروغین باشد.  
 آن رویارو شده است؟با امر  این  صاحب

وْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ د:  یفرمامی تعالی  حق
َ
سخنی    هیچ[  آدمی]) 1مَا یَلْفِظُ مِن ق

 . (ستاومراقبی آماده نزد اینکه  مگرآورد زبان نمی را به  

س  اگر  حسنی  یپس  محمود  شده  ب  یغاز  د  از  مطلع  از  احمدالحسن  د  یس وضعیت  و 
  صورت ملامتی بر او این    در ،است  خبر شده های مشابه دیگر باراه  یا   ق امام مهدییطر 

و احوالش  و  او  ظاهر کلام  از    وباشد  ـد حسنی آشکار نشده  یس برای    حقیقت اما اگر    ؛ نیست
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بُواْ  گردد:  میتعالی  فرمایش حق این    شامل پس     ـشودمی چنین دانسته  ش  یاقتضا بَلْ کَذَّ
بْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ کَ 

َ
ذِینَ مِن ق بَ الَّ وِیلُهُ کَذَلِكَ کَذَّ

ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ا یَأ انَ عَاقِبَةُ  بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّ

الِمِینَ  آن  ل  یوأرا دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تچیزی  )بلکه   1الظَّ
ن یبرا  كردند، پس  تکذیب  گونه  همین [  نیزاز آنان بودند ]پیش    كه امده است. کسانی  یشان 

 . (بوده استبنگر فرجام ستمگران چگونه  

لُونَ فرماید:  تعالی میحق
َ
و    ، زودی نوشتهبه آنان  )گواهی   2سَتُکْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأ

 . (د شد خواهنپرسیده ]از آن[ 

 .واگذار شود مر )جانمان فدای مقدمش( لاا به صاحب پس باید پاسخ  

 گفته است: د حسنی یس .2

دروغ» و  ریاکاری  امکان  و  دارند  وجود  خودآرایی  ابزارهای  وقتی  و تا  پردازی 
تواند چنین ادعایی  کاری فراهم است و تا زمانی که تأویل هست، هر شخصی میفریب

طوری  روایات را ظواهر که برخی امکان فراهم است  این کسی داشته باشد. پس برای هر 
 « است. کاریو فریب پردازیدروغولی این،  ؛دنبر او منطبق شو  که در ظاهرجلوه دهد 

 گويم:می

وسا دروغ  کاریا ی ر امکان  و  خودآرایی  ل  یوجود  فر   پردازیو  بر یدلکاری  بی و    ای لی 
معیتکذ مقام  ادعای  که  شخصی  هر  مییب  دلاینکه    مگر   ،نیست  کندنی  با  ل  یکذبش 

ثابت  ید و  شودگری  به برشمردن  !  دلآن  تکذیعنوان  برای  کاری  احمدالحسن  د  یب سیلی 
و   خندلغو  باعث  و  می  ۀبیهوده  استفتا  ژهیوبه  ؛شوددیگران  صاحب  آنچه  به    بارۀ در   اگر 
سیشخص  باشیمبیان  احمدالحسن  د  ی ت  داشته  توجه  است  او  با»:  کرده  اینکه  به    توجه 
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امانت   گوییو به راست   ه،بودطلبه  مدت هشت سال در حوزه     بسیار بودن علومو    داریو 
 .« استشهره بوده 

  ،گرددبازنمی احمدالحسن  د  ی سکرده فقط به  بیان  د محمود حسنی  یکه سسخنی  این  
 !گرددبازمی نیز   امام مهدیبلکه حتی به 

خال  مثل وجود  ؛  بسیارندکنند  امام را ذکر میجسمانی  های  اتی که صفات و نشانه یروا 
ریش  و    ،پرپشتابروان  داشتن  و    ش،راستکتف  در  مهر نبوت  و  شامه )خال مسطح(،  و دو  

 نبوه. ا 

به روشی که در ـمحمود حسنی    حساباین    با به  می ـ  گرفته استپیش    با توجه  تواند 
با  تو  شوند و ممکن است  دا می یر تو هم پیها در غ نشانه این    دی بگو  امام مهدی آنها را 

 نباشی! و تو امام مهدی   ه باشی منطبق کرد ت ی بر خودیبای عمل ز 

است؛  گشوده    شد محمود حسنی برای خودی ست که سا   گریید   ناکخطر باب  این    و
 د؟! یگر می  یا خنددمی آیا  خواندسخنان را می این  دانم کسی کهنمی بنده و 

 گفته است:  سید حسنی .3

اگر  » ثابت شوداین  حتی  و محقق  امکان  در  شدن  وجود  را فقط  نه  ـفرد  این  آن  و 
فرض  این  پس با  کند.  ثابت نمیـ  ثابت شود  نیزهیچ شخص دیگری که بتواند در حق او  

می  زیادیبسیار    ی هااحتمال پس  آیندپیش  منطبق کسی    چهبر    شرعی  سئلۀماین  . 
 « ؟!خواهد شد

 گويم:می 

بر  که  باشند  ات  یای از روا مجموعه حتی اگر  است که  این    حسنی د  ی کلام سمضمون  
نمی به شخص   هم  باز  شوند  منطبق  باخصوصی  راستی  این    تواند  و  صدق  برای  روایات 

می  ادعا  که  نمود؛  کسی  استدلال  است  شخص  آن  است یز کند  ممکن  بر  یروا این    را  ات 
 انطباق باشند.  گری هم قابل یشخص د 
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روشن کردن  اما برای    ،نداردنیاز  و به پاسخ  است  مردود    اساساً کلام  این    اینکه  رغمبه 
 کنم: کلام، در قالب چند نکته به پاسخ به وی بسنده می این  ها و توضیح سستیذهن

حسنی یس  .الف محمود  شده   د  می   یا   غافل  غفلت  به  را  عالم نز خود  سرور  که    انید 
و    محمد تورات  بس  ،است ذکر شده    شو صفاتاسم  با  انجیل  در  از  یو  و    یانهودیاری 

آوردند.  ایمان    ایشانبه  های خود مکتوب دیده بودند  کتابدر  دلیل اینکه وی را به   ا نصار 
گفتۀ   طبق  حسنی،  یس حال  نصار   یانهود ی این  د  رسولمی   ا و  به    محمد  خدا   توانستند 

که  گویند ب است  و  خصوصیات  و  اسم  : درست  تورات  در  اما چه  است  شده  د  یا  انجیلتو 
ر  یگری غیبر شخص د خصوصیات  این    د ی؟! شا هستیآنها    از مقصود  دقیقاً تو  کسی گفته  

 انطباق باشد؟ قابل  نیز   دیآنده مییدر آ  یا  موجود باشد از تو که اکنون 

جایگاه حجت  این    بگیریم کسی که درپیش    را در  د محمود حسنییساگر ما گفتۀ  و  
 ! بودخواهد   محمدخدا رسول علیه اوست 

خدا  و در کلام رسول  انجیل  و صفاتشان در تورات و  اسم  اری از ائمه با  یبس  ن یهمچن 
مثل امام    اند؛سایی شده ا شن  ایشان  ،شدهذکرآن اوصاف    ق بطو  اند  ذکر شده   محمد

را  خصوصیاتش و چون اسم  آوردندایمان  ویبه  ا و نصار  یان هودیاری از  یبس  که علی
را  و  فته  یا   خود های  کتاب در   بودند وی   ـ  انمدعی از  توانسته  اولی و دروغین خلافت  مثل 

 ـ بازبشناسند. دومی

همان    امام علیداشتند علیه  حق    نیز عده  این    د محمود حسنییس ۀ  گفتپس طبق  
 بگیرند...؟!پیش    را دراو راه استدلال 

بَیْنَهُمْ  د:  ی فرمامیتعالی  حق رُحَمَاءُ  ارِ  الْکُفَّ عَلَی  اءُ  شِدَّ
َ
أ مَعَهُ  ذِینَ  وَالَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  دٌ  مُحَمَّ

جُودِ   السُّ ثَرِ 
َ
أ مِنْ  وُجُوهِهِمْ  فِي  سِیمَاهُمْ  وَرِضْوَاناً  هِ  اللَّ مِنَ  فَضْلًا  یَبْتَغُونَ  داً  سُجَّ عاً  رُکَّ تَرَاهُمْ 

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَ 
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
نْجِیلِ کَزَرْعٍ أ وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِ ی عَلَی  ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّ

الِحَاتِ مِنْهُمْ   ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ارَ وَعَدَ اللَّ اعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّ رَّ مَغْفِرَةً سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ
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جْراً عَظِیماً 
َ
]و[ با  سختگیر  بر كافران  اویند  و كسانی كه با    ؛خداستفرستادۀ  )محمد   1وَأ

سجود    .ندا مهربان یکدیگر   و  ركوع  در  را  را  ]كه[  بینی  میآنان  خدا  خشنودى  و  فضل 
ایشان    صفتاین    .است  یشانها]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره علامت    .خواستارند

مایه  خود برآورد و آن را   ۀ اى است كه جوانشته چون ك    .انجیلاست در تورات و مثل آنها در  
]انبوهی[  و دهقانان را به شگفت آورد تا از  بایستد  هاى خود  دهد تا ستبر شود و بر ساقه 

به خشم   را  آنان که    .دراندازدآنان ]خدا[ كافران  از  به کسانی  آورده و کارهای  ایمان  خدا 
 . است(  دادهاند آمرزش و پاداش بزرگی وعده سته کرده یشا

   ِوْرَاة التَّ فِي  عِندَهُمْ  مَکْتُوبًا  یَجِدُونَهُ  ذِي  الَّ يَّ  مِّ
ُ
الأ بِيَّ  النَّ سُولَ  الرَّ بِعُونَ  یَتَّ ذِینَ  الَّ

لَهُمُ   وَیُحِلُّ  الْمُنکَرِ  عَنِ  وَیَنْهَاهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُهُم 
ْ
یَأ عَلَیْهِمُ  وَالِإنْجِیلِ  مُ  وَیُحَرِّ بَاتِ  یِّ الطَّ

رُوهُ وَنَ  ذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّ تِي کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ غْلَالَ الَّ
َ
صَرُوهُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأ

وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذِيَ أ ورَ الَّ بَعُواْ النُّ   این نبیّ   ،فرستاده این    ازکه    ها)همان 2وَاتَّ

پیامبری  ]همان    ؛ كنندمی  پیروی   یابند می نوشته  انجیل  نزد خود در تورات و    او را   کهامّی  
زهای  ی آنان چو براى    ،داردیمدهد و از كار ناپسند بازفرمان میپسندیده كه[ آنان را به كار  

چیپاک و  حلال  را  ناپا یزه  بر  کزهای  از    ،گرداندمیحرام  ایشان    را  آنانو  و  قید    ]دوش[ 
آوردند و بزرگش  ایمان  پس كسانی كه به او    . داردبوده است برمیایشان    را كه بر   یی بندها 

و است  اش  ری یا  داشتند  شده  نازل  او  با  كه  را  نورى  و  همان    پیرویكردند  آنان  كردند 
 . (اندرستگاران

  یَا مَرْیَمَ  ابْنُ  الَ عِیسَی 
َ
ق یَدَيَّ  وَإِذْ  بَیْنَ  مَا  لِّ ا 

ً
ق صَدِّ إِلَیْکُم مُّ هِ  اللَّ ي رَسُولُ  إِنِّ إِسْرَائِیلَ  بَنِي 

الُوا هَذَا  
َ
نَاتِ ق ا جَاءهُم بِالْبَیِّ حْمَدُ فَلَمَّ

َ
تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
رًا بِرَسُولٍ یَأ وْرَاةِ وَمُبَشِّ   سِحْرٌ مِنَ التَّ

 
 . 29. فتح: 1
 .157. اعراف: 2
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بِینٌ  ع 1مُّ را که  اسرائی سی پسر مر ی)و هنگامی  ای فرزندان  خدا    ۀل من فرستادیم گفت 
ای  و به فرستاده   ، کنمق میی تصداست  از من بوده  پیش    تورات را که   ، سوی شما هستمبه 

ل روشن آورد  یپس وقتی برای آنان دلا   .احمد است بشارتگرم  شد و نامیآکه پس از من می
 . ت(سحری آشکار اساین  گفتند

را لازم    بیتاهلکلام  از  وری  بهره کارایی و  عدم    ، د محمود حسنیی سخنان س  .ب
 . نموداستدلال   ندا هاتشان ذکر کردیتوان با اوصافی که در روا نمی اینکه  وگرداند، می

و خالی  شمردن  و بیهوده  و لغو  است    بیتاهل ت  ی به شخص   زدن   طعنه واقع    دراین  
بودن   حکمت  داردایشان    کلام از  دنبال  به  معنا  نیست  چنین هرگز  و    ؛ را  چه  دارد  ی...  ی 

نده  ی که در آخصوص  به ک شخص  یکردن  ز  یمتمابرای    یهایاوصاف و نشانه   بیتاهل
چیزی  ها نشانه این  دبگویو  برسد د حسنی از راه یسشخصی مثل و سپس کنند د ذکر یآمی

نمی  ما  چ   ؛ دهندبه  که  یو  باشد  بهرهزی  نداشته  ساحت    کهحالیدر است؛  اضافه  ای  از 
نسبت   ائمه به چنین  استهایی  و  حکیم    ایشان  چراکه  ؛دور  بلیغ  و  دانشمند  و 

 قولشان فصل و عدالت است. و و کلامشان حق،  اندصالح

افی که در روایاتشان  صشود ما به اومیو لازم  است  حکمت    کلام ائمه در یک سو  
به  شخصیتی  ساختن  متمایز  در  برای  و  جوییم،  تمسک  است  آمده  دیگران  از  خصوص 

گفتارشان   اگر  دیگر  کردن  که  سوی  مشخص  کردخصوص  به   یتیشخص برای    ندا ه ذکر 
ده  یفابی   آنان   صورت کلام این    در   ، صلاحیت نداشته باشد ت  یبرای شناخت آن شخص 

 . نیست  کند؛ و هرگز چنینخواهد شد و مقصود را برآورده نمی

ابلاغی  این    راستی که؟! به کندکدام طرف را انتخاب می د حسنی  یسحال به نظر شما  
 شاهد است.او  کهحالیدر است برای کسی که گوشی برای شنیدن دارد،  

 
 . 6. صف: 1
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رسول   شود:  گفته  ائم  محمدخدا  اگر  ذکر    اطهار ۀ  و  بر  تصریح  علاوه  و  شدن 
با   قبل،  از  آنان  به  بس شدن  می   نیز اری  یامور  می تأیید  که دلالت  اینکه شدند  به  آنها    کرد 

فقط    نیز احمدالحسن  د  ی م: سیگومی صورت  این    در   اند، نظر از آن اخبار بوده دّ مقصود و م
اعجاز  »بلکه با است،  هنکرد بسنده   اتیو برخی صفاتش در روا محل سکونت و اسم به ذکر 

داده و برای  خبر  بی که  ی به تحدی فراخوانده، و با اخبار غبا آن  را    تمامی علماکه    «علمی
که    معصومۀ  ائمصادقه با حضور    یا یبا هزاران رؤ  نیز و  محقق شده است،  ن  ابرخی از مؤمن

است تأیید    ای از سوی امام مهدیفرستادهاحمدالحسن  به اینکه سید  اند  داشته دلالت  
استیا  و شده  مطهر   مِ یمستق  ۀر یبا سهمچنین    ؛ ری  سنّت  و  قرآن  با  برخلاف  و   ـ  موافق 

پشتِ   کسانی را  قرآن  افکندند  سر  که  وضعی  یقوانبه  و  خود  طاغوت) ن  اقرار    (حکومت 
 .  تأیید شده است  ـکردند

هْدَی  د:  یفرمامیتعالی  حق
َ
أ هُوَ  هِ  اللَّ عِندِ  نْ  مِّ بِکِتَابٍ  تُوا 

ْ
فَأ لْ 

ُ
کُنتُمْ  ق إِن  بِعْهُ  تَّ

َ
أ مِنْهُمَا 

می  1صَادِقِینَ  راست  اگر  پس  خدا  ییگو)بگو  جانب  از  کتابی  از   ورید ا بید  دو  این    که 
 . کنم(ش ا ی رو یتر باشد تا پ کننده هدایت

ست  ا   تنها کسیایشان    .نشده استاحمدالحسن  د  یس شخصیت  مدعی    کسیهیچ   .ج
شواهد  با  و  است    از طرف امام مهدیای  فرستاده   هاعلام کردل واضح علمی  یدل با  که  

 .تأیید شده استب یغسوی از متعدد 

ات  ی در عالم فرضگذراندن وقت  جای  م: بهتر است به یگود محمود حسنی می یبه س   .د
به  نهایت    در ادامه دهی  به همین مسیر  اگر  زیرا  ؛ زندگی کنیواقعی  در دنیای  و احتمالات،  

امام مهدییتکذ رسید؛ چراکه    ب  امام  خواهی  به  است  چه کسی گفته  بگویی  ممکن 
حسن  ت حج»تو  است   گفته  و  هستی؟!    « بن  کسی  منطبق  یروا است  چه  تو  بر  فقط  ات 

 
 . 49. قصص: 1
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 دست.این  سخنانی ازد و یا یبتو  بعد از   د امام مهدییشا  شوند؟!می

داین  بنابر  و  تو  است  یبر  واجب  کنید  مرد  این    بهگران  بشنو نگاه  را  حجتش  و  یو  د 
رسول  جاودان  ۀ  معجزاین   ـ  ر قرآنیشما را در تفساو    کهحالیدر اوضاعش را بررسی کنید،  

 . استات ی و فرضدنیای خیالات در  زندگی  بهتر از این   به چالش کشیده است؛ و ـ خدا 

کُمْ عَلَی رَجُلٍ  د:  یفرمامیتعالی  حق نَدُلُّ ذِینَ کَفَرُوا هَلْ  الَ الَّ
َ
تُمْ کُلَّ  وَق

ْ
ق إِذَا مُزِّ ئُکُمْ  یُنَبِّ

کُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ  قٍ إِنَّ ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ    *  مُمَزَّ ةٌ بَلِ الَّ م بِهِ جِنَّ
َ
هِ کَذِبًا أ فْتَرَی عَلَی اللَّ

َ
أ

لَالِ الْبَعِیدِ  دلالت  مردی شما را به  ا یآ  : دند گفتندی )و کسانی که کفر ورز  1فِي الْعَذَابِ وَالضَّ
کامل  به دهد چون  شما خبر میبه  که  کنیم   قطعاً د  یمتلاشی شدطور  آفرینشی  در    ]باز[ 
باین  ]  ایآ  *  بود  خواهیدجدید   بسته   همرد[  اوست  یا  ،خدا دروغی  در  بلکه    ؟!جنونی  ]نه[ 

 . (دور و درازند ندارند در عذاب و گمراهی ایمان آنان كه به آخرت 

*  * * 

 شواهد تاریخی برای جعل هویت  سوم:

 گفته است: د حسنی یس

دوم  بند  آنچه را در  عینی    کنم واقعیت خارجیِ دآوری مییا  به شما و خود و دیگران»
کردیم می  بیان  اثبات  طاغوتیِ رساندبه  حاکمان  خانواده  عباس بنی  .  و  خود  شان برای 

القابی  و کنیهها  شان( اسمفرزندان) و  روایات مقدسگرفتند  در نظر میها    ۀ دربار   که در 
شنویم  پس می  بر او و پدرانش.  درود و سلام خداوند  ،استوارد شده  محمد  امام قائم آل

و... محمد و عبدالله    مون أ»سفاح و منصور و هادی و مهدی و امین و مخوانیم:  و می
. خصوص  اینها  تمامی    کهحالیدر«  و...  شده  معصومدر  از  اند،  روایت  هدف  این  و 

 
 . 8و  7. سبأ: 1
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و  ،  است  خودشان بوده  به حکومت  مردم و دادن مشروعیتدادن  عباس، فریبرفتار بنی
موعود  خود    آنان  حاکمانِ   ۀهم مهدی  و  اصلاحگر  و  منجی  میرا  و   اند،کردهمعرفی 

و  ،  ندبرافراشترا    «خواهی حسینخون:  الحسین  شعار »یا لثارات  کنیم آنانفراموش نمی
ابومسلم خراسانی  بر  و آن را    گفتند سخن  آیند  میهای سیاهی که از مشرق  پرچم  ۀدربار 

منطبق  و   خودمانما  آیا  حال  .  کردندپیروانش  می  دیگران  یا   به  توجیه  تا  دهیم  اجازه 
 « را تصدیق کنیم؟!پیروانشان عباس و ادعاها و بنی

 : به وی پاسخ

  دادند با نسبت می  شان خودبه  ها را  ه یالقاب و کنعباس آن هنگام که  بنی حاکمان    .1
اتی  یرا روا یواضح بود؛ ز   شانامر   باطل بودنمخالفت کردند و    بیت اهلروش  کار با  این  

رسول   که    خدا از  است  می موجود  و  هستند،    نیحسنسل  از    ائمه کنند  تصریح 
عباس  بنی حتی خود    وپیروی نکردند،  عباس  بنی از    ائمهدوستدار    یانِ عیاز شکدام  هیچ 

نداشت  نیز قبول  را  برای  این    بلکه  ؛آن  فقط  را  کردن    و  طلبیاست یر کار  حق  دور 
روی    بیتاهل انجام  حسادت  از  دشمنی  که  نکتهاین    و   ،دادندمی و  است    ای بر ای 

   . نیست مخفی ـگذارد بکورکورانه را کنار   اتتعصباگر  ـدل  مُنصف صاحب  ۀخوانند

ای از  کسی که بهره و ندارد،  موضوع   ه بربطی دوم و سوم ۀ  د حسنی در نکتیسخنان س 
کاری  یب فر و  گویی  دروغ ا بهمه    مناصب الهی  . با آن استدلال کند نیست  ستهیشاعلم دارد  

را ادعا کند  منصب الهی  کسی که  هر باطل بودن  بر  این    ا یاما آ  ،اندادعا شده ای  توسط عده 
 د؟! کندلالت می

این    اما  ، را ادعا کردند نبوّت  منصب  و بهتان،  پردازی  با دروغ و سجاح  کذّاب    ۀ لمیمس
 نبود.  خدا دعوت رسول باطل بودن  ای لی بر یدل

توسط   امامت  امام علیی عدم حقانبه  این    ادعا شد ولیسه شخص  مقام  برای    ت 
 کند. نمیدلالت   خدا خلافت بعد از رسول 

فرزند از  ائمه  و  ادعا  ندیگرا توسط    ن یحس  انمنصب  بودن    ه ب  نیزاین    شد  باطل 
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 نکرد.دلالت   مطهرۀ امامت ائم

منصب را از آن  این    کردنددیگران سعی  عباس و  بنی  نیز  دربارۀ جایگاه امام مهدی
به باطل  این    و شد،  آشکار  میان روز  د  یخورش همچون  شان  یادعااما باطل بودن    ، خود کنند

 دلالت نکرد.ش( یبن حسن )جانم به فدا  تامامت حج بودن 

به    نیزاین  اما ،ن ادعا شدیان دروغیتوسط برخی مدع  نیز  مقام سفارت امام مهدیو 
 .  دلالت نکردران چهارگانه  یحِ سفیسفارت صح باطل بودن 

محض    هرگاه حقِ اینکه    است؛  الهی در هر زمان و در هر مکان بوده  یسنتاین    پس
باشد   داشته  مقابلش    نیز  یباطل محض وجود  بر موجود میدر  و  س شود؛  سخن  د  یاساس 

حسنی  ب  محمود  باطل  بودن    ه وجود  میباطل  دلالت  وحق  سخنان  از  این    کند!  جمله 
او  اینکه    ژهیوبه صادر شود،  د حسنی  یس طرف  از    نیست   سته یو شا  ،آور استه یگر   دارِ خنده 

 ت اوست؟!ی اعلمۀ جینت این   ا یآاست. فقه و اصول تمام ابعاد  ت در  ی مدعی اعلم

 از کوزه همان برون تراود که در اوست. م: یگومیاین  و بعد از 

 سید حسنی گفته است:  .2

نمی» فراموش  آنانو  لثارات  شعار   کنیم  حسینخون: الحسین  »یا  را    «خواهی 
دربار ،  برافراشتند مشرق  پرچم  ۀو  از  که  سیاهی  را    گفتندسخن  آیند  میهای  آن  بر  و 

و   خراسانی  منطبق  ابومسلم  خودمانما  آیا  حال  .  کردندپیروانش  اجازه   دیگران  یا  به 
 « را تصدیق کنیم؟!پیروانشان عباس و ادعاها و بنیتا دهیم  توجیه می

 : به ویپاسخ 

در  ی سهای  گفته .أ  و سوم»بندهای  د محمود  خارجی    « دوم  واقعی  دنیای    هیچ به 
دنیای خیالی توهمی سرچشمه گرفته است؛  از  و  ندارد  روی    « فرض»و    ارتباطی 

  فرض محال، محال   :به قول معروف  .رسدبه چیزی نمی و  شود  پایدار نمی زی  یچ
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و  یخدنیای    !نیست وسیبسترۀ  سگ  ، فرضیاتال  دارد یار  ما  اما    ،عی  سخن  روی 
 ندارد.  تواقعی به راهی   «محال»و  ،ستا  خارجیدربارۀ واقعیت 

بنی  .ب که  هنگام  الحسی»شعار    عباس آن  لثارات  حسینخون:  ن یا  و    « خواهی 
مدعی امامت و  ابتدا  افراشتند در  بر را    « رضایت آل محمد:  الرضا من آل محمد »

بدیهی  امرشان  وقتی چنین ادعایی را مطرح کردند باطل بودن  و    ،خلافت نشدند 
چندانی  وشرح به  این  و    ، بود نداردینبسط  وجود    ؛از  با  اینها اما  چنین    تمامی 

نمی رخدادی   اینکه  دلالت  به  شعار    یهرکسکند  الحس  ا ی»که  را    « نیلثارات 
 بوده است.باطل   انی عباسمثل   ،برافراشته

ـ  طبق فرض گفتۀ خودت صورت  ـاین  در گوییمین یمحمود چن د یای ساگر تو و 
شد  نیزتو   خواهی  تکذیب  تو  را  یز   ؛مشمول  شعار    نیزخود  لثارات    ای»اکنون 

برای  سازان  نه ی زمگفتۀ تو ... و  ای  سر داده ... را  « و محمدا قائم آل ی»و    «نیالحس
سر  را   «نیلثارات الحس  ا ی»شعار    نیز آنان  زیرا    ؛ شودمی شامل    نیزرا    امام مهدی

واضحات است،    موضوع توضیحِ این    پردازی دربارۀسخن   حقیقت و در  دهند،  می
چیست:   چاره  کَارِهُونَ اما  لَهَا  نتُمْ 

َ
وَأ نُلْزِمُکُمُوهَا 

َ
ما  یآ) 1أ را  [  باید] ا  شما 

 . (یمکنبه آن وادار دارید  ن اكراه ه آكه بحالیدر 
های  پرچم ث  یعباس حد بنی که از آنجا که    استاین    د حسنییسخن سمضمون   .ج

ابویس بر  را  خراسانی  اه  کرده مسلم  دیگر    ،اندمنطبق  ما  مجاز   یمتواننمیپس    و 
ب یکه روا راستین    اهِ ی س های  پرچم از اصحاب  یم  نیست  حتی   ـشان  ی ر یا   وجوب   ه ات 

رسد  به نظر می و    ،م یروی کن یپ   اندفرمان داده  ـهااگر لازم باشد با خزیدن رو برف 
قلب   یصالحجماعت  این    بی تکذآمادۀ  د محمود  یس که  همچون  شان  ی هااست 

 !استآهن  هایپاره 

 
 . 28. هود: 1
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شام باشند،  اهل  همچون  که  افرادی  رد مگر  یپذنمی سخنی است که کسی  این    و
رفتند  یخواند و از او پذ برایشان  ه نماز جمعه را در روز چهارشنبه یکه معاوآن هنگام  

 . دارد ئونیدر خلقتش شنکردند! و خداوند  یاعتراض هیچ و 
که    ایبر  .د را مطالعه  ی س  گفتۀ کسی  باشد د محمود  های  گفته   نیست  مخفی  کرده 

 است.گرایانه واقع  یِ یاز هرگونه استدلال روا خالی ی و یانشاوی 

*  * * 

 الشرایط فقه و فقیه جامع  چهارم:

 گفته است:  د حسنی یس

الشرایط بوده، و این فقیه جامع  متمرکز برعزیز من، اوامر و دستورات معصومین،  »
عقلی   و  شرعی  نظر  شدهاز  پس    ثابت  قطعاً    کلاماست.  و  فقه،  به    نیز اصول    بهفقط 

دارد میاختصاص  پرورش  فقه  آغوش  در  اصول  زیرا  در  ؛  مشترک  عناصر  بلکه  یابد؛ 
ـ  یعنی اصولشود که انجامش وظیفۀ فقیه است؛ و این ـفرایند استنباطی محسوب می
گر جسد آن است. پس اگر دلیل و اثر علمی  و فقه جلوه  ،نسبت به فقه همانند روح است

ـ دربارۀ فقه و اصول است وی در ادعایش که با آن برای علمای فقه استدلال کردهاو ـ
می ثابت  را  او  ادعای  این مصداقیت  و  است  برتری  محق  مکلف،  برای  اگر  البته  کند؛ 

ـ پوشیده نیست کسی که ادعا  ای مکلف عاقلدلیل و اثر علمی او ثابت شود. بر شما ـ
د تا با آن بیاور ای  کند صاحب معجزات است از این توانایی برخوردار است که معجزهمی

واجب   شما  بر  معجزه  این  مطالبۀ  پس  است.  داناتر  اصول  و  فقه  به  نسبت  کند  ثابت 
به روشن باید  این قضیه  و  و کاملاست،  اثر  ترین  و  دلیل  بخواه  او  از  باشد.  ترین شکل 

کند و برتر و داناتر بودن خودش را  علمی خود را که دربارۀ مبانی اصول و فقه بحث می
؛ البته  شودصادر    د، و اینکه این اثر علمی، از امام معصومبیاور کند برایتان  ثابت می

با شما هستم ای مکلف،    نیز است. من    راستی نمایندۀ امام مهدیاگر این مدعی به
ای هستم که بتواند آن را از سحر و جادو متمایز گرداند. وقتی پاسخ  و منتظر این معجزه
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برایت آمد به آنچه    یا  شش ماه  یا  دو ماه  یا  زمان یک ماهسوی او برو و مدتاین استفتا 
 « اش تحقیق کنی.برایت امکان دارد به او فرصت بده، تا دربارۀ معجزه

 : به وی پاسخ

 د حسنی: یس ۀ گفت این  .1

الشرایط بوده، و این  کنندۀ فقیه جامععزیز من، اوامر و دستورات معصومین، تعیین»
 « شده است.از نظر شرعی و عقلی ثابت

 گويم:می

س مقصود  از  ی اگر  حسنی  محمود  ائمه چیزی    «هیفق »د  که  آن    است  اشاره  به 
این    در  ـدهدفتوا میطبق قرآن و سنت  و    آنان است  ثیراوی احادیعنی کسی که   ـ  اندکرده

 شود نه عقاید؛ اگرچه جای بحث دارد و فقط به فروع مربوط می ؛ نیست  خصوص اختلافی

مقصود  لیو  فعلیمجتهد    «هیفق»از    وی  اگر  اصطلاحی  معنای  باشدبه  عنی  ی ـ  اش 
دل که  از  یکسی  را  عقلی  ادلل  به حساب می ۀ  جمله  تو  صورت  این    در   ـآوردشرعی  ای  به 

اش اختلاف دارند و  موضوعی است که شیعه دربارهاین    ، من   زیم: عز یگومیسید محمود  
در نهی از    تیها روا و ده نزاع تاکنون رفع نشده است،  این    محل نزاع میان شیعیان است و 

و بعد از    یدر قرن هفتم هجر   «علم اصول»و    ،استوارد شده  رأی و عقل  براساس  فتوا  
خ  یشمثل   ـعلمای متقدم ما  کدام از  هیچ و  پدیدار شده است،    ی امام مهدیا بت کبر یغ
 کردند.  میعمل نبه آن    ـد یخ مفیمحقق طوسی و شو  خ صدوق یش و  نییکل

از  به این    بیش  ما  موضوع  این    پرداختن  ندار برای  روشن    می خواستفقط  اما    ؛ داهمیت 
ثابت نشده و  شرعی  صورت  گفته به   «اصول عملیدربارۀ »د محمود حسنی  یسآنچه  م  یکن

 کنیم. حتی شرع برخلاف آن است؛ و ما در اینجا تا همین حد بسنده می 

 :  گفتۀ محمود حسنیاین  .2

؛ زیرا اصول در آغوش  اختصاص دارد  نیزاصول    بهفقط به فقه، و قطعاً    کلامپس  »
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می پرورش  بلکه  فقه  مییابد؛  محسوب  استنباطی  فرایند  در  مشترک  که  عناصر  شود 
ثابت    ...  انجامش وظیفۀ فقیه است او  اثر علمی  و  دلیل  برتری  برای مکلف،  اگر  البته 

 « .شود
 : به وی پاسخ

به فقه اختصاص دارد»د حسنی  یس ۀ  گفتاین   بدون  یتخص «  روی سخن فقط  دادن  ص 
»تخصیص   ، استدهنده  تخصیص  حتی  قض دهنده«  و  است.  آن  ما  ه یبرخلاف  که  ای 

  ، ه یاما عمل فق  ؛نیست   ز ید جاید در عقا ی و تقل  ،است اعتقادی  ی  ا ه ی م قض یهست   شصدددر 
که  مبحث  همه خلط  این    اختصاص دارد. پس  ـ... و    نماز و روزه و زکاتمثل   ـفروع  فقط به  

و  یباعث تشو  اذهان مردم  امام حجت بن  شان  یری مولا یا  از نصرت و گمراه کردنشان  ش 
را  یچبه قول معروف »کسی که  اما    ؟!ستیبرای چ شود  روحم به فدایش( می)حسن   زی 

مبالغه    «اصول عملی»شما در حُب خود به    .«دشوکور می هایش  دیده   داشته باشد دوست  
ویا کرده از دیدن  این    د  را  از رسول خدا که همان  ـ  م یقرآن کر شما    روایت شده  طور که 

اکبر   از  و  ثقل  خروج  است.  کور    ـهاستفتنه راه  احمدیسکرده  قرآن  یتفس  الحسند  ر 
گویی   .دبیاور را برایتان اصول  خواهیدشما از او می کهحالیدر  ه است را برای شما آوردم یکر 

 ـو اعجاز قرآن  دَم زدید  ... و از اعجاز اصول    نیست   قرآن کتاب شما  جاودان  ۀ  که معجزرا 
 !دی مُنکر شدـ  است امت یتا روز ق  خدا رسول 

حسنی  یسۀ  گفت محمود  مهدیۀ  معجزکه  د  است،  با    امام  اصول  و  از  خالی  فقه 
دل شرعییهرگونه  میاما  ؛  ستا   ل  ما  امام گوییم  اینکه  کر   اعجاز  قرآن  نشیاز  ت  ئ م 

 : از جمله ؛است  ی متعددات یروا ، برگرفته از  گرفته

قرآن او  و  د  یگومیسخن    ام کندی هنگامی که قائم ما ق  ...»:  ه استفرمود  امام باقر
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 1«.کندق می یرا تصد

صادقاز   فرمود:    امام  است،  شده  سختی در    قائم»نقل  با  خود  هایی  جنگ 
ب  که رسول خدا   شودیرو مهروب بود رو نشده روبآنها    اهم    ی در حال  رسول خدا زیرا    ؛ه 
ه  یعلآنها    ی دند، ولیپرستی ده را میتراش  ی هاو چوب   یسنگ   ی هامردم آمد که بت   یسو به 

 2« .جنگندی کنند و بر اساس آن با او می ل میتأو او ه یرا عل قرآن  وکنند قیام می قائم 

روا  عمر  بن  مفضل  صادق،  استشده    یت از  )امام  اباعبدالله  از  شن گفت:    یدم ( 
غاین    صاحب »:  فرمودیم دو  در    یبت امر  که  اش خانواده  یسو به آنها    از   یکیدارد، 

  «.کندی م  یرس   یقهلاک شده است، در کدام طر   شودیگفته م   یگریو در د   گردد،ی بازم
کن چه  هنگام  آن  در  ما  مدع»فرمود:    یم؟گفتم:  کرد  یاگر  عظ   ،ادعا  امور  او    یمیاز  از 

 3«.دهدی که فقط همانند او پاسخ م یدال کنؤس

گفتنقل شده  ل  یفض از   امام صادقاست،  از   :   عزوجل  خداوند ایش  مفر  بارۀدر  :
 ٍوْمٍ هَاد

َ
  امام، هدایتگر   هر»:  فرمودال کردم.  ؤس  ( هدایتگری دارد)و هر قومی   4وَلِکُلِّ ق

 5«.در میانشان است که  قرآنی است به

پاک  تعالی ما را وخداوند تبارکراستی به »روایت شده است، فرمود:  نیرالمؤمنیاماز 
  ،قرآن او ما را ب  ،گمارد  ش نیزم در  گواهان بر خلقش و حجت خود  ما را  و    ،و معصوم گرداند

 6« شود.جدا نمی از ما  نیز او م و یشومین ما از آن جدا همراه کرد؛ ما با و قرآن را 

 
 . 22ص  1. تفسیر البرهان: ج 1
 . 308. غیبت نعمانی: ص 2
 .157ص  52بحارالانوار: ج؛ 247ص  1الزام الناصب: ج ؛ 187. غیبت نعمانی: ص 3
 .7. رعد: 4
 . 214ص  1. اصول کافی: ج 5
 . 214ص  1. اصول کافی: ج 6
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و سپس آن مرد  شد  نازل می  ی مردآیه دربارۀ  گر  ا ...  »:  ه استفرمود  امام صادق
در مُ می آیه  این    رد،  آن  در می  نیز صورت  و  می   مرد  کتاب  ]قرآن[  نتیجه  کتاب  اما  مرد؛ 

باقی زنده  میان  در  که  است  همانای  دارد  جریان  گذشتگان  ماندگان  میان  در  که  طور 
 1« جریان داشت.

است،    قرآناین    ...»:  روایت شده است، فرموددر خبری طولانی    ن یرالمؤمنیاماز  
ب آن  هرگز    حرف  خواهید از  ولی    خبر   شما   به اما    ؛گفت  نخواهد  سخن  شما  برایبزند، 

حکم آنچه در میان   و ،آمد خواهد امتی قروز   تا آنچه علم  واست  گذشته  آنچه علم دهممی
، همه در قرآن هست؛ و اگر از من  شویدمی اش دچار اختلاف  آنچه درباره بیان    و شماست،  

 2«آموختم.می پرسیدید قطعاً به شما اش میدرباره 

صادق امام  اباعبدالله  پدرشاز  از   ،جدش از   ،    :فرمود است،  شده  نقل 
دهیم معبودی جز  گواهی میفرمود:  در آن  ای خواند و  برای ما خطبه   میرالمومنینا »

او را با  که یگانه است و شریکی ندارد، و اینکه محمد بنده و فرستادۀ اوست؛    نیست  خدایی
و با علم خود آن را    ،زش داشتهیعز و    ،و استوارش ساخته  هلش دادیکه تفص   کتابی فرستاد

تأ   ،ده یبا نور خود آن را استحکام بخشو    ،حفظ کرده و    ؛ استکرده  دش  ییو با قدرت خود 
آن   از  پاسداری  به  را  به   هگماشتکسی  نمی که  هوس  و  هوا  به شهوتی  دنبال  آن  با  و  رود 

حَمِیدٍ شود:  متمایل نمی  مِنْ حَکِیمٍ  تَنْزِیلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  یَدَیْهِ وَلا  بَیْنِ  مِنْ  الْباطِلُ  تِیهِ 
ْ
یَأ   لا 

از  هیچ) و  پیشِ   باطلی  به پشتِ از  رو  نمی سرش  حکیمنازل   .آیدسویش  سوی  از    ی شده 
است کهنه (ستوده  زمان  گذر  آن .  براساس  که  کسی  نگردد.  تمام  عجایبش  و  نکند  اش 
راست گفته است، و کسی که به آن عمل کند پاداش گرفته است، و کسی که  صحبت کند 

برخیزد  با آن   به به دشمنی  پیروز شده  وسیله ناتوان شده است، و کسی که  پیکار کند  اش 

 
 . 215ص  1. اصول کافی: ج 1
 . 15ص  1تفسیر البرهان: ج ؛ 82ص  1اصول کافی: ج . 2
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شده است. در آن خبر کسانی که  هدایت  است، و کسی که آن را به پا دارد به راه مستقیم  
 1« . . قبل از شما بودند و حکم آنچه در میان شماست هست..

اباعبدالله   صادقاز  پدرانش  امام  فرمود:    از  است،  شده    خدا رسول  روایت 
فتنه   یهنگام»...  :  فرمود پاره ها  که  شب  همچون  درهای  را  باد    بر گرفت    بر   شما  شما 

قرآنمراجعه   قرآن  به  زیرا  که کنندهشفاعت ؛  است  می  ششفاعت   ای    وشود،  پذیرفته 
میدهنده پند  راست  که  است  خود  پیشِ را  قرآن  هرکس  گوید.  ای  به    او  دهد   قرارروی  را 

کشاند. قرآن  بیندازد او را به جهنم میخود   سرپشتِ   را   آنهرکس   و   ، کندیمهدایت  بهشت  
که در آن تفصیل است، و   است یکتابکند، و راهنمایی میراه بهترین رهنمایی است که به  

است، مقصود  به  رساننده  کژی  و  ]قرآن[  آن  در  که  است  نهایی  سخن    و ،  نیست  قرآن 
  و گواراست  ظاهرش    .است  و باطنش علم   هاست، متظاهرش حک   ظاهری دارد و باطنی؛ 

عمیق  دارد ستارگانقرآن    است.   باطنش    ش عجایب  دارند.   یستارگان  نیز ش  ستارگان  و   ی 
نشو  یبشغرا   و   نیست  شمارشقابل  نورافشان    و  ، هدایت  های چراغقرآن  در  .  دکهنه 

هر    ید پس با  ؛ صفات را بشناسداین    که  برای کسیاست  معرفت  برای    ییراهنما   و،  حکمت
که در    ،رساندبصفت قرآن    یترا به نها   یقشو نگاه دق  ،را به گردش درآورد  اشیدهدکسی  

از گرفتار   یجه نت   یات چرا که تفکر در قرآن موجب ح   یابد؛ یم  یی رها   ی از هلاکت نجات و 
. پس  داردیبا استمداد از نور گام برم  هایکی گونه که شخص در تار همان   یناست، ب  دل فردِ 
 2«.یدنانتظار کش یِ و کمبه نیکویی، التزام به رها شدن  باد بر شما  

فرمود  نیرالمؤمنیاماز   است،  شده  رسول  نقل  از  :  فرمود میکه  دم  یشن   خدا : 
راه خروج  گفتم:    ای خواهد بود. فتنه در امت تو  گفت: ای محمد،  نزد من آمد و  ل  یجبرئ»

و    ستقبل از شما و خبر بعد از شما  خیرِ بیان  کتاب خدا، که در آن    :گفتاز آن چیست؟  

 
 . 89ص  25بحارالانوار: ج ؛ 8ص  1. تفسیر البرهان: ج 1
 . 599ص  2. کافی: ج 2
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می  در  آنچه  شماست. احکم  کژی   ن  آن  در  که  است  نهایی  سخن  هر  .  نیست  قرآن 
شکند، و کسی  ستمگری که به آن پشت کند و به غیر آن عمل کند خداوند او را در هم می 

کند. قرآن ریسمان استوار خداست، و  را در غیر آن بجوید خداوند گمراهش میهدایت  که  
است.   مستقیم  صراط  و  است،  حکیم  هو ذکر  با  می   ا نه  جعل  هوس  زبان  و  با  نه  و  شود 

پذیرد، و دانشمندان از  شود، و عجایبش پایان نمیگویی کهنه نمی شود. با پاسخ تحریف می 
ا  درنگ گفتند:  شوند. قرآن همانی است که جنیان وقتی آن را شنیدند بی آن سیر نمی  إِنَّ

شْدِ  رْآناً عَجَباً یَهْدِي إِلَی الرُّ
ُ
سوی رشد و  راستی ما قرآن عجیبی شنیدیم که به به )  سَمِعْنا ق
راست گفته است، و کسی که صحبت کند  کسی که براساس آن  .  (ندکمی هدایت  بالندگی  

هدایت  ، و کسی که به آن چنگ بزند به راهی راست  به آن عمل کند پاداش گرفته است
تِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ  کتاب عزیز است که:    شده است. قرآن همان

ْ
لا یَأ

مِنْ   حَمِیدٍ تَنْزِیلٌ  از   هیچ )  حَکِیمٍ  و  پیشِ   باطلی  به پشتِ از  رو  نمی سرش    .آیدسویش 
 1«.(ستوده است یشده از سوی حکیمنازل 

صادق استفرمود  امام  قرآن»:  ه  به  باد  شما  آ  ؛بر  هرگاه  که  یفت یا  ایه یپس  د 
آن  که    د ی فت یا   زی یو هرگاه چ  ،د یاند به آن عمل کنفته یا  نجات  اشله یوسگذشتگان شما به 

 2« .دیاز آن دوری کن اش[ هلاک شده است واسطهاز شما بود ]به پیش  کس که

است فرمود  امام صادق ب »:  ه  امر  ه  نه  آل  خلافت هرگز  و  خدا سوگند  و  به  ابوبکر 
به  این    و   ؛ر یفرزندان طلحه و زبنه به  و    گرددبازمی   هیامیبن نه به  هرگز  گردد، و  می بازن   مرع

که است  دلیل  به  آنها    آن  را  سنت   نهادندکناری  قرآن  )الهو  احکام  و  باطل،  را  را  یها   )
روشنایی  و    ی، گمراههدایتی از  فرموده است: قرآن    خدا   رسولند، حال آنکه  ل کردیتعط

کور  و  یاز  و  رهایی  ،  لغزش،  تار نوری  از  هر  بدعت ،  یک یدر  در  از  فروغی  حفاظتی  ها، 

 
 .89، ص 24. بحارالانوار: ج 1
 .8ص  1تفسیر البرهان: ج ؛ 1ص  5 . تفسیر عیاشی: ج2
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اعلامی از دنیا به آخرت است، و  ، و  هابیانی از فتنه ،  یدر گمراههلاکت، رشد و هدایتی  
 1« .سوی آتششود مگر بهمی کس از قرآن دور ن هیچکمال دین شما در آن است، و 

نام  نیرالمؤمنیام معاوخود  ۀ  در  استفرمودالله(  )لعنه ه  یبه  راستی  به   ...»:  ه 
تر و  ک ی رسول خدا نزددر گذشته و حال کسی است که به امت  این  امرن مردم به یسزاوارتر 

دانات  پیامبرشبه کتاب خدا  به کتاب خدا و سنّت  را  بدانید من شما   ... باشد  و حفظ    ر 
راهامت دعوت میاین    خون به رشد خود  پذیرفتید  اگر  بهرۀ خود  فته یا   کنم؛ پس  به  و  اید 

امت ]منجر نخواهد شد[؛  این    گرداندید جز به تفرقه و اختلافاید، و اگر روی شده هدایت  
گرفت، و جز خشم پروردگار بر شما افزون نخواهد    خواهیدنای  پس جز دوری از خدا توشه 

 2«.سلاملشد؛ وا 

نقّ یزکر از   باقرابوجعفر  از    ،اض ا  فرمودنقل    امام  است،  وفات  مردم  »:  شده  از  بعد 
آنانی که از  و  پیروی کردند،  هارون  در دو جایگاه قرار گرفتند: کسانی که از    رسول خدا 

نپذیرفت و   اما علیفراخواند  با خودش[  عت یبه ب] ابوبکر  راستی  به .  پیروی کردندگوساله  
نپذیرفت و   ]به بیعت با خودش[ فراخواند اما علیعمر راستی جز به قرآن نپرداخت؛ و به 

به  و  نپرداخت؛  قرآن  به  علیجز  اما  فراخواند  خودش[  با  بیعت  ]به  عثمان    راستی 
 ـبه و  نپذیرفت و جز به قرآن نپرداخت؛   سوی  ـ ]به تا وقتی دجال خروج کند راستی هرکسی 

بیعت می یا   سانی را خواهدککه    نیستاین    خواند جزخودش[ فرامی او  با  کنند، و  فت که 
 3«کند.اش میاغوتی همراهیطپرچم ضلالت برافرازد کسی هر 

می  عرض  سکنمبنده  به  ی:  حسنی  محمود  فقه»د  کرد  «اصول  س  ه،دعوت  د  یاما 
هِ فِي  د:  یفرمامیتعالی  است. حق ورزیده  امتناع  قرآن   فتنر یاز پذجز  احمدالحسن   ةَ اللَّ سُنَّ

 
 .8ص  1تفسیر البرهان: ج ؛ 601ص  2: ج اصول کافی. 1
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بْلُ وَلَن تَجِدَ  
َ
ذِینَ خَلَوْا مِن ق هِ الَّ ةِ اللَّ بوده    پیشینیان ]این[ سنت خدا در میان  )  تَبْدِیلًا   لِسُنَّ

 . (فتیا  نخواهیتبدیلی خدا هرگز  و در سنتاست؛ 

 کرده و گفته است: اشاره معنا این  )قدس سره( بهد صدر ید س ی شه 

مهدی  ...«   ندارد  ینیاز معجزه  می  ؛به  عقیدبه    تواندبلکه  و  فکری  و    تیسطح 
تکیه کند... سطح    مفاهیمی که برای اثبات راستی و بزرگی اهدافش آشکار کرده است

بوده  که دشوار  قدر هم  هر   است  به هر پرسشی  گوییبرای پاسخ  دوم: آمادگی ایشان
وقتی    ؛باشد جویای    پرسشگربداند  البته  عینی  تفکرات  و  دارای  است...  فقط  حق 

 .  ...کندسؤال میاز او گویی او پیدا کردن به صدق و راستخاطر یقین به

از    خود   با سند   الاسلام کلینیروایتی که ثقة  ؛استوارد شده  روایتی  خصوص  این    در
  صاحب » د:  وفرمشنیدم که می  : از ابوعبداللهنقل کرده و گفته استمفضل بن عمر  

گردد، و در دیگری گفته  اش بازمیسوی خانوادهبهآنها  امر دو غیبت دارد؛ در یکی ازاین 
طور  عرض کردم: اگر این«  شود به هلاکت رسیده است، در کدام وادی رفته است؟می

وقتی مدعی آن را ادعا کرد از او دربارۀ مسائلی بپرسید که فقط  »شد، چه کنیم؟ فرمود:  
 « دهد.همچون او پاسخش را می

از  روشنامر  این   که  آن  تر  باشد  است  شود؛  لازم  مُستند  روایتی  همان  این    زیرا به 
به هرکسی    ، است  امام مهدی  گیریجهت  کلیِ مفهوم   در  و حتی  عالی  که جایگاه 
علم  یا  رهبری تقوا  یا  در  اینها  در    یا  در  میتمامی  ادعا  میارتباط    کند را  ...    کند پیدا 

می که  تواند  هرکسی  کند  انتخاب  را  دارد  پرسشی  صحیح  باور  و  پاسخ  به صدق  آن  به 
ادعای    درستیِ و    یراست پاسخ  کنددلالت می  دهندهپاسخلازم در سطح  اگر  را  .  درست 

شکصورت  این    در  دب بیا دوباره  ندارد  حق  اینکه    ، کندتردید  وپرسشگر  تفکراتش مگر 
 صورت غیرطبیعی پیچیده باشد. به

  از   هنگام ظهور مهدی  خواهدمیبه پرسشی فکر کند که  باید    خوانندهاین  بنابر 
آغاز  سر در تواند می  ایشان ، دو سطح فکریاین  برداشتن در پس با گام ؛بپرسدایشان 



 کنندۀ فرستادۀ امام ختم کلام دربارۀ تکذیب؛ انتشارات انصار امام مهدی .................... 98

 . نمایدبه اثبات صدق و راستی خود اقدام  ظهورش  

  گونه اعجاز که مبتنی بر تفکراتی    ،یماهمعجزات »علمی« نامیدما  بخش دوم: آنچه  
بررسی   گاهی  برای  است...  تحلیل  معمولییک  و  متوجه  به  فرد  چیزی  سرعت  وجود 

تدریج متوجه آن  است مردم، بهلازم  بلکه  شود؛  نمینظام طبیعت  از    خارجو    العادهخارق
 شوند. 

قدیمیروشن و  شکل  ترین  مهمقِسم  این    برایترین  که  است  کریم«    ترینِ »قرآن 
همین نقطه  از  تواند  می  ـمهدیـفرمانده  آن  معجزات  و    ،اسلام استپیامبر  معجزات  

 1« . آغاز شود...

 گفته است:  د حسنییس .2

ـ دربارۀ فقه که با آن برای علمای فقه استدلال کردهپس اگر دلیل و اثر علمی او ـ»
ثابت می را  او  ادعای  این مصداقیت  و  ادعایش محق است  کند؛ و اصول است وی در 

   «برتری دلیل و اثر علمی او ثابت شود.البته اگر برای مکلف، 
 :پاسخ به او

علوم ظنی  .الف از جمله  اصول  به ا   علم  که  امام معصومست  فقدان  آن    سبب  به 
پا یو نخستاند  نیازمند شده  را  بودنداهل  گذاری کردند ه ین کسانی که آن  سپس در    ؛ سنّت 

سبب عمل  و به منتقل شد،  عه  یبه ش  ی امام مهدیا بت کبر یقرن هفتم هجری بعد از غ 
« عملیطبق  شرعی،  برای    «اصول  احکام  بزرگی  ا استنباط  میان  ختلاف  پدید  عه  یشدر 

تا آنجا که   است که  این    حقیقتو  شد؛  گر و... منجر  یکد یر و فاسق شمردن  یبه تکفآمد، 
اصول که    ،علم  است  نهادند  سنّت  اهلعلمی  ائمه بدعت  آن    و  نکرده به  و  دلالت  اند 

نرس  اشباره در   نیز   یانعیش اجماع  بر    ؛اندده یبه  واقعیت  عنی  یاست،  ظنی  اینکه  علاوه  بر 
 . نیست منطبق 
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معصومدانیم  می امام  سپرده  اشنده ینما   یا  هنگام ظهور  فنا  باد  به  ظنی  علوم  تمام   ،
ز می بی یشوند؛  امام  میواقعی    فقهِ   تردید را  شهآورد؛  را  سیو  صدری د  روایت    بارۀدر   د 

 گفته است: ح داده و یتوضورد«  آمیجدید  یمهدی کتاب»

کتابمنظور  سوم:  نکتۀ  » مهدی  است این    جدید   ی از  جدید  که  و    تفسیر  وسیع 
جدیدی  عمومی  قواعد    حضرتآن  یا    ،کند آشکار میهمه  برای  قرآن کریم  از    یعمیق

 کند. ریزی میپایهتفسیر و فهم قرآن کریم برای جدید   یاسلوب که  دهد ارائه می

مهم از عمق و  ای دوره   یانگرنما  یرا ز   ؛است  یرناپذو اجتناب   یح صح   یامر این    و
گاه  یتیجامع آ که  جهان  ی بشر   یِ است  برخوردار    ی در عصر دولت  آن  از  عادلانه 

تمامی  از    تریق عم  «یدفهم جد»این    است کهنکته این  درآن    ی تازگ  ۀ و جنب  شود،می
موجود در فهم    ادهای ها و تض خود تمام تفاوت   یقو با حقا  ،است  یشینپ یهافهم 

  است، به   گفتهیشاز خبر پمنظور این    ید شاو   ؛ کندیمبرطرف  را    یم قرآن کر   یر و تفس
  ی مقاصد و معان   ـکه خداوند نازل کرده است  یبه همان صورت ـمعنا که از قرآن  این  
  ۀاندازظهور به از  پیش    که در عصر  یمقاصد   ؛خواهد شداراده    یم قرآن کر   یواقع
  یمعمول  یِ مخالفت با فهم سنت  یف، و مراد از مخالفت با تأل   ؛اندروشن نبوده   یکاف

 1است.« نمود داشته در اذهان از آن پیش   در عصراست که 

وقتی    کنداشاره می  نیز )قدس سره(  د محمد محمد صادق صدر  ید س یشه اینکه  به 
کند  ظهور  ظاهری    امام  علوم  هم ـتمام  جمله  و  ی از  فقه  اصول  دیگر ن  منسوخ  ـ  علوم  را 

 :کندمی

ایشانموضعسوم:  گیری  »موضع برابر    گیری  ظاهریدر    نیز این    .احکام 
است،  موضع مشخصی  ازگیری  تعیین  اینکه    بعد  معنای  به  ظاهری  احکام  دانستیم 
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  حکم واقعی اطلاع از   زندگی در صورت عدماو در ۀ اسلام و وظیف ناحیۀ تکلیف انسان از 
 بوده است. ناشی از دوری از عصر تشریعجهل و نادانی این  و اینکه، است

گاهی داشته باشد در این صورت عمل به حکم  اما اگر فرد از حکم واقعی اسلامی آ
بر  حرام    ایظاهری  شد؛  او  میخواهد  اعلان  را  اسلامی  واقعی  احکام  مهدی  ،  کندو 

ابنهمان که  »الفتوحات«طور  در  دین است: »گفته    عربی  را    ،از  آن آنچه  بر  دین  خودِ 
آشکار   خدا  ؛کندمیاست  رسول  اگر  که  چیزی  داشت  همان  حکم   حضور  آن  به 

 کرد.« می

نظر  اما   مهدیاز  است،  دوازدهمین    امامیه،  دوازده  این    تمامیو  امامشان 
و گفتار و کردارشان   ، تشریع هستندمنابع   ـاز جمله خودِ مهدی که جزو آنهاستـ امام

بزرگ قسمت  اسلام    «سنّت»از  تر  بیانگر  طبیعتاً  در  پس  مهدیاست؛  که    حکمی 
 خواهد بود. واقعی  یحکم  کنداعلان می

داشته شک  شان  درباره، عمل به احکام ظاهری در برخی مواردِ جزئی که مکلف  بله
واقعییا   وضعیت  است  اطلاعی  شان  از  مینداشته  آن  و    ، ماندباقی  وجود  حکم با 

تشریع در  مرتفع    ات ظاهری  شد  اصلی  جزفقط  و  خواهد  تطبیقات  برخی  باقی  ئدر  ی 
 1خواهد ماند.« 

طبق    اشنده ینما   یا  د امام مهدییا ممکن است عاقلی بگوی آبا توجه به تمامی اینها  
علمااصول» با  می   «  کر   ، کندمناظره  قرآن  اکبر یعنی   ـ  میو  ترک    ـثقل  قرآن    یا  کندمیرا 

را  یکر  جاوک  ی م  علمی  یاثر  نمی اعجازی  دان  حساب  علمی  به  اثر  را  اصول  علم  و  آورد 
 ؟!آوردبه شمار می اعجازی 

ذِي  کنم: پاسخ را به کلام خداوند متعال واگذار می بنده   دْنَی بِالَّ
َ
ذِي هُوَ أ تَسْتَبْدِلُونَ الَّ

َ
أ
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 . (؟!دیتر پست چیز  بهتر خواهانچیز   جایا به ی)آ 1هُوَ خَیْرٌ 

فَمَا  د:  یفرمامیو   یُهْدَی  ن 
َ
أ إِلاَّ  ي  یَهِدِّ ن لاَّ  مَّ

َ
أ بَعَ  یُتَّ ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ الْحَقِّ  إِلَی  یَهْدِي  فَمَن 

َ
أ
  پیروی کند سزاوارتر است سوی حق رهبری می ا کسی که به ی )پس آ 2لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 

نمی   یا شود،   راه  که  آنکه    نماید کسی  چه شده، چگونه  هدایت  ]خود[  مگر  را  شود؟ شما 
 . ( ؟!کنیدمی داورى 

می   .ب نظر  دربه  حسنی  محمود  دیگرو   ـموضوع  این    رسد  بسیار  ذهن  ـ  موضوعات 
داشتهفرّ  شده  و    ، اری  ایناست  غافل  اعلماز  از  ی که  اصول  و  فقه  در  ص  یتشخطریق  ت 

ارتباط با   یا  مهدیرسالت از جانب امام ۀ یربطی به قض   هیچابد و ینی تحقق می یمرجع د
با )رحمهم ران چهارگانه  یسف ندارد.  ایشان    سازی برای نه یحضرت و زم  ویژگی که  این    الله( 

زمان  ی داناتر  اهل  فقهن  به  بوده   یا  خود  دیگری  نبودند،موضوع  ممتاز  ای  نکته این    و  اند 
 گفته است: ن اشاره کرده و ه آب «ا بت صغر ی غ»د صدر در ید س یشه است که 

واگذار راه  » افراد  یا  وکالت  یهفتم:  به  دارا  یسفارت  از   یمعظ  یادرجه  یکه 
هستند معمول  بهکه    یاگونهبه  ؛اخلاص  مهد آنها    باشد  یرممکنغ طور  امام    یبه 

برا   ی اطلاعات  یا  کنند  یانتخ که  دهند  ت  س اخطرناک    ایشان  یرا  اگر    یحت ارائه 
تکه  گوشت شود.    هایشاناستخوان  یا  ،تکهبدنشان  داشت  انتظار    یدنبااین  بنابر خرد 

عمیق  ،یرسف فقهاز  باشد؛  ترینیعوس  یا  ترین  برخوردار  طرف   یراز   فرهنگ  از  سفارت 
  ی فرهنگ   یو برتر   ،است  یگرانو د  میان ایشان  گری واسطه  یبه معنافقط    امام
برتری  جهت  این    که از  ی به کستواند  می  هوکالت خاص  رواینازارتباطی به آن ندارد.    هیچ 

 را نشان داده است.از اخلاص  ایدرجهبا توجه به اینکه چنین   ،واگذار شودداشته باشد 

سهل نوبختی اعتراض  واب  هبذکر شده است.  در برخی روایات  ای است که  نکتهاین  
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رسید، نه  القاسم حسین بن روح  کردند و به او گفته شد: چگونه امر سفارت به شیخ ابو
تو به به  آنان  گفت:  کردهآنچه    ؟  گاهاند  انتخاب  مردی  اما  ترند.  آ با من  که  آنها    هستم 

گاه بودم    ایشان   مکانابوالقاسم از  همچون  و اگر  کنم،  دشمنی و مناظره می در  و  آ
می قرار  سختی  می  ایشان  مکانشاید  گرفتم  شرایط  فاش  ابو را  ولی  القاسم کردم؛ 

پنهان   اگر حجت زیر دامانش  با قیچی قطعهمردی است که  و  قطعه شود دامان باشد 
  1زند.« کنار نمیایشان  خود را از

اشاره کرده  معنا  این    به   409و    408  ص  ا،صغر غیبت  در کتاب    نیز   د صدرید سیشه
 .  مراجعه کنیدبه آن توانید  می بیشتر اطمینان برای است که 

بودن  نیست پوشیده   اصول، معجزه    اعلم  و  فقه  ز نمیشمرده  در  مبانی  جزو  را  یشود؛ 
که  ظنی   رهااست  نزاع  از  نیتاکنون  بساست.  افته  ی ی  عالِم یچه  بوده ار  مبانی    اندهایی  که 
را  آن مبانی    بیشترو  رسد  بعد از وی از راه می   یعالِم  کهحالیدر   اندس کردهیرا تأس  یاصول

را  یو مبانی د کند  میمنهدم   ب نهد  بنیان می گری  تاکنون مردم  و  تر  فقیه و  تر  عالم ن  ی... و 
مردم  نصیب  تفرقه و تشتت  سرگردانی و  جز    «اصول»از  و    اند،سرگردان مانده تر  تیزهوش 

کلام  این    و مصداق  ، کندرا لعنت می دیگری  هر فرقه  اند که  به جایی رسیده و  نشده است،  
واقع نخواهد شد  د  یهست  شکه در انتظار   یامر »:  ه استکه فرمود ایم  شده   نیامام حس

ا  برخی تا  برخ  ینکه  از  شما  ب ید   ی از  آب  و  بجویند،    ی زار یگر  دیگر  برخی  در صورت  برخی 
گر را  ید]از شما[ برخی    ی و بعض   ،شهادت دهند دیگر    یبرخبه کفر   یو برخدهان بیندازند،  

کردمایشان    به   « .کنندلعنت   آن  :  عرض  خدر  حسینعلی    ؟نیست  ی ر یزمان    بن 
خ »فرمود:   در  یتمام  استآن  ر  ق ]زیرا[    ؛ زمان  ما  میقائم  رفع  آنها    تمام و    ، کندیام  را 

 2«کند.می
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اصول  یگومیکسی  هر  و  فقه  در  من  هستم؛  د  می داناترین  کاش  ای  مردم  و  دانستم 
 !  قائل شوندز  ی ... تما در اصول و علماۀ ن ادلیتوانند ب چگونه می 

اینها  از  پس   میتمامی  شما  اگر  یگوبه  اکنون  م:  رحم  شما  و  این    بهکردن  از  امت 
ر فرزند فاطمه  ید شمش ی، بدان داشته باشید ابا  تر  فقیه و تر  میان عالمشان از سرگردانی  یی رها

 خدا راضی گردد. وقتی که  تا نخواهد داشت  رحمی    هیچ

 گفته است:د محمود حسنی یس .3

کند صاحب معجزات  ـ پوشیده نیست کسی که ادعا میای مکلف عاقلبر شما ـ»
د تا با آن ثابت کند نسبت به فقه و  بیاور ای  است از این توانایی برخوردار است که معجزه

 « اصول داناتر است.
 به وی:  پاسخ

انب خداوند   ب  ش و فرستادگان  ا یعزوجل هنگامی که  و  و    ه را فرستاد  دستشان معجزات 
بلکه با    ،نشدو رسولان محقق    ایانبۀ  ات فقط با خواست و ارادآن معجز  کراماتی ظاهر کرد

اراد و  شدندۀ  خواست  محقق  انب   ، خداوند  رسولان  ایو  آنواسطهفقط    و  که  بودند    هایی 
 . از طریقشان صورت پذیرفتمعجزات 

ن  د: یفرمامیتعالی حق نزِلَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِّ
ُ
الُوا لَوْلَا أ

َ
مَا  وَق هِ وَإِنَّ مَا الْْیَاتُ عِندَ اللَّ لْ إِنَّ

ُ
هِ ق بِّ رَّ

بِینٌ  نَا نَذِیرٌ مُّ
َ
آسا[ نازل نشده  ]معجزهی  یها)و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه  1أ

 .(اى آشکارمهشداردهنده فقط و من  ،خداستنزد ها بگو آن نشانه  .است

کُنتَ  د:  ی فرمامی  همچنین  إِن  تَعِدُنَا  بِمَا  تَنِا 
ْ
فَأ جِدَالَنَا  کْثَرْتَ 

َ
فَأ جَادَلْتَنَا  دْ 

َ
ق نُوحُ  یَا  الُواْ 

َ
ق

ادِقِینَ  الصَّ بِمُعْجِزِین  مِنَ  نتُم 
َ
أ وَمَا  شَاء  إِن  اللّهُ  بِهِ  تِیکُم 

ْ
یَأ مَا  إِنَّ الَ 

َ
نوح  : )گفتند  2ق   ، ای 
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و بسراستی  به  راست  ،جدال كردى ار  یبا ما جدال کردی  از  اگر  ما  یاگوپس  به  را  آنچه  نی 
می  ما  وعده  براى  شما    : گفت*    . بیاوردهی  برای  را  آن  بخواهد  اگر  که  خداست  تنها 

 . (بود دخواهین ]او[  و شما عاجزکننده  ،آوردمی

آنجا که   انبتا  از  الهی  اگر    کردندمی درخواست    ای معجزاتی که مردم  موافق  با حکمت 
می را  آنها    خداوند  بود بود   ،کردآشکار  الهی  حکمت  مخالف  اگر   ـ  اما  دلیل به خداوند 

 . دی ورز امتناع می پدیدار کردنشان از  ـ مخالفت با حکمت 

نَذِیرٌ  :  تعالیحق نَا 
َ
أ مَا  وَإِنَّ هِ  اللَّ مَا الْْیَاتُ عِندَ  إِنَّ لْ 

ُ
هِ ق بِّ ن رَّ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِّ نزِلَ 

ُ
أ لَوْلَا  الُوا 

َ
وَق

بِینٌ    . آسا[ نازل نشده است]معجزهی  یها)و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه  1مُّ
 . (کارماى آشهشداردهنده فقط و من  ، خداستنزد ها بگو آن نشانه 

 َکْثَر
َ
أ لٍ آیَةً وَلَکِنَّ  یُنَزِّ ن 

َ
ادِرٌ عَلَی أ

َ
لْ إِنَّ اللّهَ ق

ُ
هِ ق بِّ ن رَّ لَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِّ الُواْ لَوْلَا نُزِّ

َ
هُمْ لَا وَق
د  ی تردبگو بی  .ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است)و گفتند چرا معجزه  2یَعْلَمُونَ 

 . دانند(آنان نمی  بیشترولی   ، فرو فرستدای آیه خدا قادر است 

  بَ بِهَا ن کَذَّ
َ
رْسِلَ بِالْیَاتِ إِلاَّ أ ن نُّ

َ
ةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ  وَمَا مَنَعَنَا أ

َ
اق لُونَ وَآتَیْنَا ثَمُودَ النَّ وَّ

َ
الأ

  [ ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز چیزى ])و   3بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْیَاتِ إِلاَّ تَخْوِیفًا 
روشنگر  [  اىنشانه كه ]دادیم  شتر  و به ثمود ماده   ؛ آنها را به دروغ گرفتند   ، پیشینیاناینکه  

 . (م فرستیدادن نمیبیم را جز براى  آیات و ما  ؛ و]لی[ به آن ستم كردند ، بود

 تِینَا بِالْمَلائِکَةِ إِن کُن
ْ
وْ مَا تَأ كَ لَمَجْنُونٌ * لَّ کْرُ إِنَّ لَ عَلَیْهِ الذِّ ذِي نُزِّ هَا الَّ یُّ

َ
الُواْ یَا أ

َ
تَ مِنَ  وَق
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نظَرِینَ  مُّ إِذًا  کَانُواْ  وَمَا  بِالحَقِّ  إِلاَّ  الْمَلائِکَةَ  لُ  نُنَزِّ مَا   * ادِقِینَ  )و گفتند ای کسی که   1الصَّ
ها را  ی چرا فرشتهیگوای * اگر راست میدیوانه ن تو  یقیبر او نازل شده است به   [قرآنذکر ]

ما   به ما  *    ؟!آورینمیبرای  جز  را  نمیفرشتگان  فرو  د  ؛فرستیم حق  هنگام  آن  در  گر  یو 
 . ابند(ینمهلت  

  عَلَیْنَا لَ  تُنَزِّ ی  حَتَّ كَ  لِرُقِیِّ ؤْمِنَ  نُّ وَلَن  مَاء  السَّ ی فِي 
َ
تَرْق وْ 

َ
أ زُخْرُفٍ  ن  مِّ بَیْتٌ  لَكَ  یَکُونَ  وْ 

َ
أ

سُولًا  رَّ بَشَرًا  إَلاَّ  کُنتُ  هَلْ  ي  رَبِّ سُبْحَانَ  لْ 
ُ
ق قْرَؤُهُ  نَّ خانه ی) 2کِتَابًا  تو  برای  از  ا    زیورآلاتای 

بالا رفتن تو    ، بالا روىبه آسمان    یا   باشد بر اطمینان نخواهیم  و به  تا  ما كتابی    اى داشت 
بخواننازل   را  آن  که  من منزّه  بگو    . میکنی  پروردگار  فرستاده    منا  یآ  ؛ است  بشرى  جز 

 . (!؟هستم

  صاحبان که از    یزیهرچ  نیست   لازم   شودمی دانسته  م  یل قرآن کر یدل  براساس این  بنابر 
الهیدعوت  می   های  مردم    آنها   ،دشودرخواست  است    یرا ز   ؛ کنند  شآشکار برای  ممکن 

 ...یا باشد  مخالفت داشته  یالهبا حکمت  یا نابخردانه باشد  یدرخواست

ل خود  یدل  امام مهدیۀ  وصی و فرستاداحمدالحسن  د  یاست که س این    محل شاهد 
علمی   اعجاز  که  را  کرده  کر یتفسمعرفی  قرآن  استیر  س   ، م  محمود  ی و  او  د  از  حسنی 

تغمی اصول  علم  به  را  اعجاز  آن  را  ییخواهد  اصول  و  دهد  معجزه یر  که  ای میگانه  داند 
 متمایز گرداند. سحر تواند آن را از می

برای   حسنی  ی سبه  پاسخ  ما  محمود  حق د  فرمایش  به  میتعالی  فقط  م:  یکنبسنده 
 ِّوْ بَد

َ
ذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أ الَ الَّ

َ
نَاتٍ ق لْ مَا  وَإِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّ

ُ
لْهُ ق

رَبِّ  عَصَیْتُ  إِنْ  خَافُ 
َ
أ ي  إِنِّ إِلَيَّ  یُوحَی  مَا  إِلاَّ  بِعُ  تَّ

َ
أ إِنْ  نَفْسِي  تِلْقَاء  مِن  لَهُ  بَدِّ

ُ
أ نْ 

َ
أ لِي  ي  یَکُونُ 
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عَظِیمٍ  یَوْمٍ  آ 1عَذَابَ  آنانی )و چون  آنان خوانده شود  امیکه به د  ات روشن ما بر  د  یدار ما 
آن    نیست  در اختیار منبگو    . آن را عوض کن  یا   بیاور این    گری جزید  قرآنِ   گویند ندارند می

راستی به   .کنمنمی   پیرویشود  جز آنچه را به من وحی می من    .خود عوض کنمپیش    را از
 . ترسم(پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ میاینکه  زمن ا 

 ُیَعْبُد کَانَ  ا  عَمَّ کُمْ  یَصُدَّ ن 
َ
أ یُرِیدُ  رَجُلٌ  إِلاَّ  هَذَا  مَا  الُوا 

َ
ق نَاتٍ  بَیِّ آیَاتُنَا  عَلَیْهِمْ  تُتْلَی    وَإِذَا 

إِفْكٌ   إِلاَّ  الُوا مَا هَذَا 
َ
إِلاَّ سِحْرٌ  آبَاؤُکُمْ وَق إِنْ هَذَا  ا جَاءهُمْ  لِلْحَقِّ لَمَّ ذِینَ کَفَرُوا  الَّ الَ 

َ
فْتَرًی وَق مُّ

بِینٌ  آ 2مُّ آنان خوانده می روشنگر  ات  ی)و چون    است   مردی   فقط این    گویندشود میما بر 
دروغی  جز این  گویند[ مینیز]و  ؛دارد دند باز یپرستخواهد شما را از آنچه پدرانتان میکه می
حق    ؛ نیست  بربافته  به  كه  كسانی  به  ـو  آمد یسوچون  می  ـشان  شدند  جز  این    گویند كافر 

 . ( نیست  افسونی آشکار

 ٌبِین ا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّ ذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّ الَ الَّ
َ
نَاتٍ ق )و   3وَإِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّ

شان آمد منکر آن  یسوبه   حقیقت خوانده شود آنان که چون  ایشان    ات روشن ما بر یچون آ
 . (سحری آشکار استاین  شدند گفتند 

تدبر کند:  تعالی حقۀ  فرموداین  عاقل درلازم است م: یگود حسنی می ی به سهمچنین  
  رْضُ وَمَن

َ
مَاوَاتُ وَالْأ هْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

َ
بَعَ الْحَقُّ أ تَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ  وَلَوِ اتَّ

َ
فِیهِنَّ بَلْ أ

عْرِضُونَ  مُّ ذِکْرِهِم  هوس  4عَن  از  حق  اگر  آنها  )و  قطعاً می   پیرویهای  و  آسمان   کرد  ها 
ایم  داده را به آنان  ]ذكرشان[  شان  دنامه یا   ]نه[ بلکه   ؛ شدو هرکه در آنهاست تباه می زمین  

 .(ندا انگردی روذكرشان [ پیرویولی آنها از ]
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   گفته است:  د حسنییس .4

روشن» به  باید  قضیه  این  و  است،  واجب  شما  بر  معجزه  این  مطالبۀ  و پس  ترین 
ترین شکل باشد. از او بخواه دلیل و اثر علمی خود را که دربارۀ مبانی اصول و فقه  کامل

کند برایتان بیاورد، و اینکه این اثر  کند و برتر و داناتر بودن خودش را ثابت میبحث می
معصوم امام  از  بهشودصادر    علمی،  مدعی  این  اگر  البته  امام  ؛  نمایندۀ  راستی 

 « است. مهدی
 : پاسخ به وی

  «اعجاز در مبانی اصولموضوع »ۀ  یروشن شد قض   هشدبا توجه به مطالب گفته   .الف
اصول  در مبانی  را  د محمود اعجاز  ی ساگر  علاوه  به   ؛نیست  معجزه است و  ی  یگووه یا  صرفاً 

اعلم خودش    کهحالیدر   داندمی  آمیزمعجزه استیمدعی  اصول  در  را  پس    ،ت  آن  چرا 
برای خودش معجزهعنوان  به  ه شمردبرنمی   ای  ز ی چن کجا  هات  ی؟  باشد؛  که    یکس»را  ین 
پ   یند سنت  و  خدا  کتاب  از  را  )خود  باد  ی درودها یامبرش  خاندانش  و  او  بر  بگیرد خدا   )  

خود را از دهان مردمان    ینکه د   یآنکه او نابود شود، و کس  ازپیش    شوندی ها نابود مکوه
را  یرد  بگ  او  اصول  «.کنندی منابود  مردمان  به ینظر   یِ مبانی  عقلی  غات  امام  یسبب  بت 

  دتان به اصول ی شدپایبندی  سبب  به شما  د  یو شا   ند،به وجود آمد)جانم به فدایش(  معصوم  
آینده   امام مهدیدر  فاطمه»  بگویید  به  پسر  ای  ز « برگرد  کر او  را  ی؛  برایتان  م  یقرآن  را 

 ! دبیاور را  مبانی اصول  خواهیدمیشما از او  کهحالیدر آورد می

و مقامی ب  امام مهدی ۀ  و خطب از قسمت   ن رکن  یکی  و  »:  مده استآهایش  که در 
 1«.ن مردم به کتاب خدا هستمیمن سزاوارتر   کتاب خدا با من احتجاج کند   بارۀدر هرکس  

 د! یکنمی چگونه داوری  ،است پس شما را چه شده 

 
 . 188. غیبت نعمانی: ص 1
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از    ، ه کعبه سوگندب»:  فرموده استف امام  یای طولانی در توص در خطبه   امام رضا
و   کردند  تجاوز  یَعْلَمُونَ حق  لَا  هُمْ  نَّ

َ
کَأ ظُهُورِهِمْ  وَرَاء  اللّهِ  پشتِ )و   1کِتَابَ  را    سرقرآن 

آن  آنان  و    ؛ است هدایت  شفا و    ، یدر کتاب اله  کهحالیدر  ؛ (دانند ی نم  هیچ ا  یگو   ، انداختند
انداختند  پشتِ را   خود  هوا سر  از  خدا   یرو یپ  شاننفس  یو  پس  را    نیز   وندکردند.  آنان 

گرفت  و  کرد  نکوهش   آنان خشم  فرمود:    روزشان ساخت تیره و  بر  ضَلَّ  و 
َ
وَأ هُمْ  لَّ فَتَعْسًا 

عْمَالَهُمْ 
َ
 3.« باد؛ و اعمالشان را باطل و تباه ساخت()پس هلاکت بر آنان  2أ

اسائۀ ادب  نوعی بپردازد به  ی«مبانی اصولبه »خواسته شود  امام مهدی اینکه از  .ب
حضرتش  ناحیۀ  به   جر بیو  است،  مقدس  جسارتیت  ئتردید  بخشایش    و  قابل  برای  غیر 

از  است  کسی   ظنی  ک علم  یبه  خواهد  ب عصر و زمان  شخصیت مقدس و والای که 
پ از  است  معصوم  یامام  یا  مرسل  ی امبر یکه  نشده  قرآن  و  بپردازد،    صادر  خدا  ـاز     ـکتاب 

 است. میقرآن کر معنی کنار گذاشتن روشنی بهبه این   و شود؛  گردانیرو 

خَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ  د:  یفرمامی تعالی  حق وْمِي اتَّ
َ
سُولُ یَا رَبِّ إِنَّ ق الَ الرَّ

َ
)و   4مَهْجُورًا وَق

 . (د قرآن را رها كردناین   راستیبه قوم من  ، پروردگارا   :گفت امبر یپ

  َنزَلَ الْکِتَاب
َ
لْ مَنْ أ

ُ
ن شَيْءٍ ق نزَلَ اللّهُ عَلَی بَشَرٍ مِّ

َ
الُواْ مَا أ

َ
دْرِهِ إِذْ ق

َ
دَرُواْ اللّهَ حَقَّ ق

َ
وَمَا ق

ذِي جَاء بِهِ مُوسَی نُورًا وَهُدًی   ا  الَّ مْتُم مَّ رَاطِیسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ کَثِیرًا وَعُلِّ
َ
اسِ تَجْعَلُونَهُ ق لنَّ لِّ

یَلْعَبُونَ  ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ  اللّهُ ثُمَّ  لِ 
ُ
ق آبَاؤُکُمْ  نتُمْ وَلَا 

َ
أ تَعْلَمُواْ  گفتند خدا  )و آنگاه که   5لَمْ 

نکردهچیزی   نازل  بشرى  شایسته را    وندخدا   ، بر  كه  است  آنچنان  چه    . نشناختنداش  بگو 
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كرده   نازل  آورده  موسی  كه  را  كتابی  آن  مردم  است؟!  كسی  براى  كه[  كتابی  ]همان 
رهنمود استروشنایی   به شما  ]و[    ، و  را  درمیآن  آن    ؛ آورید صورت طومارها  از  را[  ]آنچه 

آشکاخواهید]می بس  ،ر[  پنهانیو  را  که    .کنیدمی   اری  صورتی  شما  چیزی  در  نه  که 
پدرانتان  یدانستمی به شما آموخته شدله آنیوسبه ]د و نه  را فرستاده[  . [    . بگو خدا ]همه 

 . (ند آنگاه بگذار تا در ژرفاى ]باطل[ خود به بازى ]سرگرم[ شو

با کتاب  ایبر   امام مهدی دانیم  می   ؛ کنداحتجاج می   خودشان  اصحاب هر کتاب 
دانم  نمی بنده  و  کند؛  استدلال میانجیل  با    یانحیمس  ای و بر تورات،  با    یانهودی   ای پس بر 

امام مهدیی آ  ؟!دیگومسلمانان چه می  بارۀ د محمود حسنی در یس آنها  برای  با قرآن    ا 
 با علم اصول؟!  یا  ،چون کتابشان است کنداحتجاج می 

سخن  این    کنداحتجاج می   «علم اصول»مسلمانان با    ای بر   د امام مهدییاگر بگو
ای  ی با وصاگفته  این    و با،  داردوامی  همرده را به خندفرزند   که مادرِ ای است  هانه یار سفیبس

 ن مخالفت کرده است.  ی به ثقلجستن  اطهار در تمسک  ۀو ائم خدا  رسول

گذارم ای مردم، من در میان شما چیزی باقی می »:  روایت شده است   خدا رسول  از  
نمی گمراه  من  از  بعد  هرگز  جویید  تمسک  آن  به  که  هنگامی  تا  و  شوید،  که  خدا  کتاب 

شوند تا  از یکدیگر جدا نمی هرگز  دو  این  لطیف خبیر به من خبر داد  بدانید  . مبیتاهل   عترتم 
 1«.حوض بر من وارد شوند  [ در کنار]وقتی 

صادق حق  امام  فرمایش  وَمُ :  تعالیدربارۀ 
ْ
ق
َ
أ هِيَ  تِي  لِلَّ یِهْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا    2إِنَّ 

به  این    )قطعاً  راه مییدپاآنچه  قرآن  است  فرمود:    (نماید ارتر  است،  سوی  به »روایت شده 
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 1«.کندمی هدایت امام 

هرگز    -قرآن و عترت ـ  ن یثقل کنند  می بیان  و ائمه خدا از رسول    ح یصر ات  یروا   .ج
عنی  یبر حوض وارد شوند؛    خدا امت بر رسول  یدر روز ق اینکه    شوند تا گر جدا نمی یکدیاز  

جدا   کتاب  از  نمی   نیز حجتش  و  شود،  نمی امام  جدا  کتاب  و  از  کتاب  شود،  با  علمش 
 . )دست راستش( باشد  شنی میکتاب در  اینکه  د مگریآ نمی  امامو کند، نمی  مخالفت

وَلِکُلِّ خداوند عزّوجل   سخن  بارۀدر   عبداللهابو  : از، گفتاستنقل شده   فضیل  از
هَادٍ  وْمٍ 

َ
دارد(  ق هدایتگری  قومی  هر  هدایتگر  هر »  فرمود:   ؛پرسیدم   )و  قرآنی    به  امام، 

 2« .در میانشان است که است

را    تعالیوتبارک   خداوند راستی  به »  : فرموداست،    شده   تیروا   نیالمؤمنر یام  از ما 
و ما    ،قرار داد   ش نیو ما را گواهانِ بر خلقش و حجت در زم   ،و معصوم داشتپاکیزه گرداند  

از ما جدا  قرآن و نه شویم قرآن جدا می نه ما از  ؛همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرار داد را به 
 3«.شودمی

ها دور نخواهد  فتنه از    که امر ما را از قرآن نشناسد  یکس »:  نقل شده است  ائمهاز  
 4« ماند.

امام مییپس س با   ی«مبانی اصول»خواهد  د محمود حسنی چگونه از  و  د  بیاور خود    را 
مبانی  است »ال کرده  ید حسنی مشتبه شده و خ یا امر بر س ی؟! آکنار بگذاردم را  یقرآن کر 

 ؟!  دیگری استچیز  چه  یا  است؟! نازل شده   است که بر محمد یهمان قرآن «اصولی

 
 . 242ص  1. اصول کافی: ج 1
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م  ی قرآن کر   بارۀ در احمدالحسن  د  یاز مناظره با س   گر علما ید محمود حسنی و دی فرار س
آنان    بودن   اندک   ه ب قرآن کر بضاعت  زندگی  اینکه  و    ، کندم و علومش دلالت می یاز  آنان 

ر از قرآن  یگر علوم غ یل علوم اصول و فلسفه و منطق و صرف و نحو و دیخود را در تحص 
و اگر از  کنند؟!  میفرار  چنین  این م  ی چرا از مناظره با قرآن کر   گرنهو   ؛اندسپری کرده   میکر 

کر  قرآن  با  چشمم  ی مناظره  آن  از  و  بیاییم  پس  کوتاه  کنیم  به  پوشی  آنها  های  کتاب چرا 
س  که  سه  تاکنون  احمدالحسن  د  یمتشابهاتی  است ف  ی تأل  د جل در  کرده  منتشر  پاسخ   1و 

آن به چالش کشیده است،  ی به یگوپاسخ با  شما را احمدالحسن د یس کهحالیدر  ،دهندنمی 
 توانند به آن بپردازند. تر است و همه می کار آسان این  و

 گفته است: د حسنی یس .5

ای هستم که بتواند آن را از  من نیز با شما هستم ای مکلف، و منتظر این معجزه»
 « ...سحر و جادو متمایز گرداند. وقتی پاسخ این استفتا برایت آمد

 به وی:  پاسخ

طان و  یتصرف شتحت  و همه    ،د محمود حسنی مشتبه شده ی علوم بر سۀ  ظاهراً هم
 ! «علم اصول»جز  ،اندقرار گرفته  سحر و جادو 

مربوط به  پرسم که پاسخشان در موضوعات  مید محمود حسنی  یسال از  ؤبنده چند س
 قرآن کریم نهفته است: 

تعالی حق باشد؟  تفسیرها برتر  ۀ  که از همد  بیاور قرآن  برای    یر یتواند تفسا ساحر می یآ
رُونَ : فرمایدمی هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ  . (دنیازن آن دست  ه شدگان بک )جز پا  2لاَّ یَمَسُّ

 
 کتاب( در چهار جلد منتشر و ترجمه شده است. )مترجم(این کتاب اکنون )در زمان ترجمۀ این . 1
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را  و آن  مطلع شوند    ش لیم و تأوی قرآن کر های  از باطن توانند  ن می ی اطیا ساحران و ش یآ
یَسْتَطِیعُونَ :  فرمایدمی تعالی  حق ؟  بیاموزند وَمَا  لَهُمْ  یَنبَغِي  و   1وَمَا  نسزد  را  آنان  )و 

 . توانند(نمی 

داری؟  فرمایش حق این    دربارۀ  نظری  اسِخُونَ  تعالی چه  وَالرَّ اللّهُ  إِلاَّ  وِیلَهُ 
ْ
تَأ یَعْلَمُ  وَمَا 

  ا آنان ائمه یآ ؛ داند(نمیداران در دانش کسی  شه یرا جز خدا و ر   آن  لیوأتو  ) 2فِي الْعِلْمِ 
 ساحران؟! یا   هستند

تَنزِیلٌ  گویی؟  فرمایش چه می این    دربارۀ  یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ  بَیْنِ  الْبَاطِلُ مِن  تِیهِ 
ْ
یَأ لَا 

حَمِیدٍ  حَکِیمٍ  نْ  پشتِ نه  و  رویش  پیشِ   از نه  ) 3مِّ به از  باطل  نمی یسوسرش    ؛ دیآش 
 . (ودهستحکیمی است از ای فروفرستاده 

 له خواهم پرداخت.ئمساین  الله تعالی در قسمت ششم بهشاءدر ادامه ان 

*  * * 

 رسوا کردن باطل و روشنگری دربارۀ حق  پنجم:

 گفته است:  د حسنییس .1

ذکر عیوب و کشف حقیقت فلان شخص چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه آنچه )برای  »
چگونگی تفکر و تدبر و پیمودن راه علم و  در راستای  همۀ ما( مهم است تربیت نفس  

محمد  ، و قائم آلشود  و از حق و اهل آن پیروی  ،عقل است تا حق از باطل بازشناخته
 « ...یاری داده شود؛ درود و سلام خدا بر او و پدرانش  ـآن امام حق و رهبرش ـ

 : به وی پاسخ

 
 . 211 :ء. شعرا1
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کرد متوجه خودش می حت را  ینص این    د محمود حسنی یشد اگر س چه خوب می  .الف
پند می  از آن  امر ساو  چرا    .گرفتو  تدبر نمی  احمدالحسن د  یدر  و چرا بدون    ، کندتفکر و 

  ؟!کندمیرد  و جزئی    کلیطور  ند آن را به ی حجتش را بشنود و بباینکه    تفکر و تدبر و بدون
تدبر نمیو   ا  د:  یفرماکند که میچرا در کلام خداوند  وَلَمَّ بِعِلْمِهِ  یُحِیطُواْ  لَمْ  بِمَا  بُواْ  کَذَّ بَلْ 

الِمِینَ  بْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ
َ
ذِینَ مِن ق بَ الَّ وِیلُهُ کَذَلِكَ کَذَّ

ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
چیزی  )بلکه   1یَأ

ت هنوز  و  نداشتند  احاطه  آن  علم  به  که  شمردند  دروغ  برا یو أرا  آن  نیل  است.  یشان  امده 
كردند، پس بنگر فرجام ستمگران تکذیب  گونه  همین [  نیزاز آنان بودند ] پیش    كه کسانی  

 . (چگونه بوده است

بودن  از دروغ  با کدام حجتتو    ، د محمودیای س حال    مطمئن  احمدالحسن  د  ی سگو 
گاه کرده است؟!ا خدا تو را  یآای؟!  شده تو    یا  به تو خبر داده ست؟!امام مهدی    یا  از آن آ

 کند.نیاز نمی وجه از حق بی هیچ بهو ظن فقط ظن و گمان داری؟! 

س  محمود  یای  میچرا  تو  د  حق  فکر  توست،  فقط  کنی  خودو  با  از  و  ت  غیر  باطل 
د در آنچه  و لازم نبود ای سید محم تبرایآیا   ای؟!گرفته خدا عهدی  تو از  ا ی آاست؛    یگمراه

ببینی    ائمهاز   و  تدبر کنی  تا  شود  ظاهر می در شبهه  »  امر مهدیروایت شده است 
اول  شود«؛آشکار   در  آنها    و...  است    مخفی کرده  شبندگاندر میان  را  خود  ای  یو خداوند 

 ...  و ...  واند ناشناخته زمین  در و  ،ها معروفملکوت آسمان 

با  ل  یاسرائ علمای بنی که    یهنگام  سییع سلام خداوند متعال بر   معنایی  چنین  را 
داد:   قرار  می »مخاطب  مردم  چشم  در  را  خاری  شاخه شما  ولی  چ  ایبینید،  در  م  شرا 

ای هستید  صخره همچون  شما  »:  را چنین مخاطب قرار دادآنها    نیز و   « .بینیدخودتان نمی 
کرده   که را سد  رود  آن می دهانۀ  از  نه خود  که  رهایش میاید  نه  و  مزارع  نوشد  به  تا  کند 

 
 . 39. یونس: 1
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داد  نیزو  «  .برسد قرار  را چنین خطاب  ملکوت    رب، شما  نهاد بد ای علمای  »:  آنان  دروازۀ 
 « دهید دیگران وارد شوند.شود و نه اجازه می اید، نه خود وارد مینشسته

نظر    .ب محمود  یسبه  کردن  د  فلانیعبرملا  ندارد   یفلان  حقیقتو    یوب    ،اهمیت 
تا اهلش را بشناسی»ند:  ی فرمامی  ائمه  کهحالیدر  حق  چگونه  حال   1«.حق را بشناس 

اگر  می انب ر یعلاوه سبه ؟!  شودنمردم رسوا  برابر  باطل در  تواند شناخته شود  و    ایه و روش 
است  نمادهایش بوده  حقاق حق و  و اِ ،  نمادهایشباطل و   حقیقتبرملا کردن  ،  فرستادگان
 . خداوند متعال در دسترس مردم قرار بگیردد یدن به توح ی رسۀ لیو وسواسطه تا شناخت 

اهل  که  صورتیدر   ،بند یا  ارتقااز نظر روحی و اخلاقی  توانند  می چگونه مردم  همچنین  
شناسند تا از آنها  ن  را   اهل باطلاگر    نیز   و  ، اموزندیو ب آنان پیروی کنند  حق را نشناسند تا از  

را رسوا کنند تا  آنها    وکنند  با آنها مبارزه  پرهیز نمایند، و در ادامه  شان  ی رو یو از پ   شوند دور  
 بد؟!یا  به تمام مردم گسترشهدایت 

و  یسسخنان  که    یکسعلاوه  به  دربیانیه د محمود حسنی  را دنبال کند  ابد  یمی هایش 
ما  کار مبالغه کرده است.  این    درو  را آشکار،    ی و فلان  یوب فلانیع خودِ او کسی است که  

و  کند  خصوصیت را از خودش نفی می این    اواما چرا    ،می ر یگاو خُرده نمی کار به  این    برای
د  اگر در چسباند؟!  میگران  یبه  باشد متوجه خودش خواهد  مذمتی  خصوصیت  این    پس 
دیگری که  هرکس متوجه  نیز متوجه خودش خواهد بود، و  باز هم باشد   یستایشو اگر بود، 

 زمینه گفته است: این   به آن متصف باشد. شاعر در 

 ؟هستخودت هم  یبرا تعلیم این  یا آدهی/ یم  یمرا تعل  یگرانکه دکسی  یا

 یمی، تو حکیاگر از آن دست برداشت   /منع کن  هایرا از بد خود  ؛کنشروع  از خودت
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 1ه باشی کردچنین بر توست اگر  ی ننگ بزرگ  /یبیاور را مِثلش  تخودکه مکن  ی نهاخلاقی  از

نمی   .ج متوجه  و  شوم  بنده  علم  حق کدام  کدام  کدام  و  محمود  یسنظر  دّ م  ، تفکر  د 
و تفکر    « است، علم اصول»او  از نظر  علم    . کندمیبه آن تشویق  مردم را    کهاست  حسنی  

«  علم اصول»  نیز و راه حق    « است،علم اصولهم »و حق    باشد «  علم اصول»  بساچه    نیز 
با احتجاج  از نظر او »علم اصول« است، و    نیزتنها معجزه  و    است   «علم اصول»به  امام 

گویآمی اصول»ا  ید!  جبرئیل    «علم  پ را  است،  نازل    محمد   ما   امبر یبر  گوکرده  ما    ییو 
  نزد ما   «علم اصول»زی برتر از  ی در اسلام چگویا  و  نداریم    یقرآن  ای نداریم وده ی عق  هیچ

 « است. اصول فقه» د حسنی یس از نظر چیز همه  ؛ شودفت نمییا

آنمی بنده   سیدانم  به مید حسنی  ی ا  علم  خوبی  تواند  کنداصول  »با  استدلال    یا  فقه« 
تصدی ۀ  همزیرا  ؟!  نه که  میافرادی  ادعای  گری  اری  ی بسعدۀ  و  دارند،  ت  ی اعلمکنند 

حتی  د  ی شا  ، ستدانا  خدا و  از همه پنهان بوده است؛    «حقیقت»اما    دارند   آثار علمی ادعای  
 اً »علم اصول« را درک کرده باشد. حقیقتیک نفر هم وجود نداشته باشد که 

 ـد  ی د محمود حسنی در استدلال اصولی مثل استدلالش در عقایسروش  اگر   به  باشد 
 !دیگر فاتحۀ اسلام خوانده استپس  ـاست  استفتا آمدهاین  که در همان صورتی

فِي  د:  یفرمامیتعالی  حق سَعْیُهُمْ  ضَلَّ  ذِینَ  الَّ  * عْمَالًا 
َ
أ خْسَرِینَ 

َ
بِالْأ ئُکُمْ  نُنَبِّ هَلْ  لْ 

ُ
ق

صُنْعًا یُحْسِنُونَ  هُمْ  نَّ
َ
أ یَحْسَبُونَ  وَهُمْ  نْیَا  الدُّ آ 2الْحَیَاةِ  ز ی)بگو  از  را  شما  مردم    نِ یانکارتر یا 

گاه گردانم خود    کهحالیدر به هدر رفته  دنیا  ششان در زندگی  تلااند كه  [ كسانی آنان]*    آ
 . (هنددپندارند كار خوب انجام می می

 
 هـلّا لنفسك کان ذا التـعـــلیـمُ  /یا أیهـا الرجـــل المعلـــم غـیـره. 1

 فإن انتهت عنه فأنت حکیمُ  /ابدأ بنفسك فانهها عن غیها
 عار علیك إذا فعلت عظیـــــــمُ  /لا تنه عن خلــــق وتأتی مثلــه
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 سید حسنی گفته است:  .2 

می» مناسب  حال  این  با  این  ولی  اگر  )البته  کنم  درخواست  مدعی  این  از  بینم 
بیانیهفراخوان و  و ها  و چیزی بگوید  برای همه روشنگری کند  آنِ خودش است(  از  ها 

نوشتم   وی  دربارۀ  پیش  ماه  چند  که  را  بیانیه  برساندثبت  به  سخنی  آن  در  بنده  زیرا  ؛ 
هایی از آنچه  ام و نسخهای از واقعیت و بطلان دعوت و ادعای او را روشن کرده گوشه

دادیم خبر  آنان  به  ما  و  است  موجود  مؤمنان  از  برخی  نزد  رساندیم  ثبت  به  را  آنها    ما 
منتشر و پخش نکنند؛ بلکه در زمان خودش چنین کنند. به آنان خبر دادیم اگر از این  

نزد شماست   آنچه  از  و  به شما رسید  بود  مدعی  بر حق است؛ ولی ماهمطلع  او  ها  پس 
  «چیزی و... نه  اثری و نه سپری شد و 

 : به وی پاسخ

باشد  آرامش  نوشتن  در    کنممی  حتی را نص د محمود حسنی  یس  .الف و شتاب  داشته 
چگونه  گرفتار کرده است:  را در تناقض    شست. او خودا   شمانییپباعث    عجلهزیرا    ،نکند

را ثابت  احمدالحسن  د  یدعوت س باطل بودن  در آن  ثبت کرده و  را  کلامی  او  ممکن است  
گاه    نزد شماستآنچه    ازاحمدالحسن  د  ی اگر سبگوید  سپس به اصحابش  کرده باشد، و   آ

 او بر حق است؟!  شد پس 

باشید  دقت  زان  یعز امیدوارم   اول و دوم  داشته  با یکدیگر  و عبارت  تا  ی سه کنیمقارا  د 
ل و  یدل  هیچرا بدون  احمدالحسن  د  ی د! او سیابید محمود حسنی را در ی لرزش قلم سمیزان  

کردهی تکذ  ی برهان ز است  ب  اگر  ی؛  سپرده  را  امانت  به  اصحابش  نزد  و  نوشته  کلامی 
د اگر  یگوچگونه به آنها می ئن بوده است، پس  م مطاحمدالحسن  از دروغ سید    کهحالیدر 
بر حق  به شما خبرد داد پس او  نزدتان بود  آنچه  از  سوی شما آمد و  به احمدالحسن  د  یس

 !است؟

پس چرا  را در نظر داشتی احمدالحسن  و راستی  صِدق  احتمال تو    اگرد محمود  یسای  
کنی؟! آیا تو باور  را در آن ذکر میاحمدالحسن  رسانی و تکذیب سید  به ثبت می کلامی را  
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   خواهی شد؟! پرسیده شان از آن  اند و درباره سخنان تو را به ثبت رسانده این  ملائکهداری 

وْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ د:  یفرمامی تعالی  حق
َ
سخنی    هیچ[  آدمی]) 1مَا یَلْفِظُ مِن ق

 . (ستاومراقبی آماده نزد اینکه  آورد مگررا به لفظ درنمی 

لُونَ د:  ی فرمامی  همچنین 
َ
وَیُسْأ شَهَادَتُهُمْ  نوشته  به ایشان    )گواهی 2سَتُکْتَبُ  زودی 

 . (خواهند شدپرسیده ]از آن[ شود و می

به شما خبر  نزدتان هست آنچه از سوی شما آمد و به احمدالحسن د یفرض کن س حال 
د محمود  یکه س قبلی  کلام  وضعیت  صورت  این    در   ؛ روشن شدشما    ایبر اش  راستی و  داد  

و   دروغ ثبت  و  کرده  سید    گوضبط  است  احمدالحسن  بودن  کرده  ذکر  آن  در  چه  را 
قطعاً می و    وی   کلاماین    شود؟!  بهتان  و  بدون  دروغ  تدبر  ی دلسخنی  و  تفکر  بدون  و  ل 

شد مهدی   ، خواهد  امام  اگر  می  و  حکومت  خدا قطعاً    کرداکنون  متعالحکم  را    وند 
  و   ،ستا   لیی وکنیکو  چه  و او    ،استکافی  اما خداوند ما را    ؛کردجاری می واقعه  این    دربارۀ

 گاه قیامت است. چه نیکو حَکَمی است، و وعده 

با  جادوگران و    یندوره باین    درمخفی    یزهایچخبر دادن از  موضوع    .ب افرادی که 
کنندگان(  )کشفافراد  این    و  ؛ و مشهور شده است  یعشاآنها    و امثالکار دارند  وها سر جن

به  هچیزاز    یاریبس   ۀ دربار  مردم    یاری بسا  دادهاز  داده درستی  و  اند  خبر  اطلاع  اند آنچه 
   . رایج بوده است ـدوران معاصراین  در  یژهوبه موضوع  ـاین  و  ؛آشکار شده استآنها  یبرا 

متهم  را شما او به شما خبر بدهد قطعاً  نزد شماستآنچه از احمدالحسن د یپس اگر س
(  نیست  )و هرگز چنین کند  میر  ی تسخرا  ها  که جن کنند  را متهم میمردم او    یا   کرد   خواهید

اسلافش  همان مرسل  ا یانب ـطور  بودند؛  ـن یو  شده  شدند  آنها    متهم  اینمتهم  که  به 

 
 . 18. ق: 1
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و    ا یهای انب ت یهایی که به شخص اتهام گر  ی... د  ... و   د و آموز به آنان میو جن  جادوگردند،  
 سنتی جاری در هر مکان و زمان بوده است.این  کردند، والصاق می نیمرسل

بهیس خواستۀ  این   از  »اندازد که فرمود:  می  نیرالمؤمن یامد  یا  د محمود حسنی مرا 
به من  ن برخاست و گفت:  یکی از منافقی  «د...یمرا از دست بدهاینکه    د قبل از یمن بپرس
 1!شم است یمو در ر تار چند  خبر بده 

به قرآنشان و    نِ یداناتر د من  یگوبه شما می احمدالحسن  د  یس  !اللهسبحان  اهل قرآن 
ما    د به ییگواما شما به او می   ،لشان هستم یبه انجانجیل  اهل تورات به توراتشان و از اهل  

 ؟!  بدهم خبر یا نزد خود مخفی کردهدربارۀ چیزهایی که 

هِ د:  یفرمامی تعالی  حق ةِ اللَّ بْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ
َ
ذِینَ خَلَوْا مِن ق هِ فِي الَّ ةَ اللَّ   2تَبْدِیلًا   سُنَّ

که) کسانی  در  خداست  سنت  سنتاند؛  بوده این    از پیش    ]این[  در  هرگز    و  تبدیلی  خدا 
 . (فتیا نخواهی

بنده دو ماجرا را دربارۀ خبر دادن از چیزی که مخفی بوده و برای مردمی اتفاق افتاده  
 اند ذکر خواهم کرد: است که اساساً به اسلام منتسب نبوده 

زیر    «361  ص   :الخطاب  سرّ خود »لی در کتاب  ی م عقیالکر عبد خ  یش نقل  را  ماجرای 
 کند:می

که هشتاد سال پیش در نجف اشرف اتفاق کنم  مینقل    را برایتان  واقعی  یداستان »
استافتاد هند  یمرد  :ه  از  که    یانخبره  آمد  اشرف  نجف  چیزهای  به  از  درون  بعضی 

الله( خبر داده شد. او  نجف )رحمهطه آل  یخش  اعلی  ینی! به مرجع ددانستیافراد را م
نزد من   را  او  را    خواهمیم   ،ریداو بیگفت:  و دروغش  گفتند:    یش آزماراست  او  به  کنم. 

 
 . 62: ص یشریف رض ،. خصائص الأئمة1
 . 62. احزاب: 2



 119 ..................................................... حق  ۀدربار  یپنجم: رسوا کردن باطل و روشنگر 

است! اما  بوده خبر داده    یشان هاهیندقت از آنچه در سحاضران به  ۀ هماو به  ،  ی ما مولا
را   او  گفت  وقتوریدابیاو  شد  یهند آن    ی .  چ  وارد  گفت:  او  به  که    یزی مجتهد  دارم 

آزما  تو  صداقت  خواهمیم آن  با  هند   یشرا  هرچ   یکنم.  می  یزیگفت:  در    یخواه را 
 پنهان کن و من به تو خواهم گفت! مجتهد گفت: پنهان کردم. در آن لحظه  اتینهس

ا  یدنو شروع به چرخ برخاست    یهند آن مرد خبرۀ   تا  افتاد! به او   ینکهدر مجلس کرد 
دور   یهثان یکدر   یگفت: به خدا قسم آنچه پنهان کرده بود ی هند   ؟تو را چه شدگفتند:  

  ها مانند فلج  ینکهو نگاه کنم اما نتوانستم تا ا  ینمو من خواستم آن را بب  گرددیمزمین  
پرس   یشدم. سپس هند  او  پنهان کردیداز  امام    ی؟: چه  بدانم  مجتهد گفت: خواستم 

تا حد    تواندیشما نمصاحب  گفت: به خدا قسم    یساعت کجاست؟ هند این    حجت در
 .« چرخدیمزمین  دور کره  یهثان یکدر کمتر از و محدود شود، مشخصی 

داستانی با مضمون زیر  در کتاب مذکور    «نیماء الصالحیس»صاحب کتاب    نیهمچن 
 : کرده استنقل 

از برخی چیزهای درون  ریاضی  با استفاده از محاسبات  شخصی از فرنگ آمد، و  »
می گاه  آ از  و  شد  مردم  مردم  از  بسیاری  میبه  خبر  را    .داددرونشان  او  از خبر  یکی  به 

هنگامی که آن مرد    .. و او را نزد آن مرجع بردند تا او را بیازمایدرساندندمراجع آن زمان  
درست شده    از خاک قبر امام حسین را که  مرجع تسبیحی  آن    نزد مرجع حاضر شد

جیببود   گفت:  در   شاز  مرد  آن  به  و  کرد  پنهان  دستش  در  و  من  آورد  چه  ب خبر  به  ده 
در دست انجام  دارم؟! مرد    مچیزی  به  نهایت دچار    درو  کرد    یعملیات محاسبات شروع 

و اضطراب شد.  دیگر    حیرت  بازماندبه محاسبه  شروع  بار  پاسخ  از  و  او  کرد  به  مرجع   .
نمی جواب  چرا  گفت:  گفت:  میس امحدهی؟  شماست  گوید  باتم  دست  در  که  چیزی 

است  قطعه بهشت  از  این  ای  است.اما  می  محال  باشدچطور  چنین  مرجع  آن  ؟!  تواند 
و از رسول    ،است  تسبیحی از خاک مزار امام حسینچیزی که در دست دارم  گفت:  

حجت و و این    ،ای از بهشت است قطعه  روایت شده محل دفن امام حسین  خدا
بر  استدرستی    ایدلیلی  اسلام  دین  آن    .دین  به  و  گرفت  قرار  تأثیر  تحت  مرد سخت 
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 .« اسلام ایمان آورد 

 نقل شده است، گفت:کعب بن حارث از 

درباره» که  چیزی  برای  بهپادشاهی  داشت  شک  سُ اش  وقتی  دنبال  فرستاد.  طیح 
نزدسطیح   آزمایش کند. پس یک    پادشاه  به  دانستن حکمش  قبل  را  او  رسید خواست 

پایش    دینار به  زیر  آن  از  بعد  و  کرد  اجازۀ  پنهان  دادوی  ای پادشاه    .ورود  گفت:  او  به 
چه پنهان کردسطیح  برایت  بیت  اهچیزی  به  و  و  م؟ گفت:  و شب  سنگ  حرم  خاموش 

به صبح چون می و  گردد  تاریک  به هرچیز  چون  و  تو  خورم  قسم میگویا و لال  شکفد 
دیناری   من  و  میان  برای  کجاتو  گفت:  پادشاه  .  ایکردهپنهان  پایت  نعلین  را  این    از 

 1.« از جنّیان به من خبر داد یکی از برادرانم ای سطیح؟ گفت: دانستی 

چیزهای  خبر دادن از  خاطر  صرفاً به ا ممکن است مردم  یآحال با توجه به تمامی اینها  
  یا   ،خواهند گفت سحر و جادوستاش  درباره بلکه آنها    ؟!حاصل کنند اطمینان    شدهپنهان 

امور  این  شایع شدنسبب زمان به این   را یو جادوگران است )پناه بر خدا(؛ ز جنیان از اعمال 
 .  های بسیاری داردتفاوتبا گذشته   اینها خته شدن حق با باطل و مشابه یو آم

*  * * 

 شناخت و محکم کردن متشابه  ششم:

 گفته است: د محمود حسنی یس

کم شناخت متشابه، این یک ادعای قدیمی است که امروز مطرح شده  ادعای حُ »
است، و از زمان سقیفۀ اول شروع شد و ادامه پیدا کرد و همچنان ادامه دارد؛ تا آنجا که  

امام معصوم را علیه  قرآن  تمام شکلویل میأت  امامان گمراهی،  با  و  ها علیه  کنند، 
راه می به  شکلایشان جنگ  و  تبلیغاتی  نظامی،  اقتصادی،  نظر  از  دیگر.  اندازند؛  های 
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کند و حکم کند او محکم میتواند هرکسی را که ادعا میحال با این وجود آیا عاقلی می
 «شناسد تصدیق نماید؟! متشابه را می

 پاسخ به وی: 

 در چند نکته: 

ترک  یسق ۀ  یقض   .1 تمسک  گفتن  فه،  و  مقابل  جستن  محکم  در  اجتهاد  و  متشابه  به 
ز بودنص   خداوند  ی؛  به  را  خود  کتاب  در  کرده    نیرالمؤمن یامخلافت  متعال  و  تصریح 

بود ها  در ده   نیز   خدا رسول   به آن تصریح کرده  رأی خود  جماعت  این    اما   ؛موقعیت  به 
و رسولش اعتراض    امر خدا   ه کار باین    و با   «شوراستامرشان در  »کردند و گفتند  اجتهاد  
 کفر محض است.دقیقاً این   و کردند؛ 

موضوع  سخنان  این   ندارد ما  به  س ربطی  و  ۀ  یآ  هیچ با  احمدالحسن  د  ی؛    هیچ محکم 
نکرده  پابرجایی  سنّت   ساست؛  مخالفت  چرا  حسنی  یپس  هم  د  به  را  ریسمان  و  آسمان 

اموری  بافد  می با  ماکه تخصصاً  و  از موضوع  جز حربۀ  این    .کنداستدلال می  ستخارج 
 !نیست افراد ناتوان

علمای  یعنی   ـ  ل اهل باطلیتأوۀ  ی قض این    ،امام مهدیعلیه  ل قرآن  یتأو ۀ  یقض   .2
تأو  ـبدنهاد  ضد  حق یبر  مهدیی ـ  ل  امام  س است؛  ـ  عنی  در  احمدالحسن  د  یو  و  بارها 
علم بیان  متعدد  های  بیانیه  از  کرده  است  برخوردار  که  او بلکه    ، نبودهخاص  لی  ی تحص ی 
ل قرآن را  یعلم تأو کسی است که    است، و امام مهدی  از امام مهدی  کنندهنقل فقط  

اگر  است.   آموخته وی  به   آورده  احمدالحسن  د  ی سرا  آنچه    پس  خود  در  یکن رد  است  با  د 
 . شمرده خواهد شد لی بر ضد امام مهدییو تأورد این   حقیقت

امام  علیه خودِ  قرآن را  نهایت    راه ادامه دهید در ان  یخود تا پاهمین مسیر    ه و شما اگر ب 
خواهد امام  ک از شما میی را هر ی؛ ز بود   خواهیدنۀ او  واسطبر ضد  و فقط  کرد    خواهید ل  یتأو

از طر یا یبخواهد  راه و روشی که خودش میطبق   نه  از علمای  هر   نیزو    ، گرید   یقید  کدام 
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از  کدام  هر   نیزو    ،ه را باطل کندیت بقیاقرار و مرجع  او  تیبه مرجع  امام  خواهدشما می
امام می  از  قرار دهد و شما  فرمانده  را  او  امام مهدی  خواهد  اگر   ... و   ...   های  خواسته

بر  را  نسازد شما  را    آورده  قرآن    ، انکاراو  علیه و  با  به و  کرد    خواهیدتأویل    او  را  آن  خاطر 
 !خاست خواهیدحضرت به جنگ بر 

ای  علاوه  به  به   ، محمودسید  تو  رس ینتاین    اگر  تأویجه  که  سی دی  احمدالحسن  د  یل 
شما  او    کهحالیدر دهی  چرا به آن جواب نمی پس  (  نیست  هرگز چنین  )واست  باطل بوده  
منتشر کرده    « متشابهاتوار با عنوان »جلد کتاب سلسله و سه    هخواندمبارزه فرا را با آن به  

فرمود  خدا رسول  از    است؟! است،  شده  بدعت »:  روایت  که  من  هنگامی  امت  در  ها 
شود   می  باید  م عالِ ظاهر  آشکار  را  خود  نکند  هرکس  و    ؛ کندعلم  بر چنین  خدا    او  لعنت 
 1« خواهد بود.

اگر   امر مسلمتو  پس  ولی  و  آن صورتی   ـ  ن هستی یاعلم  ادعا می که  به  ـ کنیخودت 
را  احمدالحسن د یچرا پاسخ سپس  ؛باشی نیزد یم و عقا ین مردم به قرآن کر ید داناتر ی باپس 
خواهی آورد و    عذر و بهانه مردم    یبرا   یا  ؟!کنیآشکار نمی برای مردم  را  و حق  دهی  نمی 

 ترینی؟!عالم اصول فقه در فقط خواهی گفت تو 

قرآن    یعلما  عنوانبه تا    یاوریمب مذهب    خارجِ از    ییعلما   یدبا   ما   ،باشد  ینچناگر  پس  
علم قرآن    یرا ز   ؛ توصیف چگونه مناسب آنهاستاین    دانستمای کاش می   و  ، شناخته شوند
اهل راه  از  همان    شجز  نمی   طاهر   تعتر که  دانسته  پس  شوداست  گریزی    هیچ .  راه 

به    یا   ؛داریدن قرآن کریم  براساس  ناتوان  یا   ید، پاسخ ده احمدالحسن    یدسباید  از  یبه    خود 
از نظر علمی  شما را  احمدالحسن    یدس  شودیثابت مترتیب  این    بهو    ؛ید کار اعتراف کناین  

  یبا امام مهد احمدالحسن    یدس   شودیثابت م  نیز مغلوب کرده است، و    یم در قرآن کر 
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 .شودمحقق می  ق امام معصومیتنها از طر  یم قرآن کر   دراعجاز  یرا ؛ ز است ارتباط در 

حسنی  یس  .3 محمود  است  د  کردن  ۀ  یقض گفته  محسوب    «متشابه »محکم  حجت 
گفتۀ  خواهد شد  روشن    توانند چنین ادعایی را مطرح کنند؛ اماعدۀ بسیاری می شود و  نمی 

کر د حسنی  یس قرآن  استیمخالف  و عقل  از    . م و سنت مطهر  که  یروا برخی  تصریح  اتی 
 شود:اختصاص دارد تقدیم شما خوانندۀ گرامی می ائمهفقط به ل متشابه یتأوکنند  می

صادق است فرمود  امام  راسخان  » :  ه  هست داران(  )ریشه ما  علم  به  ما  و    ، میدر 
گاهیتأو  1« هستیم. لش آ

وَمَا یَعْلَمُ  دربارۀ فرمایش خداوند عزوجل:    دو معصومکی از  یاز    ،ه ید بن معاویبر از  
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  وِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّ

ْ
داران در دانش کسی شهیرا جز خدا و ر   آن  لیوأتو  ) 2تَأ

فرموده  داند( نمی  است،  شده  است؛    علم   در   راسخین   برترینِ   خدا   رسول »اند:  روایت 
را تمامی   دانست؛فرو  او  سویبه   ـتفسیر   و  تنزیل  از ـ  خداوند  آنچه    نسزد   را   خدا   و  فرستاد 
  بعد از او همۀ آن  او  اوصیای   فروبفرستد؛ و او  به او نیاموخته باشد بر  را که تأویلش را   چیزی 

که    دارد؛  ناسخ و منسوخمحکم و متشابه دارد، و    و عام دارد،  خاص  قرآن  دانند ...می  را 
 3«.دانند را میآنها   راسخان در دانش

  ن یرالمؤمنیام  راسخان در علم »روایت شده است، فرمود:    امام صادقاز اباعبدالله  
 4« .هستنداو بعد از ۀ  و ائم

امام صادقی هارون بن حمزه گو از  فِي  :  فرمودمی دم  ی شن  د:  نَاتٌ  بَیِّ آیَاتٌ  هُوَ  بَلْ 
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وتُوا الْعِلْمَ 
ُ
ذِینَ أ به آنان  هاى كسانی است كه  سینه روشن در  آیاتی  ]قرآن[  )بلکه  1صُدُورِ الَّ

 2« .هستند ائمهطور خاص آنها به »فرمود:   .(است شده داده علم 

عزوجل  خداوند  فرمایش  این    بارۀدر   : از امام صادقنقل شده است، گفتولاد  و اباز  
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ  دم:  یپرس وْلَئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ الَّ

ُ
)کسانی که کتاب   3تِلَاوَتِهِ أ

ایمان  به آن  كه  اند  اینان   ؛خوانندمیاش است  شایسته كه    ]و[ آن را چنانایم  داده به آنان  
 4« .هستند  آنان ائمه »: فرمود . (آورندمی

ابوجعفر تمام  نمی  کسهیچ »:  روایت شده است، فرمود  امام باقر  از  ادعا کند  تواند 
 5«ا.یجز اوصبه نزد اوست   ـظاهر و باطنش  ـ قرآن

به  ای ابامحمد،  »روایت شده است، فرمود:    امام صادقاز ابو عبدالله    ، ریبص و اباز  
ما سرّ   خدا قسم علم  ی نزد  و  اسرار خدا  علم خدا   ی از  ملکی  از  نه  به خدا سوگند  و  ست، 

آزموده است تاب  ایمان  منی که خداوند قلبش را برای  ؤمقرب و نه پیامبری مرسل و نه م 
 6« . .تحملش را ندارد..

کتاب   در  باب    «المحاسن»برقی  ت »در  قرآن  در  کرده  ی زیچهر بیان  خداوند  نازل    را 
  هگفتبه او  از کسی که    ، مونیبن م  ةاز حسن بن علی بن فضال، از ثعلب  ،، از پدرش است«

خن  ،است بن  معلی  است،  س یاز  کرده  صادقابوعبدالله  :  گفت  نقل  نامه   امام  ای  در 
ناهماهنگ و ناسازگار توست؛    یات از ذهن   نیز این    ،یدی پرس  قرآن   ۀ دربار آنچه    اما»:  فرمود
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که  آن  قرآن  یرا ز  شن آنچه    و  نیست  یگفتتو  گونه  رأ   یشمعنا  اییده را  نظر    ی برخلاف  و 
دانند نه برای دیگران؛ و  قومی است که می  ی برا   ییهالثَ مَ   قرآنکه    نیست این    توست. جز

را   آن  که  است  قومی  که  آنبرای  تلاوت میه شایستگونه  است  و اش  کسانی  آنها    کنند؛ 
شدت  برایشان به   قرآناما دیگران    ؛شناسند آورند و آن را می می ایمان    قرآنهستند که به  

  به همین دلیل رسول خدا دور است.  هایشان به رسد، و از باورهای دل مشتبه به نظر می 
، و در آن ]تفسیر  نیست های رجالبرای دل  قرآنی دورتر از تفسیر  چیز هیچ فرموده است: 

با    وند که خدا   نیست این    و جز کسی که خدا بخواهد؛    مگر آن  اندخلایق حیران  ۀ [ همقرآن
و از راه   ،او برسند و او را بپرستندصراط خواسته است مردم به باب و  قرآنپوشاندن مطالب 

بر فرمان به    قرآن از  و  برداری  کتاب  امر    گانگویند پادارندگان  او  او  به  سخن  و    ، برسندبه 
به    قرآناز    را   آنچه ن   [ فهم] که  آنان جوهستند    یازمند آن  از   یااز  نه  شان.  خودپیش    شوند 

فرمود:   وهُ   وَلَوْ سپس  سُولِ   إِلَی  رَدُّ ولِي  وَإِلَی    الرَّ
ُ
مْرِ   أ

َ
ذِینَ   لَعَلِمَهُ   مِنْهُمْ   الْأ   یَسْتَنْبِطُونَهُ   الَّ

  کسانی از از  اندند قطعاً آن را  گردمی )و اگر آن را به رسول و صاحبان امر خود باز  مِنْهُمْ 
آنان، هرگز  فهمیدند(کنند میکه استنباط میایشان   از  از غیر  اما    وشد  نخواهد  دانسته  ؛ 

این    الامر باشند؛ زیرا درشان اولیشود خلق همه نمی که  ای  دانسته تو  فت نخواهد شد؛ و یا
کرد  آنها    صورت نخواهند  پیدا  را  او  که  کسی  به  را  خدا  نهی  و  امر  و  دهند،  فرمان  او  به 

تا   داد  قرار  خواصی  را  والیان  خداوند  پس  بهبرسانند.  که  داده  این    کسی  اختصاص  علم 
  بر اساس  قرآناز تلاوت  ؛ و  شاءاللهانرا درک کن  این    . پسکنداقتدا  آنها    به نشده است  

هم   یز بپره  ت خودرأی   مردم  که  انکه  علم  گونه  در  هستند  مشترک  امور  دیگر    قرآن در 
را  ند، و نمینیست  یکسان از حد و درواز   تأویل توانند آن  آن که خداوند برایش    ۀکنند، مگر 

 ـ  رمقر  است. پس  و شاءاللهانداشته  تا  این    ـ درک کن،  بخواه  جایگاه خود  از  را  را  امر  آن 
  1«.شاءاللهان بیابی؛ 
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شن  از  احادیث  و   ـث  یاحاداین    دنیبعد  به  توجه  دیبس با  عاقلی  یآ  ـگر یار  است  ا ممکن 
ن  یسخن چن قطعاً  کند؟! را ادعا  تواند علم به احکام متشابهات قرآن  د هر شخصی می یبگو

 .استعقل مخالف  نیزو  ،قرآن و سنت متن صریح شخصی مخالف 

 : شودمحدود میبه دو احتمال فقط ه ی قض پس 

سی تفسیا   چنین است  واقعیت    مخالفاحمدالحسن  د  ی ر  هرگز  درنیست   )و  که  این    ( 
این    شامل   دی ی امتناع ورز یگوو اگر از پاسخ شود،  میبر شما واجب    وی   پاسخ صورت دادن  
  باید  عالم ها در امت من ظاهر شود  هنگامی که بدعت »:  شد  خواهید  خدا کلام رسول  

 1« خواهد بود. او لعنت خدا برچنین نکند هرکس و  ؛ کندعلم خود را آشکار می

این    دراست که  ح  ی صح   ارائه کرده  نقل از امامبه احمدالحسن  د  یری که س یتفس  ای
ل  یرا علم تأویدر ارتباط است؛ ز   با امام مهدیاحمدالحسن  د  یس شود  روشن می   صورت

علمی  محکم کردن  و   ائمهشده  ذخیرهمتشابه،  آن  نمی کسی  هیچو  است    نزد  را  تواند 
 . نقل کند باشد و از ایشانمتصل  ایشان به   هک یمگر شخص د بیاور 

* * * 

 جایگاه عقل هفتم:

 گفته است:  د محمود حسنییس

هرکسی برای خداوند متعال اخلاص بورزد و عقل را رهبر و حاکم و مسلط بر خود  »
کردیم   منتشر  آنچه  از  و  کند  پیروی  آن  از  و  بشناسد  را  علمی  اثر  و  دلیل  و  دهد  قرار 

از جمله خواندن  روی نماید و به راستی و عدالت و اخلاص به واجبات پایبند باشد ـدنباله
و بحثبحث الذهبیة«  »السلسلة  الکاملة«های  »السلسلة  از  های  را  یقیناً حق  و  ـ قطعاً 
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می تشخیص  باطلباطل  به  نسبت  و  یقین  دهد  استفتا  در  مذکور  مدعی  ادعای  بودن 
 « کند.حاصل می

 پاسخ به وی: 

 در قالب چند نکته: 

و عقل را رهبر و حاکم و مسلط بر خود  »  ایکه گفته نیا   ، د محمودیسخواهم  عذر می   .1
این    میا ه آموخت  بیت اهلاز    نیز از قرآن و سنّت نبوی و  ما  آنچه    . نیست  « کاملدهدقرار  

و  پس راهبر    ؛ موافق قرآن و سنت مطهر باشد وقتی که    مگر   نیست   است که عقل حجت
اما  هستند؛    ائمه  نیزو مترجمان    «میقرآن کر اساسی »انون  قو    «خداوند متعال»  مسلط

و    ،حُب نفس  ، از جملهاری داردیعقل آفات بس   .مطهر استم و سنت  ی تابع قرآن کر   عقل
ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ  : ت(یبه رأی )و منشیفته شدن  نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّ نَاْ خَیْرٌ مِّ

َ
)من از او   1أ

موافق با  د  یکنشما ادعا میۀ  همدر حال حاضر    . دی و او را از گل(یمرا از آتشی آفر   ؛بهترم 
اختلاف  تانهمه   که حالیدر د  یکنمیحرکت  عقل   یکدیگر    دچار  متوجه  !  هستیدبا  بنده 

استیمقصود سشوم  نمی  دل  ،د محمود کدام عقل  کدام  به یو  که  است  به  ۀ  لیوسل  عقل 
به آن میآنچه  و    اند رسحق می  ...  عقل  زنید  می یاد  فر شما  ۀ  هم  ؟! باطل استرسند  بقیه 

عقل   عقل به همۀ  اگر  حال  ...    ...  اختلاف  شما  یکدیگر  با  عاقل هستید پس چرا  راستی 
 دارید؟! 

زی  یچ»صورت تعریف کرده است:  این    به   ست که امام صادقا   زی یچهمان  عقل  
رحم  خداوند  آن  با  به اکه  و  شود،  عبادت  آیدبهشت    اشلهیوسن  دست  شناخت   2« .به  و 

مگر با رجوع به قرآن و سنّت مطهر و  نخواهد شد  سَر  یدن به بهشت مُ ی رس  یا  خداوند متعال
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 فطرت الهی.

 ـبا من  علاوه  به    ه بهست که  م کسی  ی نی م و ببی زنبخ را ورق  یتا تار   ـای برادر همراه شو 
 ؟!باشد فته یا  کرده و نجات تکیه عقلش 

ب یاول که  )لعیابل  کردتکیه  عقلش    ه ن کسی  آدماللهنه س  با  را  و خود  بود   )  سه  یمقا
و چه بد فرجامی است.    ؛شدمستحق عذاب جهنم  کار خود  این    باد و  یتکبر ورز کرد و بر او  

هنگامی بود که به  این    شکست خوردند و   کردند وقتی به عقل خودشان تکیه  حتی ملائکه  
نمود  آدم  که    ی هنگام  وند متعال خدا  در  نشعنوان خلیفه و جابه و  را خلق  تعیین  زمین  ین 

 فرمود اعتراض کردند. 

الُواْ  د:  یفرمامیتعالی  حق
َ
ق خَلِیفَةً  رْضِ 

َ
الأ فِي  جَاعِلٌ  ي  إِنِّ لِلْمَلَائِکَةِ  كَ  رَبُّ الَ 

َ
ق وَإِذْ 

عْلَ 
َ
ي أ الَ إِنِّ

َ
سُ لَكَ ق حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّ تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ

َ
مُ  أ

تَعْلَمُونَ  لَا    ، گمارممی نی  ی جانشزمین  )و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در   1مَا 
و حال آنکه ما با   ،یزدها برو خون انگیزد گمارى كه در آن فساد میدر آن كسی را آیا گفتند 

دانم كه شما  میچیزی  من    : فرمود  ؟!پردازیممی  تو تقدیس  و به    کنیم میتنزیه  تو  ستایش  
 . (ددانینمی 

ا   ایدر برابر انبوقتی  ل  یاسرائبنیعلمای   ناقصشان  های  عقلبر    نیزستادند  یو رسولان 
به خدا تکیه   و  بودند  تا  کرده  او جو  ایانب   حقیقت وند متعال رجوع نکردند  از  را  ا  یو رسولان 
  ، دیفه رس یسقۀ  در حادث  نی رالمؤمنیامامتداد داشت تا نوبت به  به همین ترتیب  و    ؛ شوند

  محمد رسول خدا  ت  ی و قرآن و وص  ، استدلال کردندهایشان  عقل با  مردم    آن هنگام که
  ن یرالمؤمن یامهنگامی که از اطاعت    ،خوارج ۀ  ی در قض رها کردند؛ همچنین  در حق علی  را  

ۀ حقی بود که از آن باطل  جملاین    ، و«خدا حکم  جز    نیست  حکمی»و گفتند  شدند  خارج  

 
 . 30. بقره: 1
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علی با حق  »برده بودند:  د  یا  را از   فرمایش رسول خدا این  آنها    کهحالیدر   ؛ اراده شده بود 
 1«.چرخدهرجا برود حق با او می  ؛ستا  و حق با علیاست 

با    آن هنگام که علما   ؛برسد   داشت تا نوبت به امام مهدیهمچنان ادامه    سنت خدا 
سرگردانشان  عقل را  های  خدا  زمینش  و  ،  لی تأو  علیه حضرتکتاب  در  خدا  با حجت 

فدا  به  قدم   ی )جانم  پای  می خاک  پیکار  و  مخالفت  بت  یمص همان  این    و  ؛ کنندهایش( 
است  بزرگ   عظیم  فاجعۀ  بس  ائمه  که و  احادیدر  از  برحذر  ث  یاری  آن  از  را  ما  خود 
گوشه داشته ما  و  از اند  مییا  را آنها    ای  دربارۀ   ان سخند  یشا  شویم.دآور  موضوع  این    ما 

شده   و باید  اما  باشد  طولانی  کرد  روشن  مردم  برای  را  خداوند  آنها    راه  به  کرد  تشویق  را 
را فقط به  آنها    بازگردند، نه اینکه   متعال و فطرت الهی و به قرآن و سیرۀ آل رسول خدا 

 تشویق کنیم!   «تکیه بر »عقل

عبدالرحم بن  یونس  حجاج ااز  بن  است،   ن  شده  من  به    اباعبدالله  : گفت  نقل 
دو »  : فرمود که  خصلت    از  باش  به برحذر  شدند  هلاک  که  خصلت  این    واسطۀآنان  دو 

نظر   : هلاک شدند  براساس  مردم  به  اینکه  از  باش  آنچه  به    یا   ، یدهب فتوا    ت خود  برحذر 
 2« دانی معتقد باشی.نمی 

ق بن  باقر  ، سیعمر  امام  گفت:  نقل    از  است،  :  فرمودمی  ایشاندم  ی شنکرده 
در    را   نکرده، بلکه آن داشته باشد رها اج  یامت به آن احترا که  چیزی  تعالی  وتبارک   خداوند»

برا   ؛کرده استبیان    و برای رسولش  هنازل فرمود  خود  کتاب قرار    زی حدییی هرچو 
ی کسی که از  و برا   کند؛فرموده که به آن دلالت مین  یی معیآن حد راهنما   ایو بر   ،داده
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 1« .استفرموده ن یکند حدی مع آن حد تجاوز

ما عرضه    هب ی  چیزهای  :عرض کردم  به اباعبدالله  : گفت  نقل شده است،   صیر وباز اب
نه در می را  باره پس در   .نه در سنت   وشناسیم  را میآنها    قرآن  شود که  شان نظر خودمان 

در»  :فرمود  ؟بگوییم نکنید[؛  ]چنین  درست  صورت  این    نه  داده    یپاداش  بگوییاگر 
 2« .ایبسته عزوجل دروغ خداوند اشتباه کنی به اگر  و ،شوینمی 

بن عبدالرحمان   یونس  است، گفتاز  اول  :نقل شده  ابوالحسن    : عرض کردم  به 
خداوند   یونس،  ا »  :فرمود   ؟ یکتاستچگونه  رأی  هرکس    .نباش  انر ا ذگ بدعتاز  ی  طبق 

  و شده،  گمراه    را ترک کند   پیامبرش  بیت اهل هرکس    و، شده خودش نظری دهد هلاک  
 3« شده است.کافر  را ترک کند پیامبرش سخن  و  کتاب خدا هرکس 

حْبَارَهُمْ  گفتم:  ایشان    نقل شده است، گفت: به   داللهب از ابوع  ، از ابوبصیر
َ
خَذُوا أ اتَّ

هِ  اللَّ دُونِ  مِنْ  رْبَابًا 
َ
أ به )آنان    4وَرُهْبَانَهُمْ  را  خود  راهبان  و  خدا دانشمندان  به    جای 

سوگندب»فرمود:    .(گرفتندی  گار پرورد  خدا  را آنها    ه  خود  به    آنان  پرستش  و  عبادت 
  کردند؛ اما حرام را برای کردند اجابتشان نمی عبادت خود دعوت می به   فرانخواندند، که اگر

بر آنها   را  حلال  و  پس    ایشانحلال،  کردند؛  به حرام  را  آنان  خودشان ]مردم[  که    صورتی 
 5« دانستند عبادت کردند.نمی 

  فتوا دهد به مردم   ،هدایتو  بدون علم  هرکس  »  :فرمودشده است،  نقل    از ابوجعفر
که به فتوای او عمل    یگناه هرکس  وکنند،  فرشتگان عذاب لعنتش میو  رحمت  فرشتگان  
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 1« شود.است به او ملحق می کرده

احاد بسیو  ب   دیگری   ار ی ث  جواز    هکه  عقل  تکیه  عدم  دلالت  بدون  بر  سنت  و  کتاب 
با  بیتاهل   ۀر یکتاب خدا و سنت و س  یهرکس  کنند.می و  مأنوس  آنها    را مطالعه کند 

و    ،عقل استبا کمک  قرآن و سنت و فطرت الهی  و حاکم،  رهبر و فرمانده  بیند  می  گردد
تابع   نه  عقل  است  چیزی  )متبوع  )پیرو(  پیروی شود(؛  یعنی  باید  فلسفکه  که  ۀ  اما کسی 

نس گرفته باشد  را مطالعه کرده و با آن اُ هشام  س و نحو ابن یطال   افلاطون و منطق ارسطو
 .دارد ئونیشخود و خداوند در خلق   !ندی بعقل را فرمانده و حاکم می

س یگردبازمی  به  و  حسنی  یم  محمود  برای  :  میگویمی د  دلیلی  چه  س یتکذتو  د  یب 
خدا  ا با رسول  ی؟! آاست  با قرآن مخالفت کردهاحمدالحسن  د  ی ا سی؟! آداریاحمدالحسن  

کرده  محمد آاست  مخالفت  با سی؟!  بلکه  نه،  است؟!  مخالفت کرده    بیتاهل   ۀر یا 
م دعوت  ی به قرآن کر جستن مردم را به تمسک احمدالحسن د ی ! سآن صحیح است عکس

دل  ،کندمی کر   نیز   لش یو  استی قرآن  و    ل شما یدل  لیو   ؛ م  فقه»عقل  د  ی س  . است  « اصول 
تمسک  احمدالحسن   به  را  سجستن  مردم  دعوت    طاهر   بیت اهلو  خدا  رسول    ۀ ر یبه 

باشد  شده  پشتیبانی و حمایت  ی  یروا   یا  قرآنیۀ  ادلبا  د حسنی  یس شایسته بود کلام    .کندمی
  ینکه د  یکسروایت شده است    بیتاهل گونه که از  و همان  ؛ باشد  ییانشا اینکه فقط  نه  

خود را از کتاب    ین که د  یکسو    کنند،یمنابود  مردمان او را  یرد  خود را از دهان مردمان بگ 
 شود.ولی او نابود نمی  شوندی ها نابود مکوه  بگیرد خدا و سنت 

 گفته است: د محمود حسنی یس .2

  ...« و دلیل و اثر علمی را بشناسد و از آن پیروی کند»... 
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 گويم:می

وی  که « است مبانی اصولیاست همان »د محمود حسنی یسنظر دّ اثر علمی که ماین 
«  راستینمبانی اصولی  »توانند  دانستم مردم چگونه میو ای کاش میاست؛  مطرح کرده  

از   نادرست«  را  علمیِ مبتنی    کهحالیدر ص دهند  یتشخ »مبانی  و  اصولی  اصطلاحات    بر 
جامعه  از  بیگانه   مردم  طلبۀ  هم  .استذهن  حتی  ند  نیست  خارجدرس    ۀمردم    بیشتر و 

خارجطلبه  درس  »نمی   های  میان  اصولیتوانند  استخراج    «مبانی  و  صحیح و  ترین 
 تمایز قائل شوند! آنها  ترین نتایج ازدقیق 

آن  به  خارج  طلبهعلاوه  درس  اصولی  توانند  می که  های  بدهند  مبانی  تشخیص  را 
 ـهر مجموعه به  دهند و  های متفاوتی می شهادت  و نه  اعلم بودن فقط یکی از مجتهدین 
میدیگران گواهی  شهادت این    به و    ؛ ددهـ  میترتیب  متعارض   ـها  و  که  همانشوند  طور 

 شوند. از درجۀ اعتبار ساقط می ـنیست  برای خردمند پوشیده 

کار  مردم،  توسط  علمی  اثر  شناخت  ادعای  هر   . استناشدنی    یپس  علمی  کسی  اثر 
را در وضعیتی  آنها    اند و شما در میان شما حیران شده و مردم  اینکه او داناترین است  و  دارد  

داده  می قرار  حالشان  به  دشمن  و  دوست  که  بر این    و خندند،  اید  شاعر  صدق  آنها    گفتۀ 
 کند:می

 گفتمیا انداخت و به او یدر به بسته او را دست

! مواظب باش، مواظب باش خیس نشوی  

 گفته است:  د حسنییس .3

های »السلسلة  از جمله خواندن بحث...    نمایدروی  یم دنبالهاهو از آنچه منتشر کرد»
بحثیالذهب  و  الکاملة«ة«  »السلسلة  تشخیص  های  باطل  از  را  حق  یقیناً  و  قطعاً  ـ 

  « . کندمیبودن ادعای مدعی مذکور در استفتا یقین حاصل دهد و نسبت به باطلمی
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 پاسخ به وی: 

 : ملاحظهدر قالب چند 

تحدی    اول:ۀ  ملاحظ به  را  همه  یک  م  یخوانمیفرا ما  فقط  قطعی یدل تا  و  الصدور  ل 
 ،«ییروا ۀ  ادل»در حالی است که  این    !ندبیاور احمدالحسن  د  یکذب س  ایبر الدلاله  قطعی

خواهان  هرکس  و    ؛ند نکدلالت می محل سکونتش  اسم و    ه و برا تأیید  احمدالحسن  د  یس
ۀ  یذر   انبه منکر   پاسخ قطعی»و  های »ابلاغ آشکار«  کتاببه  تواند  است می  بیشتر ۀ  مطالع

 مراجعه کند.  از انتشارات انصار امام مهدی «مهدی

است    دوم: ۀ  ملاحظ مصادیس لازم  حسنی  ادلهید  ب را  ای  ق  بودن    هکه  د  ی سدروغین 
  دهد؛ حواله    شبه انتشارات دفتر خود فقط  اینکه    کنند ذکر کند نه دلالت میاحمدالحسن  

که  این    واقعیتاما   دلاو  است  هر  از  س ی دستش  ضد  بر  است. احمدالحسن  د  یلی    خالی 
که   استدلالی  مردم  هدایت  خواستار  کسی  نه  دهد،  ارائه  واضحی  استدلال  باید  است 

 ! غامض و مبهم

انتشارات دفتر س ی  سوم:ۀ  ملاحظ از  ای  »برگرد  به  کتابی است موسوم  د حسنی  یکی 
این   در ای برایش نوشته است. مقدمه د محمود حسنی یو س «استعقاید این   ، فرزند فاطمه

امام   ینکه ا  بارۀاو در  یو آرا  ،پرداخته شده است  یمحمود حسن ید س ید به نقد و رد عقا کتاب
قرار گرفته است.    یبررس  مورد   را کنار بگذارد   یم بحث کند و قرآن کر   یاصول  یبر مبان  ید با

 گردد:متن آن تقدیم حضور می

 است:عقاید این  ،ای فرزند فاطمه »برگرد 

زمینهاین    به» سفیانی  ترتیب  و  دجال  گمراهییعنی  ـسازان  آماده   ـامامان  سازی  با 
روانذهن و  روحها  و  رد  هاها  مصطفیبرای  جدش  دلیل  با    کردن  پیکار  جهت  در 

می  معصوم پوشیدههیچبر  و    ،کنندتلاش  مرجعیت    نیست  کسی  از  مردم 
و    بسا چه  .  کنند میبرداری  فرمان گمراهاطرافیان  مراجع  و  نپذیرفتنِ    شانکنندهگمراه 
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شان را آشکار کند برای مردم  کاریبودن و فریب  ادعایی را که بطلان و دروغینهرگونه  
  ، و با نیست   ادعا که آن دعوت جزو فقه و اصولاین    اند؛ باکنند و عادی کردهمیعادی  

ادعا که  این    ، و بانیست  ادعا که آن دلیل، جزو عقاید است، و در فقه و اصول جاریاین  
کنند،  سوی صاحب حق دعوت میشود که بهای حاصل میها توسط اهل خُبرهارزیابی

  وجو شود، پرس   ادعا که صاحب حق، متوهم است، و نباید دربارۀ دلیل توهمشاین    و با
  پس   حق باشدبر  اگر صاحب حق  ادعا که  این    باو    ؛شوی دلیل را متوجه نمیچراکه شما  

است این    پس وظیفۀ شما  ؛کندرشد میبه خدا تعلق دارد  آنچه  خواهد شد، چراکه  ری  یا
و    ،کند رشد میباشد    خدااو از سوی  . اگر  بمانیدتنها بگذارید و منتظر    او را در میدانکه  

و   ؛رهبری فاسد است  یا  این، مرجعیتزیرا    ؛آن را رها کن  خواهد گفتبه تو    اگر رشد کند
بگویی او  به  است    اگر  امام  کهحالیدرچگونه چنین  می  او  تو  به  اصل    گوینداست، 

امام تو  امام  یا  نبودن  برای  وارد    نمایندۀ  بیچاره  مکلّف  ای  تو  پس  اوست.  نبودن 
 حل چیست؟ راه پرسی پسشوی، و اکنون میسرگردانی می

 در دو جایگاه است:   حلراه

او را با روش علمی و    کاریدروغ و فریبشما باید    شرایطاین    درزمان و  این    اول: در
او گفته و شما را در  که    ی است دروغاین    گرنهو نشان دهید؛  تناقضات  بیان  اخلاقی و با  

بر  این    مردم آشکار کنی.در برابر  او را  گ  ن نیر لازم است  شما  و بر  آن گرفتار کرده است؛  
مثل  نتیجه    . دروجود دارد در هر لحظه    که احتمال ظهور مقدس چرا است؛  شما واجب  

دشمنی    که برای  استپیروانشان  جزو    یا  ، جزو مصادیق دجال و سفیانیچنین شخصی 
 شود. میپیمان هم علیه معصوم رودررو

آنِ  امر و حکم    دوم: در زمان ظهور مقدس  و روایات به  خواهد بود؛    معصوماز 
نخواهد بود    کشتاردانیم  و می  اند؛کردهاشاره    افراداین    امثالدادن شمشیر و کشتار  قرار

این    اند. بندهدادهمگر پس از خلع لباس دینی که بر تن خود کرده و با آن مردم را فریب  
و  کردم؛ زیرا اینها با معصومبیان مسئله این   خاطر خطیر بودن و عظمتمطالب را به

خوردگان علما تکرار خواهد شد؛ زیرا استدلال و مناظره  از همین نجف و از ناحیۀ فریب
اکرم نبی  و  انبیا  و  خدا  می  با  مطرح  قرآن  با  چنین  و  است  روشن  شما  برای  شود. 
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شود و ما ارتباطی با آن  استدلال که جزو عقاید است رد میاین    دعوتی برای مناظره با
چه   بهنداریم.  آنان  سخن  فاطمه،  بسا  پسر  ای  »برگرد  است«  این    معنای  عقاید 

 گردد. بازمی

  دین و فقه و اصولو    نداریم،عقاید    بهنیازی  ما  و    ،عقاید است مربوط به  و دعوت تو  
 است.  در خیر و خوبی 

باقر امام  شده    از  فرموداستنقل  می» :  ،  میقائم  نجف  به  تا  لشآید  ر  کرسد. 
و بهیا  سفیانی  کوفه  از  میرانش  بیرون  او  هستند...    کهحالیدرآیند  سوی  آنان  با  مردم 

آنان به  را  خود  حق  و  دعوت،  را  آنان  مییا  امام  میدآوری  خبر  آنان  به  و  او  کند،  دهد 
گاه باشید، هرکس با من دربارۀ خدا احتجاج  مظلوم و مقهور بوده است. پس  ای مردم، آ

مردم نسبت به خدا هستم، و هرکس با من دربارۀ آدم احتجاج کند    کند من سزاوارترینِ 
آدم هستم،    من سزاوارترینِ  به  نسبت  دربارۀ محمد    و هرکس... مردم  من  با  و هرکس 

مردم نسبت به محمد هستم، و هرکس با من دربارۀ کتاب    احتجاج کند من سزاوارترینِ 
 « . مردم نسبت به کتاب خدا هستم... خدا استدلال کند من سزاوارترینِ 

به  نیازی  که ما  بازگرد  جایی که آمدیبه همان  ،خواهند گفت: ای پسر فاطمه آنها   و
میان  شمشیر را در    ،در پشت نجف پس او  .  تو را آزمودیمو  دادیم  ما به تو خبر    تو نداریم؛

 کُشد. و آنان را می ...دهدمیار آنان قر 

محمد    ماپیامبر  و خداوند بر    ؛پروردگار جهانیان است  خداونداز آنِ  ستایش  سپاس و  
 .« فرستدرود  مطهرش پاک و  و خاندان

فاطمهبرگرد  »کتاب   فرزند  حسنی یس مقدمۀ    «، استد  ی عقااین    ،ای  محمود  از    ،د 
   .«ةیالسلسلة الواف»

با  یسو   حسنی  پنبه د  خودش  است،  دست  زده  را  خودش  وضعیت  این    وهای  واقعاً 
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حق شرم است!  الْمَاکِرِینَ د:  یفرمامیتعالی  آوری  خَیْرُ  وَاللّهُ  اللّهُ  وَیَمْکُرُ  )و   1وَیَمْکُرُونَ 
 . ت(رکنندگان اس ین تدبیو خدا بهتر  ند؛کر می یو خدا تدب  نندز رنگ می ین

محمود  یسبه    چهارم: ۀ  ملاحظ  نص د  می یححسنی  س ت  شناخت  برای  د  یکنم 
امام مهدیاحمدالحسن   انصار  انتشارات  به    به  کند  مراجعه  احمدالحسن  د  یس وابسته 
سه کند تا  یو آنها را با انتشارات دفتر خود مقا  ، حق استهر جویای  تی برای  ی که در آن کفا

 . و ... داردتر واضحبیانی تر و قوی یاستدلالیک شود کدام روشن 

 2اند از: عبارت  تاکنون انتشارات انصار امام مهدی

 فاتحه.  ۀ ر سور یای از تفسده یگز  .1
 . 2و   1جلد گوساله:  .2
 امام. ۀ امکان مشاهد .3
 قائم. از  برای استقبال بیدار کردن خفتگان  .4
 . 3و  2و  1جلد متشابهات:  .5
 . 3و  2و  1جلد : ابلاغ آشکار   .6
 سوی خدا. راه به  یا سرگردانی .7
 . شامل دو جلد: فرستادگانهای از دعوت  هاییروشنگری .8
 ت مردم. ینه حاکم  ،ت خدا یحاکم .9

 شکست منتظران. .10
 ست. یک ی از آنِ یفرمانروا امروز  .11
 . 1جلد اخلاقی: ۀ سلسل .12
 سوی امام مهدی. راه به  .13

 
 . 30. انفال: 1
 .ق1426سال  ،زمان تألیف این کتابیعنی  .2
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 .قائم دیدن  انبه منکر قاطع پاسخ  .14
 .ذریۀ قائم  انپاسخ قطعی به منکر  .15
 سازان.نه ی ضرورت وجود زم .16
 امام. ۀ فرستادۀ کنندب ی تکذختم کلام دربارۀ  .17
 ت قرآن.ی اظهار بُطلان مُنکر حج .18

*  * * 

 اتهام سحر و جادوگریهشتم: 

 گفته است:  د حسنی یس

البته خودم هم جزو مکلفین هستمای مکلف ـ» و رهبر قرار  و  اگر عقل را حاکم  ـ 
پس ـ  اش پیروی از حق و یاریندهی، و اگر نیت و عمل را خالص نگردانی، و اگر برای  

علمی اثر  و  دلیل  با  آن  شناخت  فتنه  ـاز  در  تو  صورت  این  در  نگیری،  و تصمیم  ها 
ند سقوط خواهی کرد  ن کادعاهای باطلی که زمینۀ سقوط تو را در فتنۀ دجال فراهم می

در مدعی  و  هرقدر  چراکه  شد؛  خواهی  او  پیروان  و  انصار  از  جادو    ،نتیجه  را  چشمانت 
رسد. پس آیا شما تابع سحر و چشم نمیو جادوی دجال یک  رکرده باشد به سطح سح

 « ...گردی؟!همراه می  شوی، یا با حق و امام حقجادوی دجال می
 پاسخ به وی: 

 در چند نکته: 

با   .1 و    حقیقتوجوی  در جست   یدهمه  قرار بگیرندباشند  کند  فرقی نمی   ؛در کنار آن 
غربالگر   ۀ هم  یرا ز   ؛ دیگری   یا   د باشم  عالِ  معرض  در  جداسازی  و    ی مردم  و  قرار  امتحان 

کند    تواندی نم  یو کس  ، دارند راهِ   یا  ، حقخودش  ادعا  است،    یامام مهد   ی سو به   تنها 
ا  باشد  یامام مهد خودِ  از    یعهد خاص  ینکهمگر    ی محمود حسن  ید س این  بنابر   ؛ داشته 

ساـ یقینی  به که    ی راه  یا   ، حقیقتدنبال  به   ید با  ـمردم   یر مانند  مهد صورت  امام    ی به 
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ا   باشد،   شود یم  ی منته امام مهد است که    یراههمان    ش ادعا کند خود  ینکهنه    یبه 
می باشودمنتهی  پس  بسیار    ید .  و  بود؛ مراقب  بسیار  خود  به  شدن    دشوار   ه زمان  یرا ز   غرّه 

 و ... هستند  ید و شد بسیار ها  و فتنه  است،

  پس   ؛ شودهای مردمان مشمئز میسخن شما قلب این    از »:  ه استفرمود  باقرامام  
سی که به آن اقرار کرد بر آن بیفزایید و هرکس انکار  بیفکنید، کآنها   سویسخنان را به این 

هر دوست و محرم رازی  که  باشد  و آزمایشی فتنهاز اینکه  نیست  گریزی .کرد رهایش کنید
می نیم  دو  به  را  مویی  تار  که  کسی  که  آنجا  تا  کند،  سقوط  آن  سقوط    نیز کند  در  آن  در 

 1« کند؛ تا اینکه جز ما و شیعیان ما باقی نماند.می

از  در    نیرالمؤمنیام است:    هایشخطبه یکی  و  »فرموده  بلاها  که  باشید  گاه  آ
گشت بازخواهد  شما  پیامبر   مانندِ به  ، امتحان  خداوند  که  مبعوث    شروزی    فرمود. را 

به کس  آن به  سوگند   را  او  به که  کرد  مبعوث  آزم حق  به می   ودهشدت  و  غربال  شوید  شدت 
روند و بسیار  ها پایین میدست آیند و بالاهای شما بالا می دستتا جایی که پایین   ؛ شویدمی

  بودند  گرفته  سبقت  که  کسانی   بسیار   و  گیرندمی   سبقت  بودند   کرده  کوتاهی که  کسانی
  ، نگفتم   دروغی  هرگز  پنهان نداشتم و  را   اینشانه   هیچسوگند    خدا   به.  کرد  خواهند  کوتاهی

 2« .به من خبر داده شده است  چنین روزی  وموقعیت چنین از  و

است  پس   پیس شایسته  آن  از  حسنی  محمود  لحظید  در  که  نباشد  آخر    ات شگامانی 
ری حق و  یا   را برای نصرت و  امت محمدۀ  همخواستاریم  از خداوند    کنند.میکوتاهی  

 . )جانم به فدایش( توفیق عطا فرماید صاحب حق  

 گفته است:  د حسنییس .2

 
 . 210. غیبت نعمانی: ص 1
 . 417ص  1. اصول کافی: ج 2
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و جادوی دجال    ر انت را جادو کرده باشد به سطح سحچشم  ،چراکه هرقدر مدعی »
 « .رسدچشم نمییک

 پاسخ به وی: 

از  را ما  ی؛ ز شودشمرده میاحمدالحسن  د  یواضح در حق س   یبُهتان و تهمت  گفته این  
  مشابه آن از   یا   ل سحر یزی از قب یم و هرگز چیا ه معاشرت داشتایشان    امر تاکنون با ابتدای  
بلکه    کسی سر نزده است؛ هیچ برابر  در  ایشان    ازمشابه آن  چیزی  و هرگز    ،میا ه دیند ایشان  

مردی توحا   او  به  که  و  ی ست  خدا ی د  متعال،گانگی  دعوت    وند  اشخاص  بندگی  ترک  و 
ب   ندکمی امام  ری  یا   در جهت مردم  گیری  جهت و    بیت اهلۀ  ر یبر س حرکت  ضرورت    رو 

  ری امام مهدییا  مردم ازۀ  و تفرقجدایی  باعث  را که  و هرچه    ،کندد می یتأک   مهدی
و از    ،رجوعخودش  کنم به  ت مییحد محمود حسنی را نص ی. سنهاده است  به کنار  شدمی

نخواهد    ای در برابر امام مهدیچراکه فردا عذر و بهانه   ؛ طلب استغفار کندپروردگارش  
 ان آشکار است.یهمان ز این  داشت؛ و

)زنی اتهام   قبیل این    اما و  ها  نداردجادوگری(  سحر  خداوند    سنت این    بلکه   ؛ تازگی 
به  طور معمول  به که مردم  تهمتی  این    بینی.نمی   یلیتبد سنت خدا  در  متعال است و هرگز  

رسول    شاننیبرتر البته  و    ائمهو  ن  یو مرسل   ایحق الهی همچون انب   هایدعوت صاحبان  
می  محمدخدا   خدا وارد  رسول  دربارۀ  و  دروغ   کردند  »او ساحری  و گوست«!  گفتند 
خواهند گفت    به امام مهدیـ  طور که در برخی روایات صحیح آمده است همان ـ  نیز فردا  

 . نیست است؛ و هرگز چنین ساحر 

توص  خدا رسول   استفرمودشیعیانش  ف  یدر  ول»:  ه  کافرند  نزد مردم  در  در    یآنها 
و    ند یدگو، در نزد مردم پل و در نزد خدا راست   گوینددر نزد مردم دروغ   یکوکار، نزد خداوند ن

  ند در نزد مردم ستمگر  یکوکار،و در نزد خدا ن اندشدگانیندر نزد خدا پاک، در نزد مردم نفر 
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 1« .زیان دیدندو منافقان  یدند رسرستگاری به ایمان  ۀواسطو در نزد خدا عادل. آنها به 

آنچه را به ما  و  ، دهبهان نزد خداوند قرار نزد مردم و منزّ شدگانِ متهم این  ما را ازخدایا، 
 . تعجیل فرمارا  بن حسن  ت حجایمان ام مولا و مقتدیو قوعده دادی برآورده کن، 

 آله بعده. وصلی الله علی محمد عبده و ؛ لله وحده وحده وحده الحمد و
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